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 هاتنظیم نگاشتهۀ ناموهیش

 های قرآن و حدیثها و آموزهاختصاصی دانش -علمیۀ فصلنام
تماس ۀ مارشعلمی، تحصیلی یا جایگاه علمی، ۀ رتبها، همراه با مشخصات نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، نگاشته .8

 و ایمیل باشد.
 واژه( باشد. 1تا  3کلمه( و واژگان کلیدی ) 891تا  11)بین ۀ دیچکها، همراه با نگاشته .1

واژه باشد. یادداشت آزاد،  891تا  811های دیگر، بین نگاشته ۀدیچکواژه و  11تا  11ها بین نگارینکتهۀ دیچکتبصره: 
 نیازی به چکیده ندارد.

 های آزاد، نباید کمتر از هفتصد کلمه باشد.های ارسالی به جز یادداشتحجم نگاشته .3
ه داخلی یا خارجی یا کتاب همایش، چاپ شده یا به نشر الکترونیکی کامل در هیچ نشری طوربههای ارسالی نباید نگاشته .1

 رسیده باشد.
هایی که پیشتر چاپ شده و اکنون به هر دلیلی مانند قدمت چاپ و ... در دسترس نیست، با نظر سردبیر، تبصره: نگاشته

 قابلیت چاپ مجددّ در مجلهّ را دارد.
« یاصاختص - یعلم ۀنگاشت یهایژگیها و وشناخت، گونه»اساس سند اختصاصی را بر  -موازین علمیباید آثار  ۀهم .9

 رعایت کنند.
 مجلّه ثبت گردد.ۀ ساماندر  wordو  PDFتایپ شده و در دو قالب  صورتبهها، متن نگاشته .2
 شناختی، در پاورقی بر اساس این الگو مستند شود:منابع کتاب .1

 .98آدرس آیه: البقره، 
 بدون درج فاصله بعد از ج و ص(آدرس کتاب: نام کتاب، جلد، صفحه. )برای جلد، ج و برای صفحه، ص استفاده شود. 

صفحه، ص استفاده ۀ شمارصفحه. )برای ۀ شمارمجلّه، ۀ شمارآدرس مقاله: عنوان مقاله، نام مجلهّ یا کتاب مقالات، 
 شود.(

 آدرس سایت: نام سایت، آدرس صفحه به لاتین.
 نامه، صفحه.)برای صفحه، ص استفاده شود(.نامه: عنوان پایانس پایانآدر

 شود:نام در نگاشته استفاده شود بر اساس الگوی زیر در پاورقی مستند میاگر از دو منبع هم .1
 .811، ص8الکافی )حلبی(، ج         .191، ص3الکافی )کلینی(، ج

 شود.پی در پی آورده  صورتبهها در هر نگاشته پاورقی .5
 در پایان نگاشته، کتابنامه به ترتیب حروف الفبا همراه با شماره و بر اساس این الگو ذکر شود: .81

 نام کتاب، نام نویسنده، نام محقّق یا مترجم، محل چاپ، انتشارات، نوبت چاپ، سال چاپ.
 عنوان مقاله، نام نویسنده، نام مترجم، نام کتاب مقالات، گردآورنده، سال چاپ.

 مقاله، نام نویسنده، نام مترجم، نام مجله، شماره مجله، سال چاپ.عنوان 
 نامه، نام نویسنده، نام استاد راهنما، نام استاد مشاور، مرکز تحصیلی، سال دفاع.عنوان پایان

 ثبت. ۀ شمار، یمحلّ نگهدارۀ کتابخانعنوان نسخه، نام نویسنده، شهر محلّ نگهداری، 
 ، آدرس سایت به لاتین.نام سایت، تاریخ اخذ از سایت

 شود.های ارسالی، بازگردانده نمی: نگاشته8تذکر 
 نویسندگان است.ۀ عهدها، به : مسؤولیت محتوای نگاشته1تذکر 
 ها، آزاد است.: مجلّه در ویرایش، تلخیص و اصلاح نگاشته3تذکر 

ه شود که نویسنده، بابت هر صفحی ارسال میها، به جز یادداشت آزاد، در صورتی برای ارزیاب: هر گونه از نگاشته1تذکر 
مصوّب مجلّه را بپردازد. دریافت این مبلغ، تعهدی برای مجلّه نسبت به چاپ نگاشته، ایجاد ۀ نیهزای، سیصد واژه

 کند.نمی
ار هشود. نویسنده یک هفته فرصت اظبه نویسنده داده می دییتأها پس از ویرایش نهایی مجلّه، برای : نگاشته9تذکر 

 خواهد بود. دییتأنظر دارد. اظهار نظر نکردن نویسنده در این بازه، به معنی 
 شود.ها، پس از پذیرش نهایی، با در نظر گرفتن موضوع، قالب و حجم، به نوبت چاپ می: نگاشته2تذکر 



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                       
  

 
ن 
ستا

 تاب
لّ،
 او
ارۀ
شم
لّ، 

 او
ال
س

83
51

 
 

3 
 

ره
ـاـ

شم
 ،

وم
س
ل 

سا
9

ن 
ستا

زم
 ،

599
1

 
     

3 

 

یث ن و حد
آ قر رف 

معا علوم و 
 

 
 

 

 
 سرمقاله

 4 ...................................................................................... د جواد حسنیمحمّ /ثیتازه در پژوهش و نشر حد یازهاین

 
 مقالۀ سفید

 7 .................. ابراهیم عبدی /در نهج البلاغه« کتب»فهم معنا با تمرکز بر مشتقّات  یاق متصّل برایس یکاربر

 
 مقالۀ سفید

 02 ادسیّد محمدّ رضا علوی نژ/ و آله هیالله عل یو سخن رسول خدا صلّ رهیبه س یبا نگاه یبندگ جِیلوازم و نتا

 
 مقالۀ شناختی

 42 ....................................... فرمحمدّ مهدی احسانی /یـ اختصاص یعلم ۀنگاشت یهایژگیها و وشناخت، گونه

 
 مقالۀ شناختی

 56 ........................................... محسن کرمی /انیاز راو یبرخ دیدر تبع یسیبن ع به رفتار احمد یلیتحل ینگاه

 
 مقالۀ شناختی

 20 ................................................................................... عباّس محمودی /در نگارش نهج البلاغه جیتخر یهانشانه

 
 مقالۀ فهرستی

 82 ................................................................................................ شعاععلی انجم / دانش دعا یهادر سرفصل یطرح

 
 نامهمقالۀ پایان

 114 ............................................................................. / علی عظیمی شندآبادی1اتیشعور موجودات در قرآن و روا

 
 یادداشت آزاد

 146 ............................................................................................ یاللّنگرودفر / محمّد احسانیلفقه اللّغة ةیخطةّ دراس

 
 145 ...................................................................... / احمد براریانثیدر آداب الحد یانگاشته ث،یاهل الحد حةینص

 
 142 ............................................................ رسول طلائیان/ مهدی لاهیجی/ در دوران گذشته ثیحد ۀاجاز تیاهمّ

 



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                        
 

 
ن 
ستا

 تاب
لّ،
 او
ارۀ
شم
لّ، 

 او
ال
س

83
51

 

 

  1 
 

ره
ـاـ

شم
 ،

وم
س
ل 

سا
9

ن 
ستا

زم
 ،

599
1

 
     

4 

 

یث ن و حد
آ قر رف 

معا علوم و 
 

 

 8نیازهای تازه در پژوهش و نشر حدیث

 سردبیر

م، السلایهم علگذرد. در این بازه زمانی، معصومان احادیث می نخستینسَده از صدور  89نزدیک به 

حال،  با ایناند. سنگ، همتّ گماردهاصحاب ایشان و محدّثانی بسیار، برای حفظ و نشر این میراث گران

ا ههای گوناگونی از دانشوجود ندارد. افزون بر این، هنوز قلمرو هاای از زوایای این تلاشآگاهی شایسته

 ت.مندان گشوده نشده اسالسلام به روی علاقهیهم علهای وابسته و پیوسته با حدیث معصومان و آموزه

ب و جریانی رو به جلو در عرصه علمی ق حرکتی پرشتا8355پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 

ها اندکی سامان پذیرفته و های علمیه و دانشگاهتشیعّ ایجاد کرد. اکنون این جریان در بستر حوزه

 های نو، سرعت و کیفیت نسبتا خوبی یافته است. یفنّاوریری از گبهرههای حدیثی با فعالیت

 گونه فهرست کرد:کنونی را اینهای حدیثی دورۀ توان در نگاهی کوتاه، فعالیتمی

های علوم قرآن و حدیث، علوم حدیث، نهج البلاغه و مشابهات آن در مراکز تخصّصی ایجاد رشته .8

 هاحوزوی و دانشگاه

ی آموزشی و پژوهشی ویژۀ حدیث؛ مانند هاگروهها، مراکز و ها، پژوهشگاهیس دانشگاهتأس .1

مرکز تخصّصی حدیث حوزه و انجمن حدیث  دانشگاه قرآن و حدیث، پژوهشگاه قرآن و حدیث،

 حوزه

بسیار از سوی مراکز و افراد مختلف با موضوع علوم و معارف  هاینامهیانپا، مقاله و کتابتولید   .3

 قرآن و حدیث

الله محمّدی یت آنگارش جوامع حدیثی نو مانند دانشنامه معارف قرآن و حدیث توسّط  .1

 شهریری

                                                 
 .81/88/52مجلهّ به تاریخ یۀ ریتحرت یأهاز مباحث نخستین جلسه  برگرفته .8
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 صورتمشترک قرآنی و حدیثی یا به دیجیتال در موضوعاتها نشریه مکتوب و انتشار ده .9

 اختصاصی در موضوعات حدیثی 

ی حدیثی و تبدیل بسیاری از منابع حدیثی مکتوب به دیجیتال؛ مانند مکتبة افزارهانرمتولید  .2

 اهل البیت علیهم السلام و جامع الاحادیث

لف از جوامع حدیثی، نهج البلاغه ی مختهاترجمهی بسیار از متون حدیثی؛ مانند هاترجمهارائۀ  .1

 و صحیفه سجّادیه

 یث وحدنامه علوم ی موضوعی؛ مانند اصطلاحهامعجمو  هانامهها، مصطلحتولید دائرة المعارف .1

 معجم موضوعی بحار الانوار

هایی چون برگزاری گیری از حدیث با روشسوی بهرهترغیب قشرهای گوناگون جامعه به .5

 ی آموزشیهادوره

ی خطّی حدیثی در مراکزی مانند کتابخانه آستان قدس هانسخهی حجیم از هابانک تهیّه .81

رضوی، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، کتابخانه علّامه مجلسی، مؤسسه دار الحدیث و 

 الله مرعشییت آکتابخانه 
های طلایی حدیث شیعه مانند های حدیثی، دوران کنونی را در کنار برخی از دورهیتفعالاین حجم از 

ر ی حدیثی، کمتهاعرصهدهد. با این حال، بسیاری از حدیثی قرار می رخّامتعصر تدوین جوامع متقدّم و 

 شود.یماشاره  هاآن اند که در ادامه به برخی ازگرفتهمورد توجّه قرار 

های زیرمجموعه آن، در فضای آموزشی، الف( عرصه علوم و معارف حدیث به دلیل گستردگی شاخه

، متون هاسرفصلهای اخیر برای بسیاری از این شود. در سالیمی متعدّد و گوناگونی ارائه هاسرفصلبا 

تر های مهم این دانش، کماند؛ امّا برخی از شاخهآموزشی تهیّه شده و تا سطح قابل پذیرشی، ارتقا یافته

 ها و تهیۀّ متون آموزشی آن همّتاست متخصّصان، به طراحی سرفصل مورد توجّه قرار گرفته و شایسته

 گمارند:

 حدیثمتون بلاغت در فهم نقش  .8

 دانش تخریج حدیث نزد شیعه .1

 های اعتبارسنجی منابع حدیثیملاک .3

 های اعتبارسنجی متون حدیثیملاک .1

 های اعتبارسنجی حدیث ملاک .9
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 مأثورهای اصول فهم دعاها و زیارت .2

 گزاری احادیثتاریخاصول و قواعد  .1

نجامد. اها و نقد و بررسی آن در هر دانش، به پویایی و بالندگی آن دانش میمعمولا ارائۀ دیدگاه (ب

ی موجود، ارزیابی آثار هانگاشته، نقد آثار و نو هاییدها ۀبرای ارائعلمی  یهانشستبرگزاری 

پیشرفت حوزه حدیث را به دنبال داشته تواند ها و ... میوگو دربارۀ دیدگاهاز انتشار، گفت پیش

 باشد.

ی های حدیثی، اعتبارسنجی منابع حدیثی خطیّ، با هدف یافتن آسیبهانسخهشناسایی و احیای  (ج

ای ههای محدّثان گذشته که بر پایۀ قرینهیری از یافتهگبهرهموجود و ... اهمیت فراوانی دارد. 

ده، در گِرو بازشناسی مخطوطات است. با موجود در زمان ایشان و نزدیک به عصر صدور بو

ای ، جای خالی مجموعهاندگماردهوجود مراکزی که به گردآوری نسخ خطیّ حدیثی همتّ 

را برای پژوهشگران و « های خطّیآزادی دسترسی به نسخه»نواندیش و پیشرو که سیاست 

دیثی، شناسانه حنسخههای شود. البته بخش مهمیّ از فعالیتدانشجویان دنبال کند، احساس می

 پژوهی است.مبتنی بر گردآوری و تنقیح مبانی نظری و اصول دانش نسخه

های هنیست. بسیاری از یافت آنمتناسب با میزان تولید  های حدیثی،یافتهها و نونشر پژوهش (د

مند و اهل مطالعه، با وجود شایستگی محتوایی، به دلایل دیگر، پژوهشگران و دانشجویان علاقه

 پژوهشی و  –کوتاه، به انتشار مقالات علمی  هاییابد. نشر نگاشتهمینه عَرضه نمیز
دیل چنین، تبتوان به مقالاتی اینها را نمیکه همۀ یافتهترویجی محدود شده؛ درحالی –علمی 

کرد و اگر هم تبدیل شود، ظرفیت مجلّات موجود، برای نشر آن کافی نیست. از دیگر سو، یکی 

« دکتر»چنینی، شناخت نویسنده و یا داشتن پیشوند ترین شرایط برخی از مجلاّت ایناز مهم

حجم، اشکالات و منکات کتوان های قرآنی و حدیثی، میاست. برای بازکردن راهِ عَرضه یافته

را  ..و .و مباحثات علمی  هانشستهای درس، شده از کلاسهای مطالعاتی، نکات برداشتیافته

 های آزاد و یا طرح پژوهشی منتشر کرد.واع مقالات، یادداشتدر قالب ان

گرفته در نشر مقالات های صورتی قرآن و حدیث، ضمن قدردانی از تلاشهاآموزهها و دانشه مجلّ

های ینهزم ید برتأکو  با نگاهاندرکاران و پیشکسوتان این عرصه، قرآنی و حدیثی و ادای احترام به دست

 های پژوهشگران،است تا محور چهارم را رونق بخشیده و در این زمینه از نگاشتهگفته، درصدد پیش

 کند.اساتید و دانشجویان و همکاری مجلّات قرآنی و حدیثی استقبال می

 بمَِنِّّهِ وَ کَرَمِه
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 فهم معنا یصل برامتّ اقیس یکاربر

 هدر نهج البلاغ« کتب»ات با تمرکز بر مشتقّ

 8ابراهیم عبدی

 چکیده
چه نامه است. آنگیری از لغتهای رایج در فهم متون مقدسّ، بهرهاز راه یکی

هاست. کنند، معنای ریشه، مشتقّات و کاربریها برای مخاطبان روشن مینامهلغت

 لیدل نیبه همها متکفّل آن نیستند، تبیین مراد جدیّ متکلّم است؛ نامهچیزی که لغت

این مشکل برای مخاطب کنند. یاستفاده م «ذاکَ ذا وَکَ قالُیُ»چون  یاز مصطلحات

ی شود. برازیادی گرفته، بیشتر می امروزین که از زمان صدور متون مقدسّ، فاصلۀ

توان به قواعد زبانی پناه برد. یکی از این قواعد، سیاق است. حلّ این مشکل می

سود  دانشمندان اصول، تفسیر و علوم قرآن از این قاعده برای فهم کلام مخاطب

اند. تاکنون نوشتارهای مختلفی به کاربری سیاق، توجّه کرده و نوشتار حاضر با برده

کند. یدر نهج البلاغه پیاده م« کتب»تأکید بر روش تطبیقی، قواعد سیاقی را بر ریشۀ 

 «کتب» یصل در فهم معنامتّ اقینقش سبررسی  وآن  تیصل و اهمّمتّ اقیستبیین 

 دهد.های این مقاله را شکل میآمارگیری عددی، بخشالبلاغه با روش در نهج 

 واژگان کلیدی
 شناسینشینی واژگان، معنای مشتق، مراتب معنا، فقه الحدیث، زبانهم

 درآمد
قرآن و حدیث، دارای  واژگانی است که فهم بهتر آن نیازمند رجوع به زمان است. سپس باید آن 

 های مؤثر برایمقصد و امروزین، منتقل ساخت. یکی از گامهای همان عصر، به زبان معنا را با ویژگی

                                                 
8 .@gmail.com391e.abdi 
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که قول لغوی حجّیت دارد یا نه، بنیاد قرآن و گیری از معاجم لغت است. گذشته از ایناین کار، بهره

ان، شناسحدیث بر پایۀ زبان عربی شکل گرفته و در هر صورت برای فهم یک زبان، مراجعه به لغت

ن تر ایوگو کرد؛ اماّ پیشگیری از قول لغوی، گفتۀ میزان و گونۀ بهرهتوان دربارضروری است. می

 شود که کار این معاجم چیست؟ پرسش مطرح می

ای هها و متضادها، ترکیبات و کاربریهایی هستند که ریشه و یا معانی واژگان، مترادفمعاجم، کتاب

کنند و گاهی از زبان یک یک شعر معنا میها گاهی واژه را در دل نامهشناسانند. لغتیک واژه را می

شناسان را دچار چالش چه مراجعه به لغتدهند. آناَعرابی، ترکیبی را مطرح و معنای مقصود را ارائه می

د دهشناس اگرچه معنای واژه را به مخاطب انتقال میگو از یک واژه است. لغتکند، ارادۀ جدّی سخنمی

های مختلف تشخیص ای از کاربری تا مراد جدیّ، وجود دارد. از بین راههامّا برای فهم کامل سخن، فاصل

 ترین قرینۀ فهم دانست. ترین و عرفیرا نزدیک« سیاق»توان گو، میمراد سخن

شارحان نهج البلاغه همواره با در نظر گرفتن سیاق و فضای سخن، مراد جدیّ امام علیه السلام را 

رح گیری از سیاق در برداشت خویش را مطصورت تطبیقی، چگونگی بهرهاند؛ ولی کمتر بهتبیین کرده

 بندی آن به تحلیلو دسته« کتب»های ریشۀ اند. نوشتار کنونی پس از گردآوری همۀ کاربرینموده

های مشتمل بر این ریشه پرداخته و از این راه، ثابت کرده که در تطبیقی نقش سیاق در فهم عبارت

 توان بدون توجّه به فضای متن، مقصود گوینده را به دست آورد.نمیها بسیاری از جمله

این نگاشته ابتدا سیاق متّصل را بازشناسی کرده و سپس تأثیر این ابزار را بر فهم مقصود در 

 کند.و نیز کاربردهای این ریشه با حرف جر، تبیین می« کتب»های اسمی و فعلی کاربری

 صلمتّ اقیسالف( بازشناسی 
ها برای دریافت مقصود یکدیگر، متون شفاهی و مقصود گوینده، غایت فهم متن است. انسانفهم 

ان گیرند و آغاز سخن را با انجام آن سنجیده و پایصورت بافتی یکپارچه در نظر میکتبی گویندگان را به
در این بخش، گیری عرفی از سیاق متّصل است. دهند. این، همان بهرهکلام را به ابتدای آن ارجاع می

 شود.معنای لغوی و اصطلاحی سیاق متّصل، بازگویی می

 معنای لغوی سیاق .1
ل تبدی« سیاق»، به بوده که طبق قاعده« سِواق»است. اصل آن « سین، واو و نون»از ریشۀ  سیاق

« راندن به همراه تبعیت از چیزی» یعنی 3«ءحَدوُ الشَّّى»فارس معنای این ریشه را  ابن 1شده است.

                                                 
 شود.می. حرف علهّ ماقبل مکسور، قلب به یا 1
 .881، ص3، جهغمعجم مقاییس اللّ. 3
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راندن، تابع، اسلوب و روش،  وسته،یپ ۀشتهای آن را چنین آورده: ردانسته است. لسان العرب، کاربری

 1.زن هیداشتن و مهرتاز شدّ هیکنا ،یامور مخف

 معنای اصطلاحی سیاق .0
اند. علّامه از این قاعده بسیار سود جسته 9اصولیان .های مختلف تنها یک معنا دارداین واژه در دانش

کند. او تعبیر می« دلالت سیاقیه»، از آن به مظفر )ره( سیاق را در مقابلِ دلالات مفهوم و منطوق دانسته

  2های دلالت سیاقیه شمرده است.سه دلالت اشاره، تنبیه و اقتضاء را از گونه

 حجّیت ظهور را بر که قاعدۀید. وی برای اینگوروشنی از نقش سیاق سخن میشهید صدر )ره( به

اشد. که واژه، تنها یک معنا داشته بالفاظ تطبیق کند، سه حالت برای واژه در نظر گرفته است. نخست آن

که واژه دارای چند معنای مرتبط با هم باشد. در اینجا مشکلی برای ظهورگیری لفظی وجود ندارد. دوم آن

دلیل  رود که ممکن استشود. این مشکل تا جایی پیش میگوینده، مشکل می در این حالت، تعیین مراد

که لفظ، معانی متعدّدی داشته لفظی را مجمل و مبهم نموده و امکان ظهورگیری را ممتنع کند. سوم آن

« حرب» ز واژۀای اولی یکی از این معانی، بیش از بقیه، به واژه نزدیک باشد. شهید صدر، مسأله را با نمونه

 گوید: دنبال کرده و می

معنای حقیقی نزدیکِ بحر، دریاست. امّا همین واژه، یک معنای دورتر هم 

دارد و آن "دریای علم" است. حال اگر کسی در قالب یک جمله بگوید: 

"اِذهبَ اِلىَ البَحرِ فی كُلِّّ یَومٍ" پرسش این است که هر روز به دریا بروم 

رساند، همان ونده را به پاسخ نخست میچه شنیا نزد یک دانشمند؟ آن

معنای نزدیک و حقیقی است؛ امّا یک قاعده به نام سیاق، شنونده را به 

 کند. رفتن نزد عالم، راهنمایی می

 شهید صدر )ره( سیاق را اینگونه معنا نموده است: 

 شود، ت، همراهکه فهم آن مقصود اس یبا لفظاگر  یانشانه هر دال یا

 یظلف که آن دالّ  ایگونهد، بهباش لفظی نشانه، و دال آن اهسیاق است؛ خو

                                                 
 .811، ص9ج . و نیز ن. ک: مجمع البحرین، 822، ص81ج. 1
؛ قوانین الاصول، 813ص 9و ج 918و 332و 338ص 1و ج 111و 128ص 8؛ نهایة الوصول، ج915ص 1. ن. ک: عدّة الاصول، ج9
 ؛315و 312و 319و 311ص 3و ج 15و 12ص 8ج؛ فوائد الاصول، 811و 21و 21ص 3و ج 198ص 1و ج 813و 815ص 8ج

 . 11و 19ص 1و ج 131و 182و 189و 181و 188و 113و 831ص 3نهایة الافکار، ج
 .811، ص8. اصول الفقه، ج2
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 آن دال و اد، یدهن لیو مرتبط را تشک پارچهکی ر، کلامینظ با لفظ مورد

ا در که کلام ر یطیها و شراتیمانند موقع، باشد یلفظ ریغیا  یحال ،نشانه

 1دارند. یگرنقش دلالت ،بحث برگرفته و نسبت به موضوع مورد

ی کند. یکدر البرهان، فصلی را برای یافتن معنا سامان داده که در آن هفت روش ارائه میزرکشی 

 گوید: ها سیاق است. او میاز این روش

دلالت سیاق، مخاطب را به تبیین مجمل و یقین به نبودن احتمال خلاف 

 کند. سیاق،و تخصیص عام و تقیید مطلق و تنوّع دلالت، راهنمایی می

رینه دلالت بر مراد گوینده است. بنابراین هر کسی به قرینۀ ترین قبزرگ

 کند.اعتنا باشد، دچار خطا شده و در گفتگوهای خود نیز اشتباه میمهم، بی

چش كه تو همان ارجمند ب .«ذُق انَِّكَ اَنتَ العَزيزُ الكَريمُ »سورۀ دخان  15وی در ادامه از آیۀ 

 گوید: سود جسته و می 1؛بزرگوارى

بدون در نظر گرفتن سیاق، آیه را بخوانیم، خواهیم دید که یک تضاد اگر 

شود که فرد عزیزِ " وجود دارد؛ یعنی چگونه میالعَزیزُ الکَریمُ " و "ذقُبین "

کریم، عذاب بچشد؟! امّا با در نظر گرفتن سیاق، خواهیم یافت که منظور 

 5"، "الذَلیلُ الحَقیر" است.العَزیزُ الکَریمُاز "

ین های دیگر نیز از هماین اساس سیاق در اصول و تفسیر، یک معنای مصطلح داشته و در دانشبر 

شود. سیاق، بافت سخن است که پیشینه و پسینۀ موجود لفظ را به یکدیگر پیوند زده و معنا استفاده می

 دهد.افزاید یا آن را تغییر میبر دلالت منفرد الفاظ، می

 «کتب» یمعناصل در فهم متّ اقینقش سب( 

شود، کاربرد بسیاری در نهج البلاغه گونه که در نمودار یکم دیده میهمان« کاف، تاء، باء»ریشۀ 

رساند. دو نمونه را می« هاای از نوشتهمجموعه»مورد، مفهوم  811کاربری این واژه،  811دارد. از میان 

                                                 
 .811ـ 813، ص8. دروس فی علم الاصول، ج1
 های قرآنی از محمّد مهدی فولادوند است.همۀ ترجمه . 1

 .339ص، 1ج. البرهان فی علوم القرآن، 5
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و  81(ىثُمَّ اَخرُجَ فی كَتيبَةٍ اَتبَعُ اُخر)هستند که یکی در قالب مفرد « قراول سپاهپیش»دیگر به معنای 

 آمده است. 88(وَ يُرجَموا باِلكَتائِبِ دیگری در قالب جمع )

 
 چنین است:« نوشتن»توزیع استعمالات مرتبط با 

 
 

 

                                                 
 .885. خطبۀ81
 .811. خطبۀ88
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 کاربری، کاربرد اسمی، فراوانی بیشتری دارد: 811، از مجموع 3بر پایۀ نمودار شماره 

 
 گونه است:های اسمی بدینمیان کاربریفراوانی مفرد و جمع، در 

 
های یک واژه شناسی برآیند همۀ کاربریشناسی است. ریشهپژوهی، ریشهگام آغازین در هر واژه

 توان به سراغ ابن فارس رفت. او گفته: است. برای فهم ریشۀ این واژه، می

  81.ءٍیلى شَاِ ءٍیشَ  معِلى جَعَ لُّدُیَ دٌواحِ حیحٌصلٌ صَاَ الباءُ وَ اءُالتّ وَ لكافُاَ

کاف و باء و تاء یک ریشۀ معنایی دارد که بر افزودن چیزی به چیز دیگر دلالت 

 کند.می

                                                 
 .891، ص9، جهغمعجم مقاییس اللّ. 81
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 های کاربری اسمینمونه .1
مورد  58ترین کاربریِ این واژه در نهج البلاغه، کاربرد اسمی است. فراوانی شمارگانی آن گسترده

معرفه »، «معرفه به اضافه»توان این کاربری را به سه گروه میمورد، مرتبط با نوشتن نیست.  1بوده که 

 بندی کرد.دسته« نکره»و « به ال

 
 های کاربری در قالب معرفه به اضافه . نمونه1/1

حال اگر «. کِتابُ الله»اضافه شود، فهم مراد جدیّ آن آسان است؛ مانند « الله»به « کتب»اگر 

 شود:کمی دشوار بوده و مراد جدیّ از سیاق فهمیده میبه ضمیر اضافه شود، کار، « کتب»

جمع کتاب است؛ اما سیاق عبارت، معنای « کُتبُ»در این نمونه،  83«.هُم ... وَ كُهوفُ كُتُبِه»اوّل: 

مهِِ لهُم موَضعُِ سِرِّّهِ وَ لَجَاُ اَمرهِِ وَ عَیبَةُ عِ»شود: عبارت در اصل از اینجا آغاز میپذیرد. ساده کتاب را نمی

 كُهوفُ»جملۀ .« وَ مَوئِلُ حُكمِهِ وَ كُهوفُ كُتُبِهِ وَ جِبالُ دینِهِ. بِهِم اَقامَ انحِناءَّ ظَهرِهِ وَ اَذهبََ ارتِعادَ فَرائِصِه

ردد. با گبازمی« الله»به « ه»ضمیر  است.« هُم»بوده و این جمله پنجمین خبرِ « هُم»خبر برای « كُتُبِه

های آسمانی است. گفتنی است که شارحان معمولا به از این کاربری، همۀ کتابتوجّه به سیاق، منظور 

 81اند.یابی به این معنا را بیان نکرده، ولی دلیل دستمعنای عبارت اشاره کرده

از نظر لغوی « كُتُب»در این نمونه هم  89.«وَ حَفِظَتها رُسُلُهُ  سَيِّئَةٍ اَحصَتها كُتُبُهُ  اَو غُفرانِ »دوم: 

 های آسمانی است نه چند کتاب معمولی.ع کتاب است؛ اما به قرینۀ سیاق، مراد جدّی، همۀ کتابجم
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، قرآن نیست؛ «تابكِ »جا منظور از در این 82.«وَ نَستَغفِرُهُ مِمّا اَحاطَ بهِِ عِلمُهُ وَ اَحصاهُ كِتابُهُ »سوم: 

ها انجام بد زیادی است که انسان است؛ زیرا سخن از استغفار و کارهایِ خوب و« کتابِ اعمال»بلکه 

 تواند آن را به شماره درآورد.دهند و تنها خداوند متعال میمی

در این نمونه، به قرینۀ سیاق  81.«اَبلَغُ ما يَنطِقُ عَنك رَسولُكَ تَرجُمانُ عَقلِكَ وَ كِتابُكَ »چهارم: 

تنهایی در نظر گرفته اگر این واژه، به معنای نامه است. حالبه« تابكِ »(، رَسولُكَ تَرجُمانُ عَقلكَِ )

 رفته شود، تعیین معنا، مشکل خواهد بود.

باعُ لرُِسُلِهِ وَ التَّصديقُ بكُِتُبهِِ »پنجم:  در این نمونه اگر  81.«وَ لكِنَّ اللهَ سُبحانَهُ اَرادَ اَن يَكونَ الِاتِّ

اتباع  ، اراد واللهولی اگر در سیاق ) های متداول است.تنها باشد، جمع کتاب و به معنای کتاب« كُتُب»

 های آسمانی خواهد بود.معنی کتابرسل( معنا شود به

 «ال»های کاربری در قالب معرفه به . نمونه1/0
به  بر پایۀ قرینۀ سیاق« الکتاب»های زیر ای از فراگیری دلالت دارد. در نمونهتعریف بر گونه« ال»

 معنای قرآن به کار رفته است:

دًا عَبدُهُ وَ رَسولُهُ اَرسَلَهُ باِلدّينِ المَشهورِ وَ العَلَمِ المَأثورِ وَ الكِتابِ » اوّل:  اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّ

 قرینۀ سیاقی است.« اَرسَلَه»و « رَسولُه»جا در این 85.«المَسطور

نَّةِ وَ  عَلَيها باقِی الكِتابِ »دوم:  ةِ وَ مِنها مَنفَذُ السُّ جا این در 11.«الَِيها مَصيرُ العاقِبَةِ وَ آثارُ النُّبوَّ

ة»  قرینۀ سیاقی است.« آثارُ النُّبوَّ

 وَ لا سِلعَةٌ اَنفَقَ بَيعا وَ لا اَغلى اِذا تُلِیَ حَقَّ تلِاوَتهِِ  لَيسَ فيهِم سِلعَةٌ اَبوَرَ مِنَ الكِتابِ »سوم: 

فَ عَن مَواضِعِ  ثَمَناً مِنَ الكِتابِ   قرینۀ سیاق است.« اذِا تُلِیَ حَقَّ تِلاوَتهِ»جا ایندر  18«ه.اذِا حُرِّ

                                                 
 .881. خطبۀ82
 .318. حکمت81
 .851. خطبۀ81
 .1. خطبۀ85
 .82. خطبۀ11
 .81خطبۀ .18
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حَمَلَ ... عَلی » جاایندر  11.«عَلى اَهوائِه عَلى آرائِهِ وَ عَطَفَ الحَقَّ  قَد حَمَلَ الكِتابَ »چهارم: 

 قرینۀ سیاقی است.« آرائِه

 های کاربری در قالب نکره. نمونه1/3

ماّ با کننده کتابی نامعین است؛ ادر لفظ تداعیصورت نکره استفاده شده که به« کتب»گاهی ریشۀ 

 دهد.پیوست سیاق، معنایی دیگر را نشان می

ة انَِّ اللهَ سُبحانَهُ »اوّل:  عی نُبوَّ دًا وَ لَيسَ اَحَدٌ مِنَ العَرَبِ يَقرَاُ كِتابًا وَ لا يَدَّ در  13.«بَعَثَ مُحَمَّ

کتاب »ی تردید در بین دو معنی «یا»با  11اناین نمونه، تشخیص معنا، کمی مشکل است. برخی از شارح

و برخی « کتاب الهی»اند. برخی اند. مترجمان نیز دو گروه شدهمرددّ شده« دانش و فرهنگ»و « الهی

 وَ انَِّ مِنهُم لَفَريقًا يَلوونَ استناد شود:  شریفه اند. البته اگر به این آیۀمعنا کرده« فرهنگ و دانش»

باِلكِتابِ لتَِحسَبوهُ مِنَ الكِتابِ وَ ما هوَ مِنَ الكِتابِ وَ يَقولونَ هُوَ مِن عِندِ اللهِ وَ ما هوَ مِن اَلسِنَتَهُم 

گروهى هستند كه زبان خود  ،و از میان آنانیعنی  19.عِندِ اللهِ وَ يَقولونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَ هُم يَعلَمونَ 

ا اینكه پندارید، ب (آسمانى)كتاب  (مطالب)را از  (بربافته)یچانند تا آن پیم (اىشدهحریف)تكتاب  (خواندن)را به 

در صورتى كه از جانب خدا نیست و بر خدا دروغ « آن از جانب خداست»گویند: ینیست و م (آسمانى)آن از كتاب 

ی از آغاز ول تواند کتاب آسمانی باشد.دیگر منظور از کتاب، نمی؛ دانندیم (هم)با اینكه خودشان  ،بندندیم

که به بعضیت دلالت دارد « مِنهُم»آید که موضوع آیه، برخی از اهل کتاب است؛ زیرا آیه با آیه برمی

و « دًابَعَثَ مُحَمَّ  انَِّ اللهَ سُبحانَهُ »توان گفت که بر اساس جملۀ پیشین یعنی شود. حال میشروع می

                                                 
 .11. خطبۀ11
 .33. خطبۀ13
 .881، ص1، جهشرح نهج البلاغ ؛21، ص1جمنهاج البراعه،  .11
 .11. آل عمران، 19
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ة»جملۀ پسین یعنی  عی نُبوَّ منظور باشد. در این نمونه، افزون بر سیاق متّصل از کتاب الهی « وَ لا يَدَّ

 سیاق منفصل نیز برای فهم مراد جدیّ متکلّم  بهره گرفته شد.

در این نمونه  12.«بارِزَةِ العُذرِ واضِحَةٍ  فَقَد اَعذَرَ اللهُ الَِيكُم بحُِجَجٍ مُسفِرَةٍ ظاهِرَةٍ وَ كُتُبٍ »دوم: 

يكُم فَقَد اَعذَرَ اللهُ الَِ رساند؛ بلکه به قرینۀ سیاق )مجموعۀ جملۀ به تنهایی مراد جدیّ را نمی« كُتُب»

 های آسمانی است.معنی کتاب( بهبحُِجَجٍ مُسفِرَةٍ ظاهِرَةٍ 

 قَدرًا وَ لكُِلِّ قَدرٍ اَجَلًا وَ لكُِلِّ اَجَلٍ كِتاباوَ جَعَلَ لكُِلِّ شَی»سوم: 
ٍ
از « باكِتا»نه در این نمو 11.«ء

قرینۀ سیاق، کتابی ویژه، مقصود است که تمامی رفتارهای انسان نظر لغوی معنایی متداول دارد؛ امّا به 

هِ جرِمينَ مُشفِقينَ مِمّا فيـمُ وَ وُضِعَ الكِتابُ فَتَرَى ال»کتاب در آیۀ شریفۀ  شود.در آن ثبت و ضبط می

حصاها وَ وَجَدوا ما عَمِلوا اَ لّا اِ هذَا الكِتابِ لا يُغادِرُ صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً ـوَ يَقولونَ يا وَيلَتَنا ما لِ 

چه در شود، آنگاه بزهكاران را از آنینهاده م (عمل شما در میان) ۀو كارنام 11.«حَدااَ ا وَ لا يَظلمُِ رَبُّكَ حاضِرً 

رو كوچك و بزرگى را ف (كار)اى است كه هیچ هاى واى بر ما، این چه نام»گویند: یبینى و میآن است بیمناك م

س كاند حاضر یابند و پروردگار تو به هیچچه را انجام دادهو آن« كه همه را به حساب آورده است.نگذاشته، جز این

 نیز به همین معناست. ؛داردیستم روا نم

در این نمونه با در نظر گرفتن سیاق،  15«.مِنَ القَول مِنكَ ذو اَفانينَ  وَ قَد اَتانی كِتابٌ »چهارم: 

 امیر مؤمنان علیه السلام به معاویه آمده است. شود. این عبارت در میانۀ نامۀمعنای نامه متبادر می

وَ خادِع نَفسَكَ فیِ العِبادَةِ وَ ارفُق بهِا وَ لا تَقهَرها وَ خُذ عَفوَها وَ نَشاطَها الِّا ما كانَ »پنجم: 

ه نیست بلک« یکتب»به همان معنای اسم مفعول « مَكتوبا»جا در این 31.«مِنَ الفَريضَة مَكتوبًا عَلَيكَ 

                                                 
 .18. خطبۀ12
 .813. خطبۀ11
 .15 ،هف. ک11
 .29. نامۀ 15
 .25. نامۀ31
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معنی دستور است. یعنی با نفست مدارا کن و او را در عبادت فریب بده و برخی مواقع با توجّه به سیاق، به

 از او درگذر؛ مگر در جاهایی که خدا به تو دستورات واجبی داده است. 

 کاربری فعلیهای نمونه .0
، گونۀ فعلی آن است. در این میان بیشترین شمار به فعل «کتب»های ترین فراوانی در کاربریکم

 ماضی و کمترینِ آن مربوط به حالت مضارع است.

 
 شود.های ماضی، نُه مورد همراهی فعل با حرف جرّ دیده میدر میان کاربری

 
رای سوی نفر دوم بوده و بیانگر آن است که نامه، به بهبیاید نشانۀ ارسال نوشت« الی»با « کتب»اگر 

 باِلمَغرِبِ  اَمّا بَعدُ فَانَِّ عَينی»و یا  38.«اِلَيكَ كِتابی هذا مُستَظهِرًا بهِ فَكَتَبتُ »رود؛ مانند: چه کسی می

                                                 
 .38. نامۀ38
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با « کتب»حال اگر  33.«لُبَّك يَستَزِلُّ الَِيكَ  وَ قَد عَرَفتُ اَنَّ مُعاويَةَ كَتَبَ »و یا  31.«الَِیَّ يُعلِمُنی كَتَبَ 

« فی»با « کتب»اگر   31.«عَلَيكُم وِفادَتَه عَلَيهِ  وَ كَتَبَ »شدن است؛ مانند: بیاید به معنای واجب« عَلی»

الغافلِينَ  ین كانَ فِ اِ »دهد؛ همانند: را معنا می« محتوایِ نوشته»و یا « چه در کتاب استآن»بیاید، 

ل او زیرا دخبران باشد، در دیوانِ ذاکران نوشته خواهد شد؛ یعنی اگر در جمع بی.« لذّاكرِينَ ا یفِ  كُتبَِ 

وَ »را دارد؛ مانند: « نوشتن برای دیگری»مفهوم « کتب»نیز با « لام». حرف یاد خدا مشغول استه ب

 39«.لَها ا وَ كَتَبتَ ا بثَِمانينَ ديناَرً نَّكَ ابتَعتَ دارً اَ  یقالَ لَهُ بَلَغَن

واهد تنها با توجّه به سیاق ممکن خ« کتب»چه گذشت، فهم مقصود گوینده از کاربری ریشۀ بنابر آن

 بود.

 گیرینتیجه
 البلاغه نتایج زیر به دست آمد:در نهج « کتب»پس از بررسی مشتقات 

 ت.پارچه سخن اسای، سیاق یا متن یکترین قرائن برای فهم هر سخن یا نوشتهیکی از مهم .8

 کنند.های یک واژه را روشن می«کاربری»و یا « پژوهیریشه»معاجم تنها  .1

در نهج البلاغه، مقصودی جز معنای لغوی را دنبال « کتب»های ریشۀ بسیاری از کاربری .3

 کند.می
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 نگاهی به سیره و سخن بالوازم و نتایجِ بندگی 

 صلیّ الله علیه و آله رسول خدا
 8نژادعلوی رضاسید محمدّ

 چکیده
و راه رسیدن به خود را  بندگی آفریده انسان را برای ، هستی را برای انسان وخداوند

عبادت، تنها راه رسیدن به خداوند است. عابد، با عبادت به معبود  برای او گشوده است.
شود. خداوند، مقصود، کمال و مقصد عبد است. اگر عبد نزدیک شده و کامل می

رسد. اگر انسان راه و رسم بندگی را مقصودی غیر از خدا داشته باشد، به مقصد نمی
اه گلرزد. رسول خدا صلی الله علیه و آله، تکیههایش در مسیرِ بندگی میدمنداند، ق

هستی در طریقِ بندگی است؛ با تأمل در زندگی ایشان دفترِ بندگی به روی انسان 
ر و تشدنِ لوازم، بندگی آسانمشخّصبا  .بندگی، لوازم و نتایجی داردشود. گشوده می
تحلیلی  ۀشود. این نوشتار، در پیِ ارائبندگی بیشتر میبرای  شدنِ نتایج، انگیزهبا روشن

تکیه به حیات مادیّ و معنوی اشرف مخلوقات است. لوازم و از لوازم و نتایج بندگی با 
صورت ترتیبی و پیوسته در پی هم آمده تا مراحل و نظامِ بندگی روشن شود. نتایج به

 شود.بار است که چنین چینشی ارائه میگویا نخستین

 کلیدی واژگان
 عبادت، خودسازی، سیر الی الله، الگوی نبوی، سیرۀ نبوی، معارف قرآن و حدیث

 درآمد
و همگان خواسته یا ناخواسته تسلیم  1همۀ ساکنانِ آسمان و زمین در حال عبادت خداوند هستند

و انسان را برای عبادت و  1خداوند، هستی را برای انسان و در حال حرکت در مسیر ارادۀ اویند. 3خداوند
 بندگی آفرید و فرمود: 

                                                 
 (yahoo.com383smran@. ). پژوهشگر مرکز تخصّصی حدیث حوزۀ علمیۀ قم8
  .11. ن. ک: حشر، 1
  .13. ن. ک: آل عمران، 3
  .118. ن. ک: الجواهر السنّیّه، ص1
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زقٍ وَ ما ن رِ م مِ ريدُ مِنهُ اُ وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الِانسَ الِّا ليَِعبُدونِ. ما 

ةِ ال اللهنَّ اِ ن يُطعِمونِ. اَ ريدُ اُ  زّاقُ ذُو القوَّ  5.تينُ مَ ـهُوَ الرَّ

هرگز از آنها روزى  .كنند مرا عبادتبراى اینكه  مگرمن جنّ و انس را نیافریدم 

 تواناست.دهنده و روزى ،خداوند .خواهم مرا اطعام كنندخواهم و نمىنمى

ل غافل واز اص ،به فروعبسیار دنیا در اثر پرداختن  در فراز و نشیبِ انسان برای عبادت آفریده شده اما

به  بادت، بیشتر شده و برای رسیدناو برای ع ، انگیزهدنرا بدا بندگی و نتایجِ لوازم ،شود. اگر انسانمی

 کند.خداوند، بیشتر تلاش می

ترین زرگببه سیره و سخن  تکیهبا  بندگی طرحی مختصر از لوازم و نتایجِ ۀاین نوشتار در پی ارائ

 جه رسد.ها زودتر به نتیافزایش یابد و تلاش بندگیانگیزه برای  ،آگاهی تا با افزایشِ فرستادۀ خداست

یره و ا نگارنده به متنی که با تکیه به سامّ ؛نگاشته شده فراوانی ها و مقالاتِکتاب دگی،موضوعِ بندر 

 لوازم و نتایج بندگی با رعایتِ ترتیب مباحث پرداخته باشد،به صلیّ الله علیه و آله سخن رسول خدا 

 دست نیافت.

عرفان و »محمّد حسین توسّلی، از « عبودیت و خودسازی پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله»مقالاتِ 

از  «عرفان خردگرا در سیرۀ نبوی»از محمّد رضا جبّاری و « عبادت در سیرۀ پیامبر صلیّ الله علیه و آله

لیه رسول خدا صلیّ الله ع هایی است که در موضوع  عبادت، با تکیه به سیرۀمحمّد جواد رودگر، نگاشته

یات معنوی ایشان را ارائه کرده است. در این اثر، نگارنده به های خوبی از حو آله نوشته شده و نمونه

 ردازد.پمندِ لوازم و نتایجِ بندگی با تکیه به سیره و سخن پیامبر خدا صلیّ الله علیه و آله میبیانِ نظام

روش و حرکت آسان در راه بندگی، معرّفی شده و با بیان نتایج، برای  در این نگاشته، تلاش شده تا

، انگیزه بیشتری ایجاد شود. در بخشِ لوازم، به سخن و در بخشِ نتایج، به سیرۀ پیامبر اکرم مخاطب

 صلیّ الله علیه و آله تکیه شده است.

یت ، جامع فقه اهل بالسیره افزارهای جامع الاحادیث، جامع التفاسیر، نوراز نرم برای نگارش این مقاله

 و حدود هزار فیش تهیّه شده است.استفاده سلام علیهم ال اهل البیت ةو مکتبالسلام  علیهم

                                                 
 .91 - 92. ذاریات، 9
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 بندگی لوازمِ (الف
پیش از آغاز سخن، بهتر است واژۀ عبادت و برخی از مشتقات آن تبیین شود تا تعیین مصادیق آن 

 آسان گردد.

  گوید:ابن فارس می

 «ذلّت» و «خفّت» یکی کند؛می دلالت معنای متضاد دو بر «عبد» مادّۀ

  6«.غلظت» و «شدّت» دیگری و

 گوید: خلیل نیز همین دو معنا را برای آن ذکر نموده و می

 7.کند عبادت را خدا که گویندمی کسی به «عبد»

را به معنای « عبادت»ابن منظور نیز  2به کار برده است.« اطاعت»را در معنای « عبادت»جوهری، 

 گوید: دانسته و می« اطاعت»

، «عبودیت»کسی است که تنها خدا را عبادت کند و مراد از « عابد»

 است. « تذلّل»و « خضوع»

 گوید: او به نقل از زجاج می

 در لغت به معنای اطاعت به همراه خضوع است.« عبادت»

 گوید: و در ادامه به نقل از ابن الانباری می 

 5.امر او باشد کسی است که در برابر معبود، خاضع بوده و تسلیم« عابد»

 گوید: داند. او میمی« اطاعت»را همان « عبادت» دیزبی

و « ذلتّ»به معنای « عبودیت»اند: بعضی از بزرگانِ اشتقاق گفته

ه چیعنی رضایت به آن« عبودیت»اند: است و بعضی دیگر گفته« خضوع»

چه مورد رضای رب است یعنی انجام آن« عبادت»دهد و خداوند انجام می

 10شمارد.تر میدر ادامه، احتمال نخست را قویو 

                                                 
 .119ص ،1ج اللّغه، مقاییس . معجم2
 .11ص ،1ج . العین،1
 .911ص ،1ج . الصحاح،1
 .111ص ،3ج العرب، . لسان5
 .11ص ،9ج العروس، . تاج81
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با توجّه به این سخنان، عبادت و بندگی یعنی خضوع و خشوع در برابر خداوند و اطاعت از او و انجام 

و هر رفتار درستی که با هدفِ بندگی،  88برداری و فروتنیچه باعث رضای اوست. عبادت یعنی فرمانآن

 انجام گیرد، عبادت است.

هر حرکتی لوازمی  یک حرکت درونی است که گاهی انجام آن نیازمند رفتار بیرونی است.عبادت 

رساند. هرچه راه دشوارتر باشد به لوازمِ بیشتری تر و زودتر به مقصود میدارد که رعایت آن انسان را آسان

د را بازداشته بندگی، عب توجّهی به لوازمِترین راهِ هستی است. بینیاز دارد. بندگی و سیر الی الله، طولانی

گرداند. با نگاهی کلیّ به زندگی پربار رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و بررسی رفتار و گفتار یا باز می

ریزی، پیداکردن نقطۀ آغاز، حرکت و استقامت از شود که خداشناسی، مسیریابی، برنامهایشان، روشن می

 ود.شلوازم بندگی است که در این بخش بررسی می

 خداشناسی .1
هر چه  83تواند خدا را عبادت کند که او را شناخته باشد.کسی می 81اشرفِ معارف، خداشناسی است.

صلیّ  ول خداگردد. رسشناختِ عابد از معبود بیشتر شود، انگیزه و توانِ او برای عبادت و بندگی بیشتر می

 فرمود: الله علیه و آله،

که بدانی چیزی پیش از این در عبادت، شناخت معبود است. نخستین گام

پایان است؛ آفریننده او نبوده و کسی همراه او نیست؛ همیشگی و بی

 14ها و زمین است؛ از همه چیز خبر دارد و بر همه چیز تواناست.آسمان

 وابه ارتباط با  شو تمایل کردهمعبود را درک  بزرگیت و ای از محبّانسان با شناختِ خدا، گوشه

 89.شودیجه مینتنتیجه یا کمیابد. اگر انسان، درک درستی از خداوند نداشته باشد، عبادتِ او، بیافزایش می

آسان  ،او برای انسان اهمیت یافته و بندگی خشنودیانسان نسبت به خدا افزایش یابد،  شناختاگر 

 نمای خود را بشناسد.گردد. انسان، برای شناختِ خداوند، باید خود و راهمی

                                                 
 .315، ص1المصباح المنیر، ج. 88

  .119. ن. ک: التوحید، ص81
  .882، ص1. ن. ک: تفسیر العیاشی، ج83
  .912. الامالی للطوسی، ص81
  .11، ص8ن. ک: الكافی، ج. 89
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 خودشناسی. 1/1

 82تواند به خداوند دست یابد.خود می خداشناسی است. انسان، تنها از عمقِ وجودِ مقدّمهشناسی دخو

  فرمود:صلیّ الله علیه و آله  خدارسول 

  17.مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه

  کسی که خود را بشناسد خدا را شناخته است.

کنهِ وجود خود دست یابد، خدا را یافته است. هرکه خود را بیشتر بشناسد، خدا را بیشتر کسی که به 

  85تواند خدا را بشناسد.خود را نشناسد نمی ،انسان راگ 81شناخته است.

، در که از کجا آمدهرا در نظام آفرینش بیابد؛ اینش باید جایگاه ،خواهد خود را بشناسدکسی که می

انسان با  .است و برای چه آمدهبوده ب و چه ارزشی بر وجود او مترتّ 11رودکجا میبه  ،کجا قرار دارد

 یابد.و گرایشِ او به بندگی افزایش می آگاه شده یشخودشناسی به فقر وجودیِ خو

رک گناه و ت کردهوجود را نمایان  های پنهانِر، لایهخودشناسی است. تفکّ تفکر و تطهیرِ نفس از لوازمِ

 .داردمیان برمیخودشناسی را از  درون، موانعِ هایِتاریکی بردنِبا از بین

 شناسیامام. 1/0

 18.تاوسترین درک نسبت به ترین انسان به خداوند بوده و دارای عمیقنزدیک انسان کامل و امام،

ناخت به ش. اگر انسان، امام را نشناسد قادر خواهد شدتر به خدا نزدیک ،تر شودچه انسان به امام نزدیکره

 .رداردبندگی گام ب تواند در مسیرِخدا نیست و نمی

 امالسل علیهن امنؤبه امیر م پیامبر خدا صلیّ الله علیه و آله 11خداشناسی است. مهشناسی مقدّامام

  فرمود:

  23.لّا بسَِبيلِ مَعرِفَتكُِماِ  هُ الل لا يُعرَفُ 

 علیهم السلام. هئمّشما؛ یعنی ا شود شناخت مگر از طریق شناختِخدا را نمی

                                                 
 .155ص . ن. ک: مشارق انوار الیقین،82
  .83ه، صمصباح الشریع. 81
  .11، ص8. ن. ک: روضة الواعظین، ج81
  .315المواعظ، ص . ن. ک: عیون الحکم و85
  .882، ص8. ن. ک: الوافی، ج11
  .23، ص8. ن. ک: بصائر الدرجات، ج18
 .5، ص8. ن. ک: علل الشرائع، ج11
  .151، ص8. بصائر الدرجات، ج13
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ای چ نتیجههی ،محتاج امام است. اگر انسان از امام فاصله بگیرد ،انسان در تمام شئون زندگی و بندگی

 اندازد.راه را گم کرده، خود را به تباهی می 11؛ب نیستبر بندگی او مترتّ

، کند که خدا را بشناسد. خودشناسیتواند خدا را عبادت عابد باید معبود را بشناسد. انسان، زمانی می

 شناسی و خداشناسی، مباحثی درهم تنیده است.امام

 یافتن مسیر بندگی .0
 19.ودشتر باشد ارزش کارها بیشتر میکند. هر چه هدف بلندارزش انسان به هدفی است که دنبال می
ید. ی نخواهد رسید به جاولی راه رسیدن به آن را ندان کرده،اگر انسان، بلندترین هدفِ هستی را دنبال 

 12شود.اشتباه نموده، هرچه بیشتر تلاش کند، از هدف دورتر می ،کسی که در انتخاب مسیر
 ،سوی خداوند را بیابد. هرچه شناختِ انسان از خدا بیشتر شودانسان برای بندگی باید مسیر حرکت به

ران گشوده گرسیدن به خود را برای تلاش. خداوند راه خواهد شدبیشتر  ،تلاش او برای یافتن مسیر بندگی
  و فرموده:

ذينَ جاهَدوا فينا لَنَهديَنَّهُم سُبُلَنااَ    11.لَّ

رسیدن به خود را برای او  هرکه برای رسیدن به خدا تلاش کند، خداوند راهِ
  نماید.آشکار می
 ول خدارس .است تلاش نکرده یا کوتاهی کرده ،اگر نیافت و یابداگر کسی تلاش کند مسیر را می

 15دنو با یافتن مسیر بندگی به بالاترین مراتب هستی رسید 11ندچهل سال تلاش نمود صلیّ الله علیه و آله،
 .ندو راه بندگی را برای خود و دیگران هموار کرد

ندگی است. هرچه ب مسیرِ  کنندهتعیین ،. دینبه بندگان آموختمسیر بندگی را  ،پیامبر وسیلهخداوند به

 در بندگی بیشتر است. کامیابی او ،از دین بهتر باشد انسان شناختِ

ی ف یا حرکت در تاریکاو را به توقّ ؛کندگناه، عقل را زائل و انسان را در مسیریابی دچار اشتباه می

  عابد، بعد از شناختِ معبود، باید مسیرِ بندگی را بیابد. کشاند.و به گمراهی میداشته وا

                                                 
 .281-215، ص1من لا یحضره الفقیه، ج ؛931. ن. ک: تفسیر فرات، ص11
 .22ص لامالی للمفید،ا. ن. ک: 19
  .  851ص، 8. ن. ک: المحاسن، ج12
  .25. عنکبوت، 11
  .811، ص8. ن. ک: تاریخ الاسلام، ج11
  .1. ن. ک: نجم، 15
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 برای بندگی و یافتن نقطۀ آغاز ریزیبرنامه .3
 ،برنامگییزیادی ندارد. ب تفاوت ایستایی،گیری است. حرکتِ بدون برنامه با ریزی از لوازم نتیجهبرنامه

حرکت  ،. اگر کسی بدون برنامهنمایدوتاه و اهدافِ نزدیک را دور میرا ک بلندمسیرِ کوتاه را بلند و زمانِ 

وارترین بندگی، برترین و دش گیرد.کمتر نتیجه می نماید،و هرچه بیشتر تلاش  شدهزحماتش تباه  ،کند

  توان پیمود.دقیق می مسیرِ دشوار را تنها با برنامه مسیرِ هستی است.

مند بودنِ حرکتِ دینی در نگاه نشانگرِ نظام ،تعیین زمان، مکان و شکل برای بسیاری از عبادات

زمان و شکل و برای حج،  ،ایشان برای بسیاری از عبادات مانند نماز، روزه، حج و زکاترسول خداست. 

ریزی در این سنخ از تعاملات، حاکی از جایگاه برنامه 31ند.بیان نمود ،مکان و برای نماز، مکان ترجیحی

 که رشد، بدون برنامه ممکن نیست.مسیر بندگی است و این

  فرمود: رسول خدا صلیّ الله علیه و آله ۀدربارالسلام علیه ن امنؤامیر م

؛ جُزءً اَ ثَلاثَةَ  دُخولَهُ  اَ لى مَنزِلهِِ، جَزَّ اِ وى اَ ذا اِ كانَ 
ٍ
عَزَّ وَ جَلَّ  لـِلّهِ ا جزاء

  31.هُ بَينَهُ وَ بَينَ النّاسئَ جُز اَ ا لنَِفسِهِ ثُمَّ جَزَّ هلِهِ وَ جُزءً ا لِاَ وَ جُزءً 

براى  بخش؛ یك کردیم بخشرفت، وقت خود را سه یم خانهبه  هنگامی که

 بخشِسپس  .براى خود بخشبراى خانواده و یك  بخش، یك ی عزّ و جلّخدا

 .کردیخود را بین خود و مردم تقسیم م

دقیق ایشان  ۀب شده، حاکی از برناممترتّپیامبر صلیّ الله علیه و آله  زندگینتایجی که بر  ۀگستر

خستگی و  ثِباعسنگین،  برنامه باید با توان سنخیت داشته باشد. برنامه ت.برای زندگی و بندگی اس

 ماندگی است. سببِ ،سبک برنامه

 ،ندک آغازتر چه زود. انسان هرپیموده استهی از راه را ، بخشِ قابل توجّبیابدرا  آغاز ۀکسی که نقط

 31.تواندهر که بخواهد می به فرمایش امام علی علیه السلام،رسد. زودتر به هدف می

 ت و یگانگیِ خدا و التزام عملی به آن را، نقطهلوهیّ اُ فهم و اقرار، پیامبر خدا صلیّ الله علیه و آله

  :ندو فرمود کردندفی آغازینِ بندگی معرّ

                                                 
 .118، ص2. ن. ک: تهذیب الاحکام، ج31
 .83. مكارم الاخلاق، ص38
  .911. ن. ک: نهج البلاغه، ص31
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  33حوا.فلِ ، تُ  اللهَ لاَّ اِ  لهَ اِ قولوا لا  اسُ ا النّ هَ يُّ اَ يا 

 الله تا رستگار شوید. اد: لا اله الّییبگو ،ای مردمیعنی 
 بندگی است. آغازبهترین نقطه برای  31توحید انجام واجبات و ترک محرمات، التزام عملی به کلمه

را یک ن کند تا آغاز کارتلاش می ،شیطان .اندازدرا به تأخیر می حرکتو  کردهشروع را تاریک  گناه نقطه
صلیّ الله علیه  خدا رسول 39خوبی داشته باشد. ۀیندتواند آای، می. انسان، با هر گذشتهکندتلخ و سخت 

 32.آغاز این مسیر، تشویق کردندترین افراد را به تاریکو آله 
آغاز  خوبی را برای ریزی، نیازمند دانستن نقطۀ آغاز بندگی است. اگر او نقطۀانسان پس از برنامه

 رسد.رسد یا دیر میبرنگزیند، متوقّف شده، نمی

 در راه بندگی حرکت .4
اندیشه  ،نشانه و محصولِ حرکت، تغییر است؛ تغییر در گفتار، رفتار. رسدبه هدف نمی ایستاییبا  یکس

به  شانمردم وقت بسیاری ازشود و ماتِ حرکت میها صرفِ مقدّانسان نگاه به زندگی. بیشترِ تلاشِ نوعو 
مات حرکت است. بخشی از زمان باید یکی از مقدّ ،علم 31رسد بدون اینکه حرکتی کرده باشند.میپایان 

آموزی، صرفِ علم و بخشی از آن صرف عمل شود. برخی، تمام عمر را مشغول آموختن هستند و دانش
، در حالی که ارزشِ علم به عمل است. علم اگر تبدیل گرفتهها فرصتِ عمل به دانش و حرکت را از آن

  فرمود: صلیّ الله علیه و آله است. رسول خدا یایستایبلکه ؛ به عمل نشود، حرکت نیست

  31.نَّ العالمَِ مَن يَعمَلُ باِلعِلماِ 

  .کندکسی است که به علمش عمل  ،واقعی عالمِ
ایمان  مُقوّمِ ،عمل 35.کشانداگر عالم به علم خود عمل نکند، گمراه شده و جامعه را به گمراهی می

  فرمود:رسول خدا صلیّ الله علیه و آله است. 
با زبان به الوهیتِ او اقرار کند و با  ،خدا را بشناسد ،ایمان یعنی انسان با قلب»

  11«تمام توان به دستورات او عمل نماید.

                                                 
 .821، ص8الكبرى، ج . الطبقات33
 .111؛ تحف العقول، ص19، ص3. ن. ک: الکافی، ج31
 .93. ن. ک: زمر، 39
  .11. ن. ک: جامع الاخبار، ص32
 .81. ن. ک: هود، 31
 .112اعلام الدین، ص 31.
  .181، ص1. ن. ک: كتاب سلیم بن قیس، ج35
  .131. الجعفریات، ص11
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 افتهیبا عمل به دستورات او ادامه  ،شده آغازخداوند  اراده مسیربندگی با پذیرش الوهیت و حرکت در 

 .انجامدمیرفته و به ملاقات با خدا و کمال ابعاد زندگی پیش همۀدر  18از خداوند کاملسوی اطاعتِ و به

کاهش همراه شود تا در صورت اندیشه و عمل  گروهی از کَسان اهلبا  تواندمی آغازسالک، در 

ا به مردم ررسول خدا صلیّ الله علیه و آله . ادامه مسیر بهره ببرداز توانِ آنها برای  انگیزه و یا غفلت

  :ندفرمود ایشان 11کردند.گیری نهی و فاعل آن را لعن جمعی دعوت و از فردگرایی و گوشه حرکتِ

عابَ وَ عَلَيكُما ة. باِلـجَماعَةِ  يّاكُم وَ الشِّ   13وَ العامَّ

  گیری بپرهیزید و با جامعه همراه شوید.از گوشه

 .ردباجتماع را از بین می کاسته و انسجامِ انسان وجودیِ آثارِ و هاتوانمندی ،هااز آگاهی ،گیریگوشه

 کشاند.می ایستاییپذیر نموده و به فردی و اجتماعی آسیب انسان را در ابعادِاین رفتار 

با  و یافته توان انسان افزایش ،ا بهتدریجامّ ؛کامی استهمراه با سختی و تلخ آغازپیمودنِ راه در 

 .شودآسان می ظهور نتایج، کامِ انسان شیرین و رهَروَی

آغازین، باید در مسیر بندگی به حرکت درآید. بسیاری خود را متحرّک  انسان پس از یافتن نقطه

 دانند در حالی که ایستایند. رهرو کسی است که حرکت او همراه با نتیجه باشد.می

 پایداری در بندگی .6
یرِ در حال تغی همواره برخیشود. د، به هدف نزدیک میکنپیوسته و در یک جهت حرکت سالک، اگر 

ی داانع رشد است. خوترین مبزرگ از تلاش انسان را تباه کرده و، ستند. گسستگی در حرکتهمسیر 

  فرماید:و می قرار داده گیرینتیجه را شرطِ متعال، پایداری

ناَ الاِ  ذينَ قالوا رَبُّ لُ عَلَيهِمُ ا لهُ نَّ الَّ   11لائِكَة.لـمَ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّ

کسانی که به خدا ایمان آوردند و استقامت کردند، رحمت خداوند بر آنها نازل 

 شود.می

در راه خدا  انایشایمان به خداوند و استقامت در بندگی بود. صلیّ الله علیه و آله،  پیامبرقیت موفّ رمزِ

  :وحی آمدانداخت که میسختی چنان خود را به 

                                                 
  .125. ن. ک: غرر الحکم، ص18
  .811. ن. ک: الاصول الستة عشر، ص11
  .381. المجازات النبویهّ، ص13
 .31. فصّلت،11
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 19ت اندازی.بر تو نازل نکردیم که خود را به مشقّای پیامبر، ما قرآن را 

 کردن اعمالشان نهیو از تباهدعوت  به پایداری در بندگیمردم را  رسول اکرم صلیّ الله علیه و آله

 ایشان فرمودند:  45.کردندمی

رضایت خدا و  ۀکم باشد، مای ،ی اگر عملمداومت در انجام اعمال، حتّ

 11اصلاح عاقبت است.

کند. معصیت خداوند پایداری انسان ات میمادی هبستدل و او را را از حرکت بازداشته رونده راهگناه، 

 گرداند.را کاهش داده و اراده او را سست می

ی جامع از ابندگی، بدون شناخت معبود ممکن نیست. پس از شناخت، باید مسیر را یافت و با برنامه

ی، موجب کند و سستپایداری در بندگی، نتایج آن را آشکار مینقطۀ آغازین بندگی، حرکت را شروع کرد. 

 گردد.ها میشدن زحمتتباه

 بندگی ب: نتایج
 11دگی است.نتایجِ بن کنندهباشد. او تضمینخداوند می نتایج بندگی، مترتبّ بر حرکت در مسیر اراده

رکت اشتباه گر حبودن، نشاننتیجهبعضی از این نتایج، محسوس و برخی به دلایلی، نامحسوس است. بی

و یا ایستایی است. نتایج و آثار بندگی، قابل شمارش نیست؛ امّا کلّیاتی از آن، قابل ذکر است. از بین 

 ها، شکوفایی و آمادگی برایشدن به خداوند، افزایش دریافتها، طهارتِ وجودی، نزدیکرفتن وابستگی

 اصلاح جامعه، برخی از این نتایج است.

 هارفتن وابستگیاز بین .1
ابستگی به و پیامبر صلیّ الله علیه و آله،وابستگی به دنیاست.  ،سوی خدابزرگترین مانعِ حرکت به

فریب دنیا، چشمانِ دنیابین را مَسحورِ خود کرده و گستردگی چشم 15.دانندخطاها می ۀدنیا را منشأ هم

د را ای از بزرگی خداوندر مسیر بندگی، گوشهدنیا را در نظر گروهی، بزرگ نموده است. انسان با حرکت 

 شود.و از آن جدا می 91کند و غیر خدا در نظرش حقیر گشتهدرک می

                                                 
 .1 - 8. طه، 19
 .211الامالی للصدوق، ص. ن. ک: 12
  .13، ص89. الكافی، ج11
  .31. ن. ک: فصّلت، 11
 .831. ن. ک: مصباح الشریعه، ص15
 .18. ن. ک: التمحیص، ص91
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 98کند.شکه هر تندبادی را درهم می نمایدها انسان را به کوهی استوار تبدیل میاز بین رفتن وابستگی

درمانده شده  خدا ی با رسولیر رویارودارد. مشرکان د تواند انسانِ آزاد را از حرکت بازنمی ییزچهیچ

  در پاسخ به مشرکان فرمود: پیامبر کرد و نه تطمیع.آن حضرت را متوقف می ،نه تهدید .بودند

مسَ ف   91.هرَدتُ اَ ما  یيَسار یوَ القَمَرَ ف یيَمين یلَو وَضَعُوا الشَّ

خواهم آن را نمی ،داگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهن

 دارم.از دعوت خویش دست برنمی و

 غیر چیزیچه بهصلیّ الله علیه و آله  اکرم رسول. بردمی بین از را خدا غیرِ  به انسان وابستگیِ عبادت،

 .گرددمی ترنزدیک خدا به شود کمتر خدا غیر به انسان وابستگی چه هر. نبود وابسته خدا از

 طهارت وجودی .0
برد. مداومت بر بندگی، وابستگیِ انسان به غیر خدا مادیّ، انسان را در کامِ گناه فرو میهای وابستگی

 رفته و ترکِ گناه، آسانها، تمایل انسان به گناه از بین دهد. با از بین رفتنِ وابستگیرا کاهش می

 فرماید: گردد. قرآن کریم میمی

ذينَ آمَنوا يُخرِجُهُم مِنَ  لُماتِ الَِى النّور.اَللهُ وَلیُّ الَّ   93الظُّ

 برد. سوی نور میها بهخداوند سرپرست مؤمنان است و آنها را از تاریکی

سوی نور و طهارتِ ایمان به خدا و حرکت در راه بندگی، انسان را تحتِ ولایت خداوند قرار داده، به

ی به خدا و پایداری در بندگبرد. رسول خدا و اهل بیتِ آن حضرت علیهم السلام با ایمان وجودی پیش می

انقطاع رسیدند و خداوند، ایشان را از هر پلیدی دور نموده و به بالاترین درجه از پاکی  به بالاترین درجه

 رساند و فرمود: 

رَكُم تَطهيرا. جسَ اَهلَ البَيتِ وَ يُطَهِّ   91انَِّما يُريدُ اللهُ ليُِذهِبَ عَنكُمُ الرِّ

از هر پلیدی دور نماید و به بالاترین درجه از پاکی  خداوند اراده کرده، شما را

 برساند.

                                                 
 .288، ص3. ن. ک: الکافی، ج98
 .111، ص1. تفسیر القمی، ج91
  . 191. بقره، 93
 .33. احزاب، 91
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 نزدیک شدن به خداوند .3
نقش دارند اما نقش همگان  ،هدفاین ق و تمام موجودات در تحقّ 99م را هدفمند آفریدهعالَ ،خداوند

ترین موجود هستی است. خداوند کائنات را برای انسان و انسان را برای یکسان نیست. انسان پررنگ
پروردگارِ جهان،  تواند به خداوند نزدیک شود.موجودات می ۀبیش از هم از این رو انسان 92؛خود آفریده

  :فرمایدراه رسیدن به خود را برای همگان گشوده است. قرآن کریم می

هِ فَليَعمَل عَمَلًا  هِ حً ـ صالِ مَن كانَ يَرجوا لقِاءَ رَبِّ ا وَ لا يُشرِك بعِِبادَةِ رَبِّ

  91.حَدااَ 

خواهد پروردگارش را ملاقات کند، باید عمل صالح انجام دهد و هرکه مییعنی 
 کس را با او شریک ننماید.در عبادت، هیچ

و  شدخدا  ملاقات با و رسیدن به مقام توحید، آماده مداومت بر بندگی، با پیامبر صلیّ الله علیه و آله
  :فرمایدکه قرآن کریم می به بالاترین جایگاه دست یافت

  91.دنىاَ و اَ ثُمَّ دَنا فَتَدَلّى، فَكانَ قابَ قَوسَينِ 

 سپس نزدیك و نزدیكتر شد تا به اندازه دو كمان یا نزدیكتر.

 کند.انسان با خداوند کاسته و انسان را به او نزدیک می عبادت از فاصله

 هاافزایش دریافت .4
های خدا در قلب، مانع دریافت پیام حضورِ غیرِ 95.دارند سوی خداعالم، پیام برای هدایت به یاشیا ۀهم

، دها بیشتر باشگردد. هرچه دریافتها میخدا را از قلب زدوده و باعث افزایش دریافت ، غیرِعبادت ست.وا
 رشد بیشتر است. ۀزمین آثار وجودی و

 رسول خدا 21.شودبیشتر می ،هایشو دریافت ترظرفش، بزرگتر شود انسان هرچه به خدا نزدیک
راهم ظرف وجودی را فشدن به خدا بالاترین با عبور از تمام مراتب هستی و نزدیک صلیّ الله علیه و آله،

 21.دریافت کردرا  28بالاترین معرفت ممکن ،و قرآنکرده 

                                                 
  .82. ن. ک: انبیاء، 99
 .113ص. ن. ک: مشارق انوار الیقین، 92
 .881. کهف، 91
  .1. نجم، 91
 .915. ن. ک: الامالی للصدوق، ص95
 .81. ن. ک: رعد، 21
  .3، ص8؛ تفسیر العیاشی، ج83. ن. ک: التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام، ص28
 .9، ص8؛ تفسیر العیاشی، ج95. ن. ک: صحیفة الامام الرضا علیه السلام، ص21



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                      
   

 
لّ، 

 او
ارۀ
شم
لّ، 

 او
ال
س

ن 
ستا

تاب
83
51

 

 

  31 
 

یک از دهد. هیچگسترشِ بندگی در تمام ابعاد زندگی، انسان را در معرضِ بارشِ رحمت قرار می

ل های ایشان قابی رسول خدا صلیّ الله علیه و آله خالی از  بندگی نبود؛ لذا دریافتهای زندگلحظه

له علیه های رسول خدا صلی الدریافت شمارش نیست. امام صادق علیه السلام در تبیین جایگاه و گسترۀ

 فرماید: و آله می

دا.   23ما اَعطى اللهُ نَبيًّا شَيئًا الِّا وَ قَد اَعطاهُ مُحَمَّ

که آن را به محمّد صلّی الله یک از پیامبران چیزی نداد، مگر اینخداوند به هیچ

 علیه و آله نیز عطا نمود. 

 کنند: های اختصاصیِ خویش را این گونه بیان میای از دریافتخود پیامبر، گوشه

ا وَ رضُ مَسجِدً الاَ  لیَ ؛ جُعِلَت یحَدٌ قَبلاَ ا لَم يُعطَها خَمسً  عطيتُ اُ 

عبِ وَ ـمَ ال یَ حِلَّ لاُ ا وَ طَهورً  الكَلامِ  عطيتُ جَوامِعُ اُ غنمَُ وَ نُصِرتُ باِلرُّ

فاعَة.اُ وَ    21عطيتُ الشَّ

خداوند پنج چیز را به من عطا کرده که به کسی قبل از من، نداده است؛ 

استفاده از غنیمت را  ؛طهارت قرار داده ۀگاه و مایزمین را برایم سجده

قدرتِ گفتنِ سخنانِ جامع  ؛یاری کرده ،مرا با رعب ؛من حلال نموده ایبر

 .است و پر محتوا و توان شفاعت به من عطا نموده

 بیشترین اوند،شدن به خدو نزدیک بندگی بالاترین مراتبِ اکرم صلیّ الله علیه و آله با رسیدن بهرسول 

 ها را داشت.میزان دریافت

 همۀ ابعاد وجودی ییشکوفا .6
رسیدن به بالاترین مراتب  تواناییو خداوند  29های نیستی آغاز نمودهاز کرانه انسان حرکت خود را

خود  ق، فاصلهیبرداری از حقابا پرده تا شدهدر عالم حجاب رها است. آدمی هستی را در وجودش نهاده 

 22.وجودش را بارور نمایدکم کند و  نور،با را 

                                                 
  .311، ص8ج. بصائر الدرجات، 23
 .182. الامالی للصدوق، ص21
  .21. ن. ک: مریم، 29
 .812. ن. ک: بقره، 22
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د ه و تولّی، زمان ورود به عالم مادّد مادّتولّ 21.عنوید مد مادی و تولّد دارد؛ تولّانسان، دو گونه تولّ

 ،هی رهیدمعنویت، از قیود مادّ رشددر بندگی و  پایداریمعنوی زمان ورود به عالم معناست. انسان با 

 گیرد.دی دوباره قرار میو در معرض تولّ شدهآماده ورود به عالم معنا 

با خالق و مخلوق، دوستان و دشمنان، در اوج ضعف و  صلیّ الله علیه و آله نوع تعاملات رسول خدا

ج و اوهای وجودی تواناییگسترهگر نشانزندگی،  ۀلحظ، در شادی و غم و در لحظهظاهری قدرت

 ی ایشان است.یشکوفا

نه ضعف، آن حضرت  21شد.م میمتورّ انکه پاهایش ندایستادمی وندبه قدری به گفتگو با خدا پیامبر

شد. آن حضرت، در ایشان از حدودِ الهی می باعث تجاوزِ ،راند و نه قدرتبه عقب می را منفعل کرده و

 راندنشان از شهررا که عامل بیرون و در اوج قدرت، اهلِ مکّه 25نداوج ضعف، دست از دعوت، بر نداشت

ی برای مرگها که خود را به آنپیامبر رحمت صلیّ الله علیه و آله . ندبخشید و در اوج دشمنی بودند،

  سخت آماده کرده بودند، با آرامش فرمود:

  11الطُلَقاء. نتُمُ اَ ذهَبوا، فَ اِ 

  توانید بروید.و می یدشما آزاد ۀهم

 عظمتِ اخلاقی پیامبر، ستایش خداوند را درپی داشت و فرمود: 

  18خُلُقٍ عَظيم. انَِّكَ لَعَلى

 تو اخلاقی بسیار شایسته داری.

 کرد. گفتارش سنجیده و کاملرو بود. با فروتنی، به همگان سلام میگشادهسخن و خوش رسول خدا،

 یا به  ،کردچیزی طلب می آن حضرتکرد. اگر کسی از کس را از خود ناامید نمیبود. هیچ

گیر نبود و هرگز به خاطر امور نمود. سخترسید و یا کلامی خوش از ایشان دریافت میمی اشخواسته

اومت تاب مق خشمِ ایشان چیزی در مقابل ،شد، ولی وقتی پایِ حق در میان بودیگین نمدنیوی خشم

 11که حق را پیروز گرداند.نداشت تا این

                                                 
  .181ص ،8جی، كافال صولاشرح . ن. ک: 21
  .811. ن. ک: مصباح الشریعه، ص21
  .111، ص1. تفسیر القمی، ج25
  .28، ص3. تاریخ الطبری، ج11
 .1. قلم، 18
  .385 - 382ص، 8. ن. ک: عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج11
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 غرضِ  سلوک است نه ۀدیفا شدن،شود. کاملانسان با عبادت، به بلوغ در انسانیت رسیده و کامل می

چیزی غیر از خداوند باشد، به  اگر کسی در جستجوی سالک چیزی غیر از خداوند نیست. سالک. هدفِ

 رسد.شود و با تداومِ بندگی به اوج میرسد. انسان در سایۀ بندگی، شکوفا میکمال نمی

 آمادگی برای اصلاح جامعه .5
 ،جامعه اصلاحِ 13اند.اصلاح جامعه، هدف خداوند از بعثت انبیاست. مصلح جامعه، پیامبران و حجج الهی

یده اش به دیگران رسو اکنون، دامنهح ایجاد شده بندگی در وجودِ مصلِ اثر تغییری است که در انعکاسِ

سوی هب صلیّ الله علیه و آله، حرکت درونیِ رسول خدا تغییری که در عصر جاهلیت رخ داد، انعکاسِ است.

 .درآوردکتِ خود، جامعه را به حرکت رخدا بود. آن حضرت، با ح

نی داشته باشد وگرنه به نتیجه نخواهد رسید. کسی که اصلاحات بیرونی باید ریشه در اصلاحات درو

از اصلاحِ نفس به اصلاحِ جامعه  پیشاگر کسی  11.کندتواند دیگران را اصلاح خود را اصلاح نکرده، نمی

 کشاند.ماند، خود را فاسد کرده و جامعه را به تباهی میاز خود بازمی ،بپردازد

 در نظامِ  های پررنگپذیرش نقش ۀآماد ه و انسان رادادبندگی، آثار وجودی را افزایش مداومت بر 

 12با شجاعت به مبارزه با ارکان کفر پرداخت. 19در اوج تنهایی پیامبر صلیّ الله علیه و آله. کندش میآفرین

ارِ آن بزرگیِ ک توجّه شود،دشمنانِ ایشان  دوستان و قدرتِ آن حضرت و به ضعفِ اگر به فقر و تنهاییِ

 امام صادق علیه السلام فرمود:  .گرددین محضرت، نمایا

خداوند پیامبر را مکلّف کرده بود که اگر گروهی را برای همراهی در جنگ 

دشمنان وارد جنگ شود. او  با دشمنان خدا پیدا نکرد، به تنهایی با همۀ

 11کس را پیش و پس از پیامبر به چنین کاری مکلّف نکرد.هیچ

انع، در برخورد به مشود. باشد، لطف خدا بیشتر و تکالیف، دشوارتر میهرچه آمادگی انسان بیشتر 

ح مصلِ  تباطِار . اگرکندخواهد به مانع برخورد کند، نباید حرکت طبیعتِ حرکت، نهفته است. کسی که نمی

  خدا شود. رسولو از درون متلاشی می آمدهبا برخورد به اولین مانع از پای در با خدا ضعیف باشد،

                                                 
 .183، ص8. ن. ک: تخریج الاحادیث و الآثار، ج13
 .111ن. ک: عیون الحکم و المواعظ، ص .11
 .895، ص8. ن. ک: المحاسن، ج19
  .111 - 111، ص8. ن. ک: السیرة النبویّه، ج12
  .212، ص89. الکافی، ج11
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یک از این موانع، روحِ بلند ا هیچامّ ندموانع زیادی برخورد کرد ادر طول زندگی بالله علیه و آله صلیّ 

  گوید:یعقوبی می را خسته نکرد و آن حضرت را وادار به توقف ننمود. ایشان

ن توانِ چنی ندا زمانی که دیدامّ ؛قریش، تصمیم به قتل رسول خدا گرفت

، فروش ،که کسی حقِ خریدکاری را ندارد، قراردادی نوشتند مبنی بر این

ها تحویل هاشم ندارد مگر این که محمّد را به آنازدواج و معامله با بنی

هاشم محاصره کردند دهد. سپس رسول خدا و اطرافیانش را در شعبِ بنی

. نندکها را تسلیم د آننستا نتوانامّ ؛و سه سال تحت فشارِ شدید قرار دادند

هرچه داشتند انفاق کردند به  ،طالب و خدیجهوام رسول خدا، ابدر این ایّ

 11ها باقی نماند و خود به حدِ فقر رسیدند.ای که هیچ چیز برای آنگونه

د تحت ح، بایها عواملِ بیرونی است. حرکت و سکونِ مصلِبسیاری از انسان ایستاییمنشأ حرکت و 

ذیری اثرپ شده و ی و معنویرهایی از قیود مادّ سببِ ،تطهیرِ درون عبادت، با ملِ درونی باشد.تأثیر عوا

در طول  خداوند ق اهدافِبرای تحقّصلیّ الله علیه و آله  خدا رسول دهد.میکاهش از بیرون، ح را مصلِ

دلالت بر  ایشانرفتار  و گفتار 15.پرداخت خدا با شجاعت به مبارزه با دشمنانِ ده سال، هفتاد و چهار بار

  فرمود:السلام ن علیه امنؤاصلاحِ جامعه دارد. امیر م برایت همّآمادگی و اوج 

خذِهِ باِلحَسَنِ ليُِقتَدى بهِِ وَ تَركِهِ القَبيحَ اَ ؛ ربَعٍ اَ  یذَرُ فالحَ  لَهُ  جُمِعَ 

أ تهِِ وَ القيامِ اُ صَلاحِ  یف یَ ليُِنتَهى عَنهُ وَ اجتهِادِهِ الرَّ  لَهُم عَ مِ فيما جُ  مَّ

نيا وَ الآخِرَة   11.مِن خَيرِ الدُّ

؛ انجام كارهاى کردندرسول خدا در چهار مورد با دقتّ و احتیاط رفتار می

یز تا دیگران ن زشتترك كارهاى  ؛نیك تا دیگران به ایشان تأسىّ كنند

تلاش در اصلاح امتّ خویش و اقدام به اموری که دربردارنده  کنند؛ترك 

 یا و آخرتِ آنها باشد.خیر دن

                                                 
  .38ص، 1ج، الیعقوبى تاریخ. 11
 .1، ص8. ن. ک: المغازی، ج15
 .13لاخبار، ص. معانی ا11
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گیرد که در یک طرف، منافعِ خود های زیادی قرار میمصلح، در جریانِ اصلاح، بر سر دو یا چند راهی

ه اصلاح نشده باشد برای رسیدن ب در سایۀ بندگی، بیند. اگر مصلح،و در طرف دیگر منافعِ جامعه را می

 کند.جامعه را تباه می ،خود منافعِ

 نتیجه
انسان را برای بندگی آفریده و راه رسیدن به خود را برای او گشوده است. عبادت، تنها راه خداوند 

ناسی ششدن است. انسان برای عبادت باید معبود را بشناسد. خودشناسی و امامرسیدن به خداوند و کامل

ر است. تو اثربخش تراز لوازم شناخت خداوند است. هرچه شناختِ عابد از معبود بیشتر باشد، عبادت، آسان

د و پایداری خداون ریزی برای حرکت در مسیر ارادهعابد با یافتن مسیر بندگی، پیداکردن نقطۀ آغاز، برنامه

یابد. رسول خدا صلیّ الله علیه آله نیز اینگونه بودند. عبادت، در بندگی، به بالاترین درجات دست می

، قلبِ انسان را از غیر خدا تطهیر نموده و او را به خداوند بردوابستگیِ انسان به غیرِ خدا را از بین می

 های انسان، افزایش یافته، به اوج شکوفاییها و توانمندیشدن به خدا دریافتنماید. با نزدیکنزدیک می

رسد. رسول اعظم، با نزدیک شدن به خداوند، بالاترین مرتبه از شکوفایی در همۀ ابعاد وجودی را می

سی که خود را اصلاح نکرده، توانِ اصلاح جامعه را ندارد. راهی جز بندگی برای اصلاح نفس دریافتند. ک

 کند. پیامبر خدا صلیّ الله علیه و آله،اصلاح جامعه می وجود ندارد. عبادت، انسان را اصلاح کرده و آمادۀ

گی را به و گفتارشان، راهِ بند از تمامِ توان، برای گسترشِ بندگی و اصلاحِ جامعه استفاده کردند و با رفتار

 بندگان آموختند.

 پیشنهادهای پژوهشی
 شیوۀ بندگی و عوامل گرایش به آن با نگاهی به سیره و سخن رسول خدا صلیّ الله علیه و آله. .8

 موانع بندگی و عوامل گریز از آن با نگاهی به زمان و سخنان رسول خدا صلیّ الله علیه و آله. .1
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معا علوم و 
 

 
 ـ اختصاصینگاشتۀ علمی  هایویژگیها و شناخت، گونه

 های قرآن و حدیثها و آموزهویژۀ دانش
 8فرمحمّد مهدی احسانی

 چکیده
گانه نوشتارهای علمی است. شناخت این اختصاصی یکی از انواع سه -نگاشتۀ علمی 

های آن نسبت به دو گونه دیگر، راه را برای ها و تفاوتنوع از نگاشته و شباهت

اصی، اختص -کند. نوشتارهای علمی گیری بهتر از فرصت باز مینگاری و بهرهمتنوعّ

ا های متفاوت و مطالب مفصّل و خلاصه رهای گوناگونی را پذیرا بوده، حجمقالب

گونه نیست که پژوهشگران، همواره فرصتی بسیار یا تحلیلی طولانی پذیرد. اینمی

داشته باشند. گاهی زمان، کوتاه و نکته، کوچک، ولی قابل توجّه است. اگر نویسنده با 

های نگارش علمی در نوع اختصاصی، آشنا باشد، قدرت مانور بیشتری داشته و قالب

وب خویش را به مخاطب، برساند. مقالۀ حاضر درصدد تواند مطلتر و زودتر میآسان

ویا های آن را بشناساند. گها و ویژگیاختصاصی، گونه -است با معرّفی نگاشتۀ علمی 

است هنوشتار حاضر، نخستین محصول بررسی میدانیِ جامعی دربارۀ این رده از نگاشته

 شود.که در قالب مقاله، ارائه می

 واژگان کلیدی
 های نگاشتۀ علمی، تنوّع در نوشتار، علوم قرآن و حدیث، علوم پشتیبان.مقالات علمی، قالبانواع 

 درآمد
ت. یکی از هایی اسنهادهنشر معانی قرآن کریم و حدیث اهل بیت علیهم السلام نیازمند دانستن پیش

ی ااز تاریخ، گونه ایهای نشر علمی است. در هر بازههای پردازش یا قالبهای پیشینی، روشاین نهاده

ی، اگویی پررونق بود و دورهاز نشر، رواج داشته و مخاطبان با آن انس بیشتری داشتند. زمانی، اَمالی

                                                 
8. ehsanyfar@gmail.com 
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نگاری. امروزه نیز نویسی یا تکنگاری رواج داشت و دورانی، موضوعیحدیثنگاری؛ گاهی چهلجامع

ایی برای هان و سلیقه و نیاز مخاطبان، قالبگران و نویسندگهای پژوهشمتناسب با امکانات و توانمندی

 هاست. نویسی یکی از قالبها و معانی قرآن و حدیث، رواج یافته است. مقالهنشر دانش

. گستره را پردازش کردتوان موضوعاتی کوچک یا کمگیری از آن میمقاله، قالبی است که با بهره

ی مخاطبان خاص، روشن بوده و نیازمند تبیین این روش برای دورۀ کنونی که بسیاری از مطالب برا

 هاینیست، کارگشاست. کارشناسانِ مخاطب مقالات علمی در روزگار کنونی، پس از گذراندن دوره

ها و بخش قابل توجّهی از قواعد دانشِ محور تخصصّ آموزشی مختلف، بسیاری از مبادی و مبانی دانش

فراد تنها به پرکردن خلأها و پرداختن به نکاتی با گستره اندک خویش را در اختیار دارند. بسیاری از این ا

خاص  ایترین مخاطب خود را کارشناسان و یا دست کم، آشنایان با رشتهنیاز دارند. از این رو مقاله، مهم

 داند. ها میاز دانش

، مقالهای از مقالات علمی است که مخاطبی خاص دارد. این نوع از اختصاصی گونه -مقالۀ علمی 

ز ها را باها و داشتهمندی درخور از فرصتپذیرد که شناختِ آن، راه بهرههایی میها و ویژگیابعاد، قالب

ی پردازش کنند که شایستگکند. پژوهشگران در طول کارِ تحقیقی خویش با نکات بسیاری برخورد میمی

نیست. گاهی تنگی زمان این اجازه را و عَرضه دارد. همیشه زمینه برای پرداخت مفصّل یک نکته فراهم 

گار، نهای کوتاهکارگیری قالبنداده و گاهی، نکته، ظرفی بزرگ برای پردازش ندارد. در این صورت، به

ه به هایی کبسیار نویافتهکند. چههای پژوهشگران باز میمندی مخاطبان از یافتهمیدان را برای بهره

 نه بروز نیافتند و با دفن یابندگان خود به فراموشی سپرده شدند.علتّ کوتاهی زمان و ظرف محدود، زمی

چیست؟  «اختصاصی -نگاشتۀ علمی »نوشتار حاضر، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که 

گاری نتخصّصی دارد؟ آیا امکان متنوعّ -عمومی و علمی  -این نوشتار چه تفاوتی با نوشتارهای علمی 

؟ اختصاصی کدام است -های یک نگاشتۀ علمی دارد یا نه؟ چگونه؟ ویژگیدر این روش از نوشتار وجود 

سازد. در حقیقت، هدف این مقاله، آشناکردن مخاطب با ها هدف مقالۀ حاضر را میپاسخ به این پرسش

 اختصاصی است. -های نگاشتۀ علمی ها و ویژگیماهیت، قالب

توانست در معیار که می 89نخست حدود  برای نگارش مقالۀ حاضر، این مراحل پیموده شده است:

نگارش  قالب»قوّت مقالۀ علمی اثرگذار باشد، مورد شناسایی قرار گرفت که نوشتار حاضر به دو معیار 

صورت نگاشته قرآنی و حدیثی به 3111پردازد. سپس بیش از می« کمیت نگاشته»و « برپایۀ مأموریت

شد. سپس  مقاله، استخراج و فهرست 3111و متفاوت این های مشترک میدانی مطالعه شد. آنگاه ویژگی

ه بودند، را مطرح کرد« نویسیمقاله»صورت مستقل یا نامستقل، موضوع کتاب و مقاله که به 111بیش از 
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ها و نکات بسیار دیگری دربارۀ ها، ویژگیمورد مطالعه قرار گرفت. محصول این مطالعه، استخراج گونه

نویسی علمی بود. پس از آن نتایج این دو محور مطالعاتی با یکدیگر تطبیق مقاله ویژهنویسی، بهمقاله

گیری از نتایج پژوهش یادشده به نگارش درآمد. بنابراین مقالۀ کنونی، داده شد. آنگاه مقالۀ حاضر با بهره

ضای فهای نگارش قرآنی و حدیثی در ها و ویژگیمحصول پژوهشی میدانی با مأموریت شناسایی گونه

 شود.اختصاصی، ارائه می -دو زبان فارسی و عربی است که اکنون بخشی از آن متناسب با مقالات علمی 

گاشتۀ شناسی نها و ماهیتهای میدانی به گردآوری جامعِ گونهای که با بررسیپیش از این، نگاشته

ن حجم از کوتاه داشته و ای هایی بسیاراختصاصی بپردازد، دیده نشد. نوشتارهای دیگر یا بررسی -علمی 

گیری از با بهره 1اند.صورت نظری به بخشی از این موضوع پرداختهاند و یا بهها را مطالعه نکردهنمونه

نده، شده، بررسی کرد. نویسبندی و هر یک را بر پایۀ مأموریت تعریفتوان مجلّات را دستهاین مقاله می

« ثرسانی در حوزه قرآن و حدیاطّلاع –های نگاشتۀ علمی ویژگیها و بازشناسی، گونه»پیشتر در مقالۀ 

انی رساطّلاع -را به عنوان بخش دیگری از دستاورد پژوهشی خویش در شمارۀ نخست فصلنامۀ علمی 

 علوم و معارف قرآن و حدیث، منتشر کرده بود. نوشتار حاضر در سه بخش، ابتدا ماهیت مقالۀ 

« الف»کند. بخش های آن را معرّفی میها و ویژگیرده و سپس گونهاختصاصی را شناسایی ک -علمی 

 گیری، پیشنهادهای پژوهشینوشتار حاضر به همراه عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، درآمد، نتیجه« ج»و 

هایی اندک، برداشتی از مقالۀ پیشین است. در مقالۀ با تفاوت« ب»ها، جدید بوده و بخش و پیوست

و ... به کار رفته که هر یک « قابل توجّه»، «نوآوری»، «جزیی»و تعابیری همچون  کنونی، مصطلحات

نگاری، مانع از تعریف همۀ دارای معنایی علمی و منضبط است؛ امّا تلاش این نوشتار برای گزیده

 مصطلحات شده است.

 اختصاصی -الف( شناخت مقالۀ علمی 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلّات های کشور وابسته به معاونت سامانۀ جامع رسانه

. بندی کرده استعمومی دسته -اختصاصی و علمی  -تخصّصی، علمی  -علمی را به سه گروه علمی 

ر دیده و تکند تا راه خویش را روشنبندی با قیود و تفصیلاتش به مجلّات کمک میشناخت این دسته

 بهتر بپیمایند.

                                                 
ی که ها و مقالات مختلفبه عنوان نمونه، دکتر مهرداد جلالیان در مقالات متعدّد و وبسایت خود و دکتر یزدان منصوریان در کتاب .1

لات و بیان انواع مقا بررسی»اند. همچنین سید حامد صدر در مقالۀ به برخی از آنها در کتابنامه اشاره شده، مطالب سودمندی آورده
نکاتی « قوانین و مقرّرات مجلّات علمی»جزوۀ های علمیه در و معاونت پژوهش حوزه« قابل چاپ در یک نشریه علمی و مطالب

 اند.در این زمینه نوشته
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 . مقالۀ علمی1
واژه  11911واژه تا  111گانه نشان داد که مقاله، نوشتاری با 3111های شده در نمونهنجاممطالعات ا

ران های نویسنده یا دیگها و یافتهای روشن به ارائۀ دیدگاهاست که دربارۀ موضوعی مشخصّ و با محدوده

 پردازد. در این تعریف، قیدهایی نیازمند توضیح، وجود دارد. در چارچوبی منسجم می

همواره مکتوب یا نوشتاری است. بین نوشتار کاغذی با نوشتار الکترونیک، تفاوتی وجود « مقاله»

ده یا صورت زنندارد. نوشتار در برابر گفتار است. گفتار، سخنی است که از دهان کسی خارج شده و به

ه چیزی است ک رسد؛ خواه منظّم و منسجم باشد یا نباشد. در برابر، نوشتار،شده به مخاطب میضبط

ت که محصول هایی اسنگارد. بین این دو مفهوم، نگاشتهکسی با قلم، اعم از قلم دستی یا الکترونیک، می

خی اند و نه گفتار یا سخن. این گروه از مفاهیم در برها نه نوشتار یا مقالههاست. این نگاشتهنگارش گفته

ند و اهمانند گفتاراند؛ مثلا از جهت نظم الفاظ، نوشتاریها و احکام، همانند نوشتار و در برخی، از ویژگی

 از حیث شیوه ارائۀ محتوا، گفتاری هستند.

کلمه. البته  11911دهد. کتاب، نوشتاری است با بیش از کوتاهی مقاله آن را در برابر کتاب قرار می

 81111هایی با بیش از توان نوشتارای ویژۀ خود دارد. بر اساس تعاریف رایج، میقاعده« کتاب کودک»

هنده دمعنی وجود محدودیت ریاضی نیست بلکه نشاننامید. تعیین تعداد واژگان به« کتابچه»واژه را 

توان به موضوعات مختلفی پرداخت و در بخشی از آن حدود کمیت در نوشتارهاست. در یک کتاب، می

ه توان یک مقالکند. هرچند میمجلّات میها را نیز قلمی کرد. کوتاهی مقاله، چاپ آن را محدود به گفته

ای ویژه هرا در قالب کتاب منتشر کرد؛ ولی معمولا مقالات در کنار یکدیگر و در قالب مجلّات و یا کتاب

 تر از کتاب بوده و ساختار آن با کتاب، متفاوت است.شوند. دایرۀ موضوعی مقاله، کوچکمنتشر می

تفاده شاخه، اسبهتواند از روش شاخهآن است که نویسنده، نمیمعنی موضوع مقاله به« بودنمشخّص»

کند. بایسته است که مقاله، دربارۀ موضوعی مشخصّ صحبت کند؛ نه اینکه از موضوعی به موضوع دیگر 

رفته و به اندک مناسبتی، راه را برای ورود به موضوعات دیگر، باز ببیند. نویسندۀ مقاله، تنها دربارۀ یک 

گوید و اگر پرداختن به آن نیازمند اظهار نظر دربارۀ موضوعی دیگر باشد، این نظر در میموضوع سخن 

گیرد؛ تازه، همین هم در جایی است قالب مقدّمه یا دیدگاه مفروض و یا نکته ارجاعی مورد اشاره قرار می

ۀ مقاله برپایکه مخاطبِ اهل آن رشته، پرداختن به موضوع دیگر را ضروری بداند. در غیر این صورت، 

 شود.نهاده مفروغ، نگاشته میدیدگاه پیش

ند. کمعنی این است که نویسنده، آغاز و انجام موضوع را تعیین مینگارش به« بودن محدودهروشن»

تواند یک موضوع را از مقدّمات پیدایش، آغاز کرده و تا معاد به بحث بگذارد. در یک مقاله تنها از او نمی
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هند تا دای باز. از این رو برخی از نویسندگان ترجیح میشود نه گسترهخن گفته میای بسته، سگستره

 در آغاز مقاله، یادآوری کنند که دربارۀ چه چیزهایی سخن نخواهند گفت.

معنی نظری است که بر پایۀ مستندات و تحلیل، به سرانجام رسیده و نویسنده، دست به« دیدگاه»

حلیل کند. تهمراه چگونگی رسیدن از این مستندات به دیدگاه، ذکر می کم برخی از مستندات آن را به

ای پیشین های نو یا پردازشی جدید، رسانده و یا به تثبیت پردازشتواند مقاله را به نکتهمستندات، می

ها، امور مکشوف هستند؛ اموری که تاکنون از دید قرار دارد. یافته« یافته»کمک کند. در برابر، مفهوم 

مور مکشوف، بودن ااند. پنهاندیگران پنهان بوده و برای نخستین بار در یک نوشتار، مورد توجهّ قرار گرفته

 گیری از آن و ارائه برایای از دید متخصّصان یک دانش، پنهان باشد، بهرهامری نسبی است. اگر گزاره

های خودِ دیدگاه یا یافتهای به عرضۀ شود. ممکن است مقالهاهالی دانش، یک نوآوری محسوب می

 های دیگران را مطرح کند.نویسنده بپردازد و یا نویسنده ترجیح دهد که دیدگاه یا یافته

ودن بهای مقاله، روشنبندی درختی و فهرستی است. از بایستگیمعنی دستهبه« چارچوب منسجم»

محدود و زمانی کوتاه، موضوعی خواهد در حجمی رابطۀ اجزای آن با یکدیگر است. از آنجا که مقاله می

بندی منطقی و منسجم، مطالب مورد نظر را در کمترین را برای خواننده روشن کند، باید بتواند با دسته

زمان ممکن و بهترین شکل به مخاطب منتقل نماید. برای این منظور، ضروری است تا مقالات از دو 

 بسا مخاطب، مجبور شودر غیر این صورت، چهبندی بهره گیرند. دروش درختی و فهرستی برای دسته

 بارها به صفحات پیشین مقاله رجوع کند تا به یاد بیاورد که این مطلب، زیرمجموعۀ کجاست.

در برابر نوشتار غیرِ علمی قرار دارد. نوشتارهای غیر علمی شامل ادبی، خبری، فکاهی « مقالۀ علمی»

گیری از مستندات، به تحلیل رسیده و مجموعۀ بهره و ... است. ویژگی نوشتار علمی آن است که با

توان از آن بهره برد. نوشتار علمی به ارائۀ ای بلند میمستندات و تحلیل را یکجا ذکر کرده و برای بازه

سازد. در برابر، مثلا نوشتار خبری در نهایت به ارائۀ قاعده پرداخته و یا مصادیق یک قاعده را روشن می

رۀ مدّت ندارد. بهای بلندپردازد؛ اما سخنی از قاعده، نگفته و بهرهس تحلیل آن میچند مستند و سپ

 محوربودن آن است.بلندمدّت نوشتار علمی به دلیل قاعده

 . مقالۀ اختصاصی0
هندۀ دنشان« اختصاصی»مقالۀ اختصاصی در برابر مقالۀ عمومی و مقالۀ تخصّصی قرار دارد. قید 

هاست. مقالات عمومی، کاربردی همگانی دارد؛ در برابر، موضوعی برای نگاشتهزمینه یا رشته خاصّ 

 کنند، دارای کاربریای ویژه از دانش، فعالیت میمقالات اختصاصی، برای مخاطبان خاص که در زمینه

ته ای، فضای عمومی داشبودن نوشتارها، نسبی است. گاهی نگاشتهاست. میزان عمومی یا اختصاصی
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های اختصاصی بر مطالب اختصاصی هم هست. عکس این شکل نیز امکان دارد. زمینه ولی مشتمل

-یابد؛ مثلا اگر در جایی، عقاید و زبانهای علمی موجود در یک کشور معنا مینگارش، متناسب با رشته

ای با همین زمینه، منتشر گردد. در این صورت شناسی از یک سِنخ محسوب شود، ممکن است مجلهّ

ایی با هن انتظار داشت که در این مجلّه، نوشتارهایی دربارۀ مکاتب عقیدتی بشری در کنار نگاشتهتوامی

 موضوع شناخت زبان، دیده شود. بر اساس تعریف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلۀّ عمومی 

.. هستند . ی، جنسیتی، جغرافیایی، شغلی ونّای است که مخاطبان آن عموم جامعه یا قشرهای سِنشریه»

بان ای است که مخاطشریهن»در برابر، مجلۀّ اختصاصی، .« شودد منتشر میهای موضوعی متعدّدر زمینه و

یک زمینه و یک موضوع خاص منتشر  صرفا در مندان آن موضوع هستند وهیا علاق صان وآن متخصّ

تند. آن موضوع هس صانای است که مخاطبان آن فقط متخصّنشریه»همچنین مجلۀّ تخصّصی .« شودمی

 یا اشخاص حقیقی با درجه های علمی وها، مراکز پژوهشی، انجمندانشگاه ،صاحبان امتیاز این نشریات

در این تعاریف، مجلۀّ اختصاصی و تخصّصی، از  3.«موضوع درخواستی هستند دکترا )یا معادل آن( در

تخصّصی، تنها متخصّصان و مخاطبان اند. همچنین مخاطبان مجلۀّ حیث صاحبان امتیاز با هم متفاوت

مندان شمرده شده که نوعی تفاوت در گسترۀ مخاطبان به حساب مجلۀّ اختصاصی، متخصّصان و علاقه

 آید.می

 اختصاصی -های نگاشتۀ علمی ب( گونه
این  توانپذیر است. میهای گوناگونی امکانهای علمی ـ اختصاصی از جنبهبندی نگاشتهدسته

بندی کرد. مقالۀ کنونی، ها، روش پردازش، مخاطب و ... دستهرا از حیث حجم، مأموریت، دادهنوشتارها 

زمان به معرّفی ها قرار داده و همبندی این نگاشتهرا به عنوان ملاک محوری برای دسته« مأموریت»

های خود، روشن است که هر مجلّه بر اساس ملاک پردازد.حجم هر گونه بر اساس معیارهای رایج می

ای از واژگان را برای مقالات در نظر گرفته و رعایت آن برای چاپ مقاله در آن مجلّه، کمینه و بیشینه

مروری و ... سخنی به میان  -های علمی الزامی و یا دست کم، ترجیحی است. در این مقاله از نگاشته

پژوهشی قرار  -و در رتبۀ علمی تقسیم شده « پردازش»و « داده»ها برپایۀ آید؛ زیرا این گونهنمی

 تخصّصی است نه  -های نگاشتۀ علمی پژوهشی از زیرمجموعه -گیرند. رتبۀ علمی می

 اختصاصی باشند بر پایۀ -هایی که عضوی از ردۀ علمی اختصاصی. از این رو تنها نگاشته -علمی 

 شود.هرگونه از نوشتار، معرفّی می« مأموریت»

                                                 
 .e-rasaneh.irهای کشور، سامانۀ جامع رسانه .3
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 هایافتهبندی . ارائه یا دسته1
های خود یا دیگران را بر عهده دارند. این بندی یافتهها، مأموریت ارائه یا دستهبرخی از نگاشته

گونه تشوند. هشهای دیگر، برپایۀ تحقیقات مستند، ارائه میها چه در قالب مقاله و چه در قالبنگاشته

 ها چنین مأموریتی دارند.از نگاشته
 نگاری. مقالۀ نکته1/1
گیری دربارۀ موضوع یا روش علمیِ بسیار جزیی و مشخّص، با نتیجه 1ای است بسیار کوتاهنگاشته

و به  ترین زمانهای علمیِ نویافته و الگوهای تازه در سریعملموس. مأموریت این نوع از نوشتار، ارائۀ گزاره

 ترین شکل است.کوتاه
 . مقالۀ سفید1/0
گیری مشخصّ. با موضوعی جزیی، دارای نوآوری، روش، عناصر و نتیجه 9ای است کوتاهنگاشته

مند دانش برای مخاطبان تخصّصی است. بیشتر مقالات علمیِ مأموریت این نوع از مقاله، تولید و نشر روش

ها و ههای دیگرِ نگاشتقرآنی و حدیثی، دارای چنین مأموریتی هستند. در حقیقت، نداشتن ویژگیِ گونه

 سازد.های یادشده، ماهیت مقالۀ سفید را میویژگیداشتن 
 . مقالۀ فهرستی1/3
ردازد؛ پای است کوتاه که به ارائۀ فهرستی دربارۀ موضوعی مشخصّ یا از موضوعی مشخصّ مینگاشته

های موضوعی را در این قالب ارائه کرد و یا به ارائۀ فهرست یک اثرِ دارای ویژگی شناسیتوان کتابمثلا می

گیری علمی موضوع یا نتایج آن و یا ص، پرداخت. مأموریت این نوع از نوشتار، عرضۀ سرآغازهای پیخا

 ارائۀ تصویری مختصر از موضوع به مخاطب است.
 نامه. مقالۀ دست1/4

ای از یک دانش که به ارائۀ همۀ دربارۀ یک دانش یا شاخه 1یا نسبتاً بلند 2ای است با حجم متوسّطمقاله

پرداخته و دربارۀ هر جزء، توضیحاتی شناساننده ارائه کرده و توسّط افراد مسلّط به آن دانش یا  اجزای آن

ای هشود. مأموریت این نوع از مقاله، شناساندن دانش یا بخشی از آن به گروهشاخۀ مربوط، نوشته می

یا بخش مورد نظر،  یک از اجزای دانشای که هیچمختلف مخاطبان علمی، در زمانی کوتاه است؛ به گونه

عی دیگر نگاری نونامهگیری از روش دستالمعارفی، معمولا با بهره ای و دایرةنامهناگفته نماند. مقالات دانش

                                                 
 واژه. 1811تا  111مثلاً بین . 1
 واژه. 1191تا  1811مثلاً بین  .9
 واژه. 81911تا  1191مثلاً بین . 2
 واژه. 11911تا  81911مثلاً بین  .1
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بودن موضوع، حجم آن کوتاه یا بسیار کوتاه دهند که به علتّ بسیارجزییای را سامان میاز چنین نگاشته

 است.
 . مقالۀ طرح علمی1/6
وعی گیری یا اجرای موضکارهای علمی، کاربردی و روشن، برای پیاست کوتاه که به بیان راهای نگاشته

پژوهانِ دارای تجربۀ مطالعاتی یا میدانی در موضوع مورد نظر، مشخصّ پرداخته و توسّط اساتید یا دانش

گیری یا رای پیسازی یا تبیین پیشنهادهای علمی بشود. مأموریت این نوع از نوشتار، موضوعنوشته می

سازی است. مقالۀ نیازسنجی، نوعی مقالۀ طرح علمی به اجرای خود یا دیگران یا الگوگیری برای مشابه

 رود.شمار می

 . پوستر علمی1/5
کشد. که فهرستی از یک پژوهش را به تصویر می 1ای است بسیار کوتاه و یا با واژگان اندکنگاشته

ندی از بُردار مکشی و بهرهبندی تأثیرگذار بر ذهن یا جدوله با دستهاین نگاشته در قالب یک یا دو صفح

 کند.صورت خلاصه، یک پژوهش یا گفتار را در یک تصویر ارائه میو نمودار و اَشکال هندسی، به
 . یادداشت آزاد1/7
پردازد. یمای است با واژگان اندک که بدون داشتن ساختار یک مقالۀ علمی، به ارائۀ نکتۀ علمی نگاشته

ه ترین شکل، قلمی کرده و بترین زمان و به آساناین نگاشته درصدد است یافتۀ نویسنده را در کوتاه

توانند طرح درس خود را که دارای نوآوری باشد در قالب مخاطب برساند. به عنوان نمونه، اساتید می

 یادداشت آزاد، چاپ چاپ کنند.
 . سیر ارزیابی1/2

د. این دهیابان بر یک نگاشتۀ علمی در مراحل مختلف، سیر ارزیابی را شکل میمجموعه نقدهای ارز

ای منظم و منسجم نیست؛ بلکه متناسب با نگاشته، از حیث حجم یا روش و ... تغییر نقدها، نگاشته

اصی اختص -کند. مأموریت این نقدها، کمک به نویسنده برای ارتقای نگاشته است و مجلۀّ علمی می

 با اجازۀ نویسنده، همه یا بخشی از آن را با هدف آموزشی یا تمرینی منتشر کند. تواندمی

 . تمرین، آزمون و ارزیابی0
 ای برای خودآزمایی نویسنده بوده وها زمینهها مأموریت تمرینی دارند. این نگاشتهبرخی از نگاشته

رای مأموریت ها داگروهی دیگر از نگاشتهگیرد. با اندکی تغییر، مطالب تمرینی در اختیار دیگران قرار می

هایی مشخصّ، آزمونی هستند. اساتید و مراکز علمی با هدف سنجش آموزش یا پژوهش، در قالب

                                                 
 واژه. 111مثلا کمتر از  .1
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خواهند. این تحقیقات، بعدها با کمترین تغییر، امکان تبدیل به مقاله تحقیقاتی مکتوب را از فراگیران می

ود. شها و ارزیابی خود، منتشر میها با هدف دریافت دیدگاهاشتهرا خواهد داشت. گروه سوم از این قبیل نگ

 شود.در ادامه، پنج گونه دارای مأموریت تمرین، آزمون و ارزیابی، شناخته می
 . مقالۀ تحقیق کلاسی0/1
ای های است با حجم متوسّط دربارۀ موضوعی مشخصّ، دارای نتیجه و مرتبط با یکی از درسنگاشته

شود. مأموریت این نوع از نوشتار، تمرینی بوده و برای آشنایی بیشتر زیر نظر استاد تهیهّ میپژوه که دانش

خواه از آن و تقویت مطالعه دربارۀ آن و احراز کامیابی های درس و ارائۀ تبیینی دلپژوه با سرفصلدانش

 برداشتن معیارهای مقالۀفعالیت علمی او در کلاس است. این مقاله برای چاپ در مجلۀّ علمی، نیازمند در

 علمی و تلخیص یا تبدیل به دو مقالۀ کوتاه است.
 . مقالۀ پروژۀ پایانی0/0
ای است کوتاه دربارۀ یکی از موضوعات مطرح در دروس که با موضوعی مشخصّ و زیر نظر نگاشته

لی نوشته تکمیپژوه، پس از مطالعات جامع، در پایان دورۀ تحصیلی پیش از تحصیلات استاد، توسّط دانش

رسی و های دشود. مأموریت این نوع از نوشتار، آزمونی بوده و تبیین و تقویت علمی یکی از زیرشاخهمی

 پژوه در پایان مسیر آموزشی را بر عهده دارد.احراز توان علمی دانش
 نامه. مقالۀ پایان0/3

جانبه دربارۀ موضوعی مشخصّ و های همهکه پس از مطالعه و بررسی 5ای است بلندنامه، نگاشتهپایان

 صورت تفصیلی، زیر نظر اساتید، نوشته شده و دارای نتایجی ملموسپژوه، بهمرتبط با رشتۀ تحصیلی دانش

بردن دانش در حوزۀ مورد نظر، ارائۀ است. مأموریت این نوع از نوشتار، آزمونی بوده و همزمان، پیش

لات تکمیلی، دخالت دادن او در تولید علم و احراز توان علمی او التحصیل تحصیپژوهِ فارغهای دانشنویافته

نامه است که پس از رفع اشکال و های مختلف پایاننامه، همان قسمترا بر عهده دارد. مقالۀ پایان

ای با مقاله رسد. چنینصورت پیوسته با حجم کوتاه، به چاپ میساختاربندی به شکل مقاله، به ترتیب و به

دأ نامه، متفاوت است. مقالۀ برگرفته، پس از مبترویجی برگرفته از پایان -پژوهشی یا علمی  -می مقالۀ عل

برداری، از مجموعۀ متن، یک یا دو و یا تعداد بیشتری مقاله استخراج نامه به عنوان میدان دادهقراردادن پایان

مستقل از دیگری است و معمولا پس از نامه را نداشته و هر یک کند. این مقالات، الزاما ترتیب پایانمی

 شود.تکمیل مطالب، منتشر می
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 چاپِ کتاب علمی. مقالۀ پیش0/4
صورت تفصیلی، دربارۀ موضوع یا دانشی مشخصّ، به 81ای است بلند یا بسیار بلندکتاب علمی، نوشته

یِ قابل مطالعاتی یا میدانپژوهانِ دارای تجربۀ با بیان علمی آزاد و نتایج ملموس که توسّط اساتید یا دانش

یلیِ بردن دانش و تبیین تفصشود. مأموریت این نوع از نوشتار، پیشتوجّه در موضوع مورد نظر، نوشته می

چاپِ کتاب علمی، باشد. مقالۀ پیشخواه نویسنده میموضوع است که میزان و انتخاب روش آن، به دل

ا شود تدن عناصر مقاله است که با حجم کوتاه چاپ میشده برای نشر در کتاب با افزوهمان مطالب آماده

ا گونه از مقالات، زمینه رنظران و منتقدان قرار گیرد. اینپیش از نشر رسمی کتاب، مورد ارزیابی صاحب

 کند. برای ارتقای کتاب علمی، فراهم می
 نامهچاپِ درس. مقالۀ پیش0/6
 که ویژگی آموزشی دانشی مشخصّ یا بخشی از آنای است علمی برای مخاطب خاص دربارۀ نگاشته

أموریت شود. مداشته و توسّط استادی با تجربۀ تدریسِ مکرّر همان دانش یا همان بخش از دانش، نوشته می

نامه، همان چاپِ درسپژوهان است. مقالۀ پیشهای دانشی به دانشاین نوع از نوشتار، آموزش سرفصل

یش شود تا پر درسنامه با افزودن عناصر مقاله است که با حجم کوتاه چاپ میشده برای نشر دمطالب آماده

گونه از مقالات، زمینه را برای نظران و منتقدان قرار گیرد. ایناز چاپ رسمی درسنامه، مورد ارزیابی صاحب

 کند.ارتقای علمی و روشی درسنامه، فراهم می

 های دیگرانها و نگاشته. پردازش گفته3
مقالات  یابد. نویسندگان اینگونه ازهای دیگران، سامان میها و نوشتهها بر پایۀ گفتهاز نگاشتهبرخی 

 ای هآیند. نُه گونه از نگاشتهدرصدد پردازش، معرّفی یا نقد نوشتارها یا گفتارهای دیگران برمی

 کنند.اختصاصی، چنین مأموریتی را دنبال می -علمی 
 . مقالۀ تقریر3/1

یا  شده در کلاس درسخواه، مطالب ارائهدارانه و الفاظی دلنوشتاری است که با تبیینی امانتتقریر، 

ها یا دروس استاد یا پژوه یا مخاطب، از دیدگاهیک گفتار علمی مشخصّ را منعکس کرده و توسّط دانش

مطالب  خواه ازا الفاظی دلدارانه بشود. مأموریت این نوع از نگاشته، ارائۀ بیانی امانتنظر، تهیّه میصاحب

نده، کردن همان مطالب و توضیحِ فهمانبندیبندی یا طبقهاستاد یا کارشناس است که معمولاً در قالب دسته

شود. تقریرات متوسطّ، نسبتا بلند، بلند و بسیار بلند، پس از افزودن عناصر مقاله و تنظیم مطالب، ارائه می
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صورت پیوسته است. تقریرهای کوتاه نیز پس از کوتاه، قابل نشر بهمتناسب با مقالۀ علمی، در حجمی 

 افزودن عناصر مقاله و تنظیم مطالب، متناسب با مقالۀ علمی، قابل انتشار خواهد بود.
 . مقالۀ تعلیق3/0

ل های متنِ علمی قابتعلیق، نوشتاری است منسجم یا غیر منسجم که به توضیح برخی از قسمت

وع شود. مأموریت این نو توسّط کسانی که مسلطّ به آن متن و موضوع هستند، تهیهّ میپردازد توجّهی می

پردازی از متنِ محور است. برای تبدیل تعلیق به مقاله، معیارهای نگارش مقالۀ یابی و نکتهاز نوشتار، نکته

 .صورت مقالات کوتاه یا بسیار کوتاه، قابل نشر استها بهشود. تعلیقعلمی رعایت می
 . مقالۀ شرح3/3

پرداخته و توسّط کسانی که مسلّط  88شرح، نوشتاری است که به توضیح کامل متنِ علمی قابل توجّهی

 دادن به زوایایشود. مأموریت این نوع از نوشتار، فهماندن و توجّهبه آن متن و موضوع هستند، تهیهّ می

آید. برای تبدیل شرح به مقاله، معیارهای متنِ محور است. شرح لغت نیز نوعی شرح متن به حساب می

سیار شماره و یا مقالات بصورت مقالات کوتاه پیوسته یا تکها بهشود. شرحنگارش مقالۀ علمی رعایت می

 کوتاه، قابل نشر است.
 . مقالۀ حاشیه3/4

ایای مرتبط وحاشیه، نوشتاری است که به بیان مقدّمات یا نتایج متنِ علمی قابل توجّهی پرداخته و یا ز

این  شود. مأموریتبا متن را روشن کرده و توسّط کسانی که مسلطّ به آن متن و موضوع هستند، تهیهّ می

نوع از نوشتار، ارائۀ تصویری از ارتباطات علمی مستقیم و غیر مستقیم متنِ محور است. برای تبدیل حاشیه 

ماره شصورت مقالات کوتاه پیوسته یا تکها بهیهشود. حاشبه مقاله، معیارهای نگارش مقالۀ علمی رعایت می

 و یا مقالات بسیار کوتاه، قابل نشر است.
 . مقالۀ تصحیح3/6

 مند کشفمند و هدفصورت روشتصحیح علمی، نوشتاری است که اشکالات یک متن علمی را به

ضوع ن و آشنا با موکرده و با روشی مشخصّ و هدفی روشن، اصلاح نموده و توسّط کسانی که مسلّط به مت

صورت درست است. برای تبدیل شود. مأموریت این نوع از نوشتار، ارائۀ متنِ محور بههستند، تهیّه می

مقالات  صورتشود. تصحیحات، معمولا بهتصحیح علمی به مقاله، معیارهای نگارش مقاله علمی رعایت می

 کوتاه و یا بسیار کوتاه، قابل انتشار است.

                                                 
از  ترین متن علمی وای معروف، متن علمی مخالف مشهور، نخستین متن علمی، جامعمتن علمی معروف، متن علمی نویسنده .88

 تواند قابل توجّه باشد.این قبیل متون علمی، می
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 نقیح. مقالۀ ت3/5
ن های متنِ قابل توجّهی پرداخته و پس از تبییها و ضعفتنقیح علمی، نوشتاری است که به کشف قوّت

 کند و توسّط کسانی که مسلّط به متن وداند، ارائه میگونه که درست میمستدل و تحلیلی آن، متن را آن

تضعیف متن و ارائۀ متن و محتوای شود. مأموریت این نوع از نوشتار، تقویت و موضوع هستند، تهیهّ می

مورد نظر منقِّّح، ذیل کلمات متنِ محور است. برای تبدیل تنقیح علمی به مقاله، معیارهای نگارش مقالۀ 

 صورت مقالات کوتاه یا بسیار کوتاه، قابل نشر است.شود. تنقیحات، معمولا بهعلمی رعایت می
 . مقالۀ ترجمۀ اثر علمی3/7

ای است که اثری علمی را از زبانی به زبان دیگر برگردانده و توسّط افراد اشتهترجمۀ اثر علمی، نگ

شود. مأموریت این نوع از مسلّط به زبان مبدأ و مقصد و آشنا با دانشِ سرشاخۀ آن اثر علمی، تهیّه می

می، همان ر علهای علمیِ زبان مبدأ به مخاطبان علمیِ زبان مقصد است. مقالۀ ترجمّ اثنوشتار، ارائۀ نگاشته

اپ شماره، چصورت پیوسته یا تکترجمۀ اثر علمی است که با افزودن عناصر مقاله، با حجمی کوتاه به

 شود.می
 . مقالۀ شناختی3/2
ای است کوتاه در معرّفی یک یا چند نگاشته یا اثر علمی شفاهی یا روش یا شخصیت علمیِ نگاشته

های علمیِ قابل توجّهی بوده که این نوشتار ها و تفاوتشتراکهایی خاص یا اقابل توجّه که دارای ویژگی

صورت توصیفی یا تحلیلی، پس از مطالعه و های علمی بهها و تفاوتهای خاص یا اشتراکبه همان ویژگی

شود. مأموریت این نوع از نوشتار، شناساندن آثار علمی مکتوب و شفاهی تسلّط بر ابعاد مختلف، نوشته می

ا و هنامه، تدریس و ...، شناساندن روشنامه، نسخۀ خطی، درستاب علمی، مقالۀ علمی، پایاناز قبیل ک

. مقالۀ ممیّزی، نوعی مقالۀ هاستشناسی، ارائۀ الگو و تطبیق روشروشهای علمی با رویکرد شخصیت

 شناختی است.
 . مقالۀ نقد3/8
نقاط  شده که به بررسی ابعاد آن وتر ارائهپیشای است کوتاه دربارۀ دیدگاه یا نگاشته یا روشِ نگاشته

پژوهانِ دارای تجربۀ مطالعاتی و کاربردی قابل توجّه، تهیّه قوّت و ضعفش پرداخته و توسّط اساتید یا دانش

شود. مأموریت این نوع از نوشتار، بررسی درستی و نادرستی یا میزان راستی و ناراستی اجزای روش، می

ست. تفاوت این مقاله با مقالۀ تصحیح و تنقیح، آن است که در مقالات یادشده، متن، دیدگاه یا نگاشته ا

 محور نقد بوده ولی در مقالات نقد، بیشترِ تمرکز بر محتوا و روش است.
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 رسانی. اطّلاع4
های علمی را برعهده رسانی علمی در چارچوباختصاصی وظیفه اطّلاع -های علمی برخی از نگاشته

های خبری به سامان رساند رسانی از موضوعات و رویدادهای علمی را در چارچوبتوان اطّلاعدارند. می

اختصاصی  -ای علمی تواند نگاشتههای علمی سرانجام داد. روش دوم میتوان آن را در چارچوبو می

 را در دو قالب زیر، تولید کند. 
 . گزارش علمی4/1
یا کوتاه دربارۀ برگزاری جلسۀ علمی، اعم از نشست یا سمینار، ای است گزارشی و بسیار کوتاه نگاشته

ای و خلاصه المللی یا سمپوزیومالمللی یا همایش بینهمایش یا کنفرانس، جشنواره یا کنگره، جشنوارۀ بین

یک یا چند فعالیت یا روش یا شخصیت علمی که دارای ویژگی شده در آن؛ یا دربارۀ از مطالب علمیِ مطرح

های قابل توجّهی هستند و این نگاشته به همان ویژگی قابل توجّه یا اشتراکات و راکات یا تفاوتیا اشت

رسانی علمی است. گزارش علمی، نیازی به مأموریت این نوع از نوشتار، اطّلاعپردازد. افتراقات علمی، می

 نظر خود را مطرح کند. تواند با ساختاری آزاد و بیان علمی، موضوع موردساختار مقاله نداشته و می
 . مصاحبۀ علمی4/0
ای است کوتاه یا بسیار کوتاه با ادبیات گزارشی، دربارۀ موضوع یا شخصی خاص که در آن نگاشته

مند، از یک یا چند نفر مرتبط یا کارشناس، نظرخواهی و سپس این مند و هدفصورت میدانی، روشبه

ه آوری و ارائۀ علوم شفاهی است. مصاحبت این نوع از نوشتار، گردشود. مأموریها، تدوین میدیدگاه یا دیدگاه

تواند با ساختاری آزاد و بیان علمی، به موضوع مورد نظر خود علمی، نیازی به ساختار مقاله نداشته و می

 بپردازد.

شده عرّفیمهای های یادشده، قابلیت ارائه در قالب یادداشت آزاد را داشته و همۀ نگاشتهبیشتر نگاشته

شده، یادداشت آزاد، پوستر علمی، سیر قالب معرّفی 11امکان ارائه در قالب پوستر علمی را دارد. در بین 

ای ندارد. چهار مأموریت کلیّ یادشده بندی مقالهارزیابی، گزارش علمی و مصاحبه علمی نیازی به صورت

های قرآنی و حدیثی در اختیار ها و گزارهدانششده، زمینه متنوّعی را برای عرضۀ گونه ارائه 11در قالب 

توان در زمانی کوتاه، نشر قرآنی و ها میگیری از این زمینهدهد. با بهرهپژوهشگران و نویسندگان قرار می

صورت مستقل و هایی دارد که بهحدیثی را گسترش داد. هر یک از این انواع یادشده، معیارها و ویژگی

. آنچه در این بخش، روی داد، معرّفی اجمالی و ارائۀ تصویری است که در آن تفصیلی، قابل بحث است

 ها با یکدیگر به اختصار، روشن شد.ها وجود داشت و تفاوت آنهمۀ گونه
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 اختصاصی -های نگاشتۀ علمی ج( ویژگی
 ترکهایی دارد که گاهی مشهای علمیِ نگارش، ویژگیاختصاصی همانند سایر گونه -نگاشتۀ علمی 

رگ های این نوع از نگاشته، متناسب با کاربو گاهی متفاوت از انواع دیگر است. در نوشتار کنونی، ویژگی

توانند با در شود. نویسندگان گرامی میهای قرآن و حدیث، ارائه میها و آموزهارزیابیِ مجلۀّ دانش

با آن،  تشخیص داده و متناسب نظرگرفتن توضیحات این مقاله، نوع نگاه و چگونگی ارزیابی ارزیابان را

ان تواند معیار مباحثه علمی میان نویسندگان و ارزیابنوشتار خود را تنظیم کنند. همچنین این کاربرگ می

 در دفاع یا نقد یک نوشتار قرار گیرد.

 . عنوان نگاشته1
ای نگاشته وهای عنوان نگاشته، گویایی آن است. عنوان گویا، کاملا هماهنگ با محتیکی از بایستگی

، تر از محتوا باشدتر و اخص یا کوچکدهنده مطالب نوشتار است. عنوانی که اعم یا بزرگبوده و نشان

واژه بوده و در صورت ضرورت، واژگان بیشتر، در قالب  81گویا نیست. همچنین هر عنوان، دارای بیشینه 

 گیرد.زیرعنوان قرار می
 . چکیده0

، عبارت است از: تبیین موضوع، بیان ضرورت و پرسش، تبیین هدف، عناصر چکیده با ترتیب ترجیحی

یری، مبنا و گمعنی اشاره به مبدأ شکلیادکرد پیشینه و اشاره به دستاورد علمی. تبیین موضوعِ نگاشته به

سازی مرزهای موضوع است. در ضرورت و پرسش، علتّ پرداختن به موضوع، ناظر به رفع نیاز و روشن

ت شود. لازم نیست که پرسش، به صوی که نگاشته، درصدد پاسخ به آن است، طرح مینیز پرسش اصل

دهنده سؤال اصلی باشد؛ خواه با جملۀ خبری یا با جملۀ پرسشی. پرسشی بیاید، بلکه صرفا باید نشان

دادن به پرسش و تأمین ضرورت نوشتار است. پیشینه موضوع، مورد اشاره قرار هدف هر نگاشته، پاسخ

ورت صشود. همچنین یادکرد ساختار نوشته بهگرفته و نوآوری نگاشته، نسبت به کارهای گذشته ذکر می

گاری، نتواند راهنمایی برای خواننده باشد. یادداشت آزاد، نیازی به چکیده ندارد. در مقالۀ نکتهفهرستی می

 شود.واژه تهیّه می 891تا  811ها با حجمی بین واژه و در سایر نگاشته 11تا  11چکیده در حجمی بین 
 . واژگان کلیدی3

هیّه زنی تواژگان کلیدی هر نوشتار با هدف جستجوی بهتر آن در فضای مجازی و کاربری در نمایه

روه ها به دو گها نیست. در برابر، کلیدواژهشود. از این رو نیازی به تکرار واژگان عنوان در کلیدواژهمی

های کمّی را شکل داده و واژگان ند. واژگان تخصّصی پرتکرار، کلیدواژهشوکمیّ و کیفی تقسیم می
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سازند. در کنار این دو گروه، واژه سرشاخه دانش نیز در پایان های کیفی را میتخصّصی خاص، کلیدواژه

 گیرد.شود تا روشن سازد که این مقاله، ذیل کدام شاخه از دانش قرار میذکر می
 . مقدّمه4
درآمد یا مقدّمه که هر یک در جای خود، معنای مستقلی دارد، این عناصر را در خود جای پیشگفتار، 

های پژوهش، ضرورت، هدف، روش گردآوری، شیوه پردازش، دهد: تبیین دقیق موضوع، پرسشمی

 لها و ساختار. این عناصر با اجزای چکیده شباهت دارد. تفاوت این دو گروه به اجماپیشینه، نوآوری، بهره

ای که در مقدّمه به تفصیل و با واژگانی دیگر، دربارۀ هر عنصر، سخن گفته و تفصیل است؛ به گونه

شود. در تبیین دقیق موضوع، تفاوت موضوع با موضوعات مشابه ذکر شده و آغاز و انجام موضوع به می

صلی و توضیح آن ای اعم از پرسش اهای پژوهش، دایرهشود. پرسشهمراه قیود و شروط آن معرّفی می

دهد. در بیان روش های جزیی را در صورت ضرورت، شکل میهای فرعی و نیز پرسشبه همراه پرسش

ها و ابزار آن سخن گفته شده و سپس شیوۀ پردازش گردآوری و پردازش، ابتدا از چگونگی گردآوری داده

ترین ، جامعیادکرد پیشینۀ اثر، نخستین اثرشود. در آن اعم از توصیفی یا تحلیلی یا انتقادی و ... معرّفی می

ن اثر تریترین اثر از حیث تأثیرگذاری و همچنین مهمترین اثر از حیث نویسنده و نیز مهماثر و مهم

آید. در بیان نوآوری یا همان دستاورد علمی نگاشته، نوآوری اصلی و مخالف، سخن به میان می

 های جانبی موضوع وه پیشین، مطرح شده و سپس بهرهگذاری شده موضوع نسبت به آثار مشابهدف

رت صوهای نگاشته نیز بهشود. بخشنشده، تحصیل شد، ذکر میگذاریصورت هدففوایدی که به

 گردد.خلاصه، یادآوری می
 . نتیجه6

های هر نگاشتۀ علمی، نیازمند داشتن نتیجه است. این نتیجه یا در قالب جملۀ پایانی ها و فصلبخش

ه که در گیری پایانی نگاشتشود. نتیجهیا در قالب پاراگرافی کوتاه در پایان هر بخش و فصل ذکر میو 

ده و ها و نیز متفاوت از چکیها و فصلآید، واژگانی متفاوت از متن و نتایج بخشپاراگرافی مستقل می

بندی و گیری، جمعآید؛ بلکه نتیجهها نکتۀ جدیدی نمیگیرییک از نتیجهمقدّمه دارد. در هیچ

 .های پژوهش داردنگاری مطالب گذشته است که نگاه روشن و دقیقی به پرسشگزیده
 . ارجاعات و منابع5
های مستقیم در هر نگاشتۀ علمی، نیازمند جداسازی از متنِ نویسنده است. این جداسازی نقل قول

 گیرد. همچنینکردن متن، صورت میچینیا با قراردادن گیومه در آغاز و انجام متن منقول و یا با چپ

شده با آوردن نام صریح یا غیر صریح منبع یا نویسندۀ آن در متن های غیر مستقیم یا دستکارینقل قول
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ود. ششود. در هر نگاشتۀ علمی، از منابع معتبر استفاده میو یا با ذکر آدرس یا ارجاع در پاورقی، متمایز می

ای که گاهی قدمت و گاهی نوبودن، گونه، به تناسب آن موضوع است؛ بهاعتبار منابع در هر موضوعی

های قرآنی و حدیثی، با متون حدیث یا شأن نزول شود. از آنجا که بیشتر نگاشتهموجب اعتبار منبع می

آیات و اموری از این قبیل، سر و کار دارد، معمولا قدمت منبع، موجب اعتبار آن خواهد بود. همچنین 

اه های نوشتار علمی است. این قاعده، رنابع از حیث موضوع و مطالب نیز یکی دیگر از بایستهتناسب م

ر قابل بندند؛ بلکه تکیۀ نوشتار بر منابع غیر مرتبط را نازیبا یا غیرا برای استفاده از منابع غیر مرتبط، نمی

ی دیگر از شرایط نگاشتۀ علم ها و کتابنامه، یکیدست از منابع در پاورقیداند. یادکرد یکپذیرش می

بودن کتابنامه از حیث آوردن اطّلاعاتِ همۀ منابع و نیز ذکر همۀ اطّلاعات منابع نیز ضروری است. کامل

 است.
 . ساختار7

هر نگاشتۀ علمی، نیازمند ساختاری منطقی در ترتیب عناصر و محتوای نگاشته است. انسجام این 

رستی، های درختی و فهها و نیز با استفاده از قالبها و فصلاطی بخشگیری از کدهای ارتبساختار با بهره

و ...« و  3، 1، 8»یا ...« اوّل، دوم، سوم و »یا ...« الف، ب، ج و »شود. کدهای ارتباطی همان برقرار می

 نشده، جهت فهم ارتباط ساختاری میایا ترکیبی از اینهاست که خواننده را از بازگشت به مطالب خوانده

دهای شود بلکه کاستفاده نمی« فصل»و « بخش»کند. در نگاشتۀ علمی از واژگان نیاز میمطالب، بی

د های دیگر خواهدهنده اعمّیت و اخصّیت هر قسمت، نسبت به قسمتبندی آنها نشانارتباطی و شاخه

تی برای و قالب فهرس بود. قالب درختی برای مقالات بلندتر و پرعنوان همانند مقالۀ حاضر، کاربرد داشته

ازمند های مختلف، نیعنوان، کاربری بهتری دارد. در درون نگاشته نیز قسمتتر و کمهای کوتاهنگاشته

ای فحهای بیست و پنج صتوان حجمی بیش از دو صفحه را به مقدّمۀ مقالهحجم متناسب هستند؛ مثلا نمی

دارد. هر بلوک از مطالب در یک پاراگراف، قرار  بندی مطالب هم معیارهایی ویژهاختصاص داد. پاراگراف

شود. آوردن پیشنهادهای پژوهشی در پایان ها ارتباط محتوایی و متنی برقرار میگرفته و بین پاراگراف

 دهنده ادامه مسیر پژوهش و در حقیقت، گویای ادامۀ ساختار تحقیق خواهد بود. نوشتار، نشان
 . ادبیات2

پردازی فارسی منطبق با دستور زبان پارسی است. آوردن ساختار جملهمقالات فارسی، نیازمند 

های گیری از واژگان مأنوس و متناسب و ترکیبکند. بهرههای گفتاری، نگاشته نوشتاری را نازیبا میجمله

نماید. در مقالۀ فارسی، نیازی به استفاده از متون رساننده منظور، شیوایی و رسایی متن را تضمین می

عربی نیست؛ مگر اینکه قطعاتی از متون عربی یا غیر عربی مورد استناد لفظی قرار گرفته و یا برخی از 
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مندی مخاطب از متن اصلی، آیات قرآن کریم و احادیث معصومان علیهم السلام به قصد تبرکّ و بهره

ات یی از ضروریذکر شود. ترجمۀ درست متون عربی و غیر عربی نیز با در نظر داشتن رسایی و گویا

 مقالات فارسی است.
 . محتوای علمی8

یری از گمعنی بهرهبودن یک نگاشته بهبودن آن است. علمیترین ویژگی نگاشتۀ علمی، علمیمهم

ا، به هباشد. یک نگاشتۀ علمی پس از چیدن گزارههای واقعی یا حقیقی و استدلال بر پایۀ آن میگزاره

دلال، پردازد. پس از تجزیه و تحلیل، استمایی از یک پدیده به تجزیه آن میتحلیل پرداخته و یا پس از رون

ری، خشنود گیای که دیگران نیز از این نتیجهگونهرساند؛ بهنویسنده را به نتیجۀ علمی خِرَدپسند می

ولات، قبگیری از منشده، بهرهنکردن از مطالب ضعیف و ثابتنکردن از خرافات، استفادهشوند. استفادهمی

جامعیت در موضوع، مانعیت نسبت به موضوعات غیر مرتبط با نتیجه و تفکیک نتایج تحلیلی از نتایج 

یگر شود. روشمندی اثر یکی دآزمایشگاهی و تجربی، موجب خردپسندشدن تجزیه، تحلیل و استدلال می

ها، چینش داده ها، چگونگی گردآوری آن، روشهای محتوایی نگاشتۀ علمی است. نوع دادهاز ویژگی

گیری و هرآنچه به روش محتوا برگردد، نیازمند رعایت معیارهایی شیوه پردازش داده، چگونگی نتیجه

ای و زاید نیز به کوتاهی نگاشته و رساندن کارآمد و مورد پذیرش است. پرهیز از آوردن مطالب حاشیه

شتن برداشت درست از مطالب کند. ویژگی دیگری نگاشتۀ علمی، دازودتر مخاطب به هدف، کمک می

 ارجاعی است. اگر فهم مطالب دیگران، روشمند نبوده و برای دیگران قابل تکرار نباشد، پذیرفتنی نیست. 
 . نوآوری12

هاست. نوآوری در موضوع، مسأله، پرسش، مواد، ساختار، هر نگاشتۀ علمی، مشتمل بر نوعی از نوآوری

در  های قابل پذیرشزاویه دید، نتیجه و منابع، همگی نوآوری روش پردازش، تجزیه و تحلیل، گرایش یا

ه و کردن به نوآوریِ کارش نسبت به کارهای گذشتنگاشتۀ علمی است. نویسندۀ چنین نوشتاری با توجّه

 کند.مشابه، آن را به خواننده گوشزد می
 . اخلاق پژوهش11

ف، صورت شفّاستاوردهای پژوهش بههای نگاشتۀ علمی است. ارائۀ دصداقت و ادب، یکی از ویژگی

ها، دوری از تحقیر دیگران و شده، قدردانی از حامیان، گزارش محدودیتذکر دقیق منابع استفاده

-کننده ویژگی صداقت و ادب است. امانتنمایی خود و موضوع و حفظ حریم خصوصی افراد، تأمینبزرگ

داری و پرهیز از سرقت علمی و ادبی، دومین ویژگی اخلاق پژوهش است. توجّه محسوس به مالکیت 

اندرکاران پژوهش، دوری از اقتباس نزدیک افکار و الفاظ فکری و معنوی صاحبان اثر و مشاوران و دست
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اری ای ساختهها و شباهتیک در بیان اندیشهبهنویسندگان و کارشناسان دیگر و دوری از تناظر یک

داری است. سومین خصوصیت اخلاقی مهم در یک نگاشتۀ علمی، کننده ویژگی امانتبسیار، تأمین

طرفی همراه با شهامت است. یک نویسندۀ علمی، تعصّبات را در تحقیق خویش، دخالت نداده و فارغ بی

های علمی ر چارچوباز سفارشات و بدون در نظرگرفتن جنسیت، نژاد و .. به ارائۀ شجاعانۀ نتایج د

 81پردازد.می
های یادشده، متناسب با عناصر مقاله و گروهی دیگر، متناسب با فضای عمومی مقاله، گروهی از ویژگی

ن مندی مخاطباتواند مراجعه به مقاله و در نتیجه، احتمال بهرهگانه میهای یازدهمطرح شدند. این ویژگی

 را افزایش دهد. 

 گیرینتیجه
های علمی، امری ضروری است. برای نشر متنوّع مطالب قرآنی و حدیثی در چارچوب سازیزمینه

های مفید علمی به دلیل محدودیت زمان و یا ظرف طرح موضوع، در قالب ها و آموزهبسیاری از گزاره

شوند، ترویجی که نوعی مقالۀ علمی تخصّصی محسوب می -ـ پژوهشی و علمی مقالات علمی 

ندی ماختصاصی برای نشر مقالات، آسانی نگارش و در نتیجه بهره -فاده از گونۀ علمی آید. استدرنمی

قالب قابل ارائه بوده که هریک  11اختصاصی دارای  -های علمی بیشتر را به دنبال خواهد داشت. نگاشته

انه گیی یازدههاها نیازمند ویژگیمأموریت و حجم ویژۀ خود را دارد. نگارش مقاله در هر یک از این قالب

توانند به آسانی و در حجمی دلخواه نکات بودن و روشمندی. نویسندگان میاست؛ از جمله نوآوری، علمی

 های بیست و چهارگانه، نگاشته و به چاپ برسانند. علمی خود را در قالب

 های قرآن و حدیث،اختصاصی آموزه -شده در این مقاله، مجلۀّ علمی برپایۀ توضیحات ارائه

شده را در زمینۀ علوم انسانی و حوزۀ علوم دینی با موضوع قرآن نوشتارهای علمی و نیز گفتارهای قلمی

 رساند.و حدیث به چاپ می

 پیشنهادهای پژوهشی

 تخصّصی. –های نگاشتۀ علمی ها و ویژگیشناخت، گونه .8

 های نگاشتۀ علمی عمومی.ها و ویژگیشناخت، گونه .1
 های قرآنی و حدیثی.بی نگاشتهها و معیارهای ارزیاروش .3

                                                 
 اخلاق پژوهش. نامۀن. ک: منشور و موازین آیین .81
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 هاپیوست
 

 اختصاصی –های قابل نشر در مجلهّ علمی جدول گونه .8
 حجم به واژه مأموریت عنوان رج

 مقالۀ  8

 نگاری نکته

رین تهای علمیِ نویافته و الگوهای تازه در سریعارائۀ گزاره

 ترین شکلزمان و به کوتاه

111-1811 

 1191-1811 مند دانش برای مخاطبان تخصّصیروشتولید و نشر  مقالۀ سفید 1

گیری علمی موضوع یا نتایج آن و یا عرضۀ سرآغازهای پی مقالۀ فهرستی 3

 ارائۀ تصویری مختصر از موضوع

1811-1191 

های مختلف شناساندن دانش یا بخشی از آن به گروه نامهمقالۀ دست 1

ز یک ایچای که همخاطبان علمی، در زمانی کوتاه به گونه

 اجزای دانش یا بخش مورد نظر، ناگفته نماند

1191-81911 

81911-11911 

 مقالۀ  9

 طرح علمی

گیری یا سازی یا تبیین پیشنهادهای علمی برای پیموضوع

 سازیاجرای خود یا دیگران یا الگوگیری برای مشابه

1811-1191 

در چهره یک ارائۀ یک پژوهش یا گفتار در تصویری واحد  پوستر علمی 2

 کشی وبندی موثّر بر ذهن یا جدولیا دو صفحه با دسته

 مندی از بُردار و نمودار و اَشکال هندسیبهره

 111کمتر از 

111-1811 

 ترین زمان و بهشدن یافتۀ نویسنده در کوتاهنگاشته یادداشت آزاد 1

 ترین شکلآسان

 111کمتر از 

ها و معرفیّ ارتقای نگاشتهکمک به نویسندگان برای  سیر ارزیابی 1

 تطبیقی روش ارزیابی ارزیابان

 متناسب

 مقالۀ  5

 تحقیق کلاسی

و  های درسپژوهان با سرفصلبرای آشنایی بیشتر دانش

خواه از آن و تقویت مطالعه دربارۀ آن و احراز ارائۀ تبیینی دل

 کامیابی فعالیت علمی او در کلاس

1811-1191 

 مقالۀ  81

 پروژه پایانی

از های درسی و احرتبیین و تقویت علمی یکی از زیرشاخه

 پژوه در پایان مسیر آموزشیتوان علمی دانش

1811-1191 
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های بردن دانش در حوزۀ مورد نظر، ارائۀ نویافتهپیش هناممقالۀ پایان 88

التحصیل تحصیلات تکمیلی، دخالت دادن او پژوه فارغدانش

 علمی اودر تولید علم و احراز توان 

1811-1191 

 چاپمقالۀ پیش 81

 کتاب علمی

 بردن دانش و تبیین تفصیلیِ موضوع پیش
 

1811-1191 

 چاپمقالۀ پیش 83

 درسنامه

 1191-1811 پژوهان های دانشی به دانشآموزش سرفصل

ا خواه از مطالب استاد یدارانه با الفاظی دلارائۀ بیانی امانت مقالۀ تقریر 81

 کردن همانبندیبندی یا طبقهقالب دستهکارشناس در 

 مطالب و توضیحِ فهماننده

1811-1191 

 1811-111 پردازی از متنِ محوریابی و نکتهنکته مقالۀ تعلیق 89

1811-1191 

 1811-111 دادن به زوایای متنِ محورفهماندن و توجّه مقالۀ شرح 82

1811-1191 

 ارتباطات علمی مستقیم و غیر مستقیم متنِ ارائۀ تصویری از  مقالۀ حاشیه 81

 محور

111-1811 

1811-1191 

 1811-111 صورت درستارائۀ متنِ محور به مقالۀ تصحیح 81

1811-1191 

تقویت و تضعیف متن و ارائۀ متن و محتوای مورد نظر  مقالۀ تنقیح 85

 منقِّّح، ذیل کلمات متنِ محور

111-1811 

1811-1191 

ر اثمقالۀ ترجمۀ  11

 علمی

های علمیِ زبان مبدأ به مخاطبان علمیِ زبان ارائۀ نگاشته

 مقصد

1811-1191 

شناساندن آثار علمی مکتوب و شفاهی از قبیل کتاب علمی،  مقالۀ شناختی 18

نامه، تدریس و نامه، نسخۀ خطیّ، درسمقالۀ علمی، پایان

های علمی با رویکرد ها و شخصیت...، شناساندن روش

 هاسی، ارائۀ الگو و تطبیق روششناروش

1811-1191 
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بررسی درستی و نادرستی یا میزان راستی و ناراستی اجزای  مقالۀ نقد 11

 روش، دیدگاه یا نگاشته

1811-1191 

 1811-111 رسانی علمیاطّلاع گزارش علمی 13

1811-1191 

 1811-111 های شفاهیآوری و ارائۀ دانشگرد مصاحبۀ علمی 11

1811-1191 

 8351بهشتها، مصوّب هیأت تحریریه اردیکاربرگ ارزیابی نگاشته .1
قوّت و  عنوان جزیی یعنوان کل رج

 ضعف

اصلاحات مورد 

 نیاز

تطابق عنوان با محتوای نگاشته )گویایی  عنوان نگاشته 8

 عنوان(

  

رعایت تعداد کلمات عنوان نگاشته )حداکثر 

 کلمه( 81

  

 11تا 11تعداد کلمات چکیده )بین رعایت  چکیده 1

واژه در  891تا 811نگاری و بین واژه در نکته

 های دیگر نگاشته به جز یادداشت آزاد(قالب

  

   تبیین موضوع

   بیان ضرورت

   بیان هدف

   اشاره به پیشینه

   بیان دستاورد علمی

واژگان  3

 کلیدی

   هاکلیدواژهتکرارنکردن واژگان عنوان در 

های کمّی و کیفی گیری از کلیدواژهبهره

)واژگان تخصّصی پرتکرار، واژگان تخصّصی 

 خاص، واژگان سرشاخه دانش(

  

   تبیین دقیق موضوع مقدّمه 1
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   های پژوهشاشاره به پرسش

   بیان ضرورت

   بیان هدف

   بیان روش گردآوری و شیوۀ پردازش

رین تپیشینه )اشاره به نخستین اثر، جامعبیان 

رین تترین اثر از حیث نویسنده، مهماثر، مهم

 اثر مخالف و ...(

  

ها )نوآوری اصلی و یادکرد نوآوری و بهره

گذاری شده پژوهش نسبت به آثار هدف

 های جانبی پژوهش(مشابه پیشین، بهره

  

   بیان ساختار

ها و نتیجۀ ها و فصلداشتن نتیجۀ بخش نتیجه 9

 پایانی

  

ا هنکردن از عین عبارات نتایج بخشاستفاده

 و فصول و چکیده در نتیجۀ پایانی

  

   نیاوردن مطلب جدید

   های پژوهشداشتن پاسخ دقیق به پرسش

ارجاعات و  2

 منابع

ی هاقولنقلبودن آغاز و انجام مشخصّ

کردن و چین مستقیم )آوردن در گیومه، چپ

)... 

  

   های غیر مستقیمتمایز نقل قول

ع معتبر و متناسب )اعتبار مناب منابع ستفاده ازا

-در هر موضوعی به تناسب خود است به گونه

، به نو بودنای که گاهی، قدمت و گاهی 

بخشد.()تناسب منابع از حیث منبع، اعتبار می

 موضوع یا مطالب(
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ها و همۀ پاورقیدستی نام هر اثر در یک

 کتابنامه

  

   کتابنامه بودنکامل

بندی و ساختار منطقی در ترتیب داشتن دسته ساختار 1

عناصر و محتوای نگاشته به همراه درج 

ها در ها و فصلکدهای ارتباطی بخش

 های درختی و فهرستیقالب

  

های اختصاص حجم متناسب به قسمت

 مختلف

  

منطقی و ارتباط محتوایی و بندی پاراگراف

 هامتنی میان پاراگراف

  

   داشتن پیشنهادهای پژوهشی

استفاده نکردن از ساختار عربی و گفتاری در  ادبیات 1

 جملات

  

و  مأنوسشیوایی و رسایی متن )واژگان 

 های رسانندۀ منظور(متناسب، ترکیب

  

ز )به ج یفارس ریاستفاده نکردن از متون غ

م السلا علیهم تیب اهل ثیقرآن و احاد اتیآ

ال که مورد استدل یاز متون عرب یقطعات زیو ن

 (قرار گرفته یلفظ

  

    یفارس ریدرست متون غ ۀترجم

محتوای  5

 علمی

مطالب و  لیتحل و هیتجزخردپسند بودن 

نکردن از خرافات و ها )استفادهاستدلال

نشده، استفاده از مطالب ضعیف و ثابت

مقبولات، جامعیت و مانعیت، تفکیک نتایج 

 تحلیلی از نتایج آزمایشگاهی و تجربی(
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شده در روشمندی اثر )تناسب روش معرّفی

های مشابه، در پژوهش روش ییکارآمقدّمه، 

میزان التزام به روش در نگاشته( )روش 

ها مانند ها، روش پردازش دادهآوری دادهگرد

یری گ...، روش نتیجهتوصیف، تحلیل، نقد و 

 های دیگر(از پردازش و روش

  

   ای و زایدپرهیز از مطالب حاشیه

فهم درست از مطالب ارجاعی )روشمندبودن 

 فهم، قابل تکراربودن فهم برای دیگران(

  

در یکی از: موضوع، مسئله، پرسش، مواد،  نوآوری 81

ساختار، روش پردازش، تجزیه و تحلیل، 

 زاویه دید، نتیجه، منابعگرایش یا 

  

اخلاق  88

 پژوهش

صداقت و ادب )ارائۀ دستاوردهای پژوهش 

-صورت شفّاف، ذکر دقیق منابع استفادهبه

-شده، قدردانی از حامیان، گزارش محدودیت

نمایی ها()دوری از تحقیر دیگران و بزرگ

 خود و موضوع، حفظ حریم خصوصی افراد(

  

سرقت علمی و ادبی داری و پرهیز از امانت

)توجّه محسوس به مالکیت فکری و معنوی 

اندرکاران صاحبان اثر و مشاوران و دست

پژوهش()دوری از اقتباس نزدیک افکار و 

الفاظ نویسنده و کارشناس دیگر و تناظر 

 هایها و شباهتدر بیان اندیشه کیبهکی

 بسیار ساختاری(

  

طرفی همراه با شهامت در پژوهش بی

)دخالت ندادن تعصّبات، فارغ از سفارشات، 
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بدون در نظرگرفتن جنسیت و نژاد و ...، ارائۀ 

 شجاعانه نتایج(

 ………………………………………… دیدگاه کلیّ 81

 نامهکتاب

 ش.8353شناسی، یزدان منصوریان، تهران، سمت، اوّل، روش تحقیق در علم اطلّاعات و دانش .8
 ش.8358مبانی نگارش علمی، یزدان منصوریان، تهران، کتابدار، اوّل،  .1
 ش.851کتابچه منشور و موازین اخلاق پژوهش، وزارت علوم، اهواز، دانشگاه شهید چمران، اوّل،  .3

های های علمیه، معاونت پژوهش حوزهجزوۀ قوانین و مقرّرات مجلّات علمی، معاونت پژوهش حوزه .1

 ش.8315علمیه، اوّل، 

هش پژو، سیدحامد صدر، قابل چاپ در یک نشریه علمی بررسی و بیان انواع مقالات و مطالبمقالۀ  .9
 ش.8311زمستان  ،32ش  ،و حوزه

رسانی در حوزه قرآن و حدیث، محمّد اطلّاع –های نگاشتۀ علمی ها و ویژگیمقالۀ بازشناسی گونه .2
 ش.8353، زمستان 8فر، فصلنامۀ علوم و معارف قرآن و حدیث، ش مهدی احسانی

 e-rasaneh.irش، 8351های کشور )کاربرگ درخواست مجوّز(، تابستانسامانۀ جامع رسانه .1
   ymansourian.irش، 8351وبلاگ دکتر یزدان منصوریان، تابستان .1
  mixedmethod.blogfa.comش، 8351وبلاگ پژوهش کیفی و نگارش علمی، تابستان .5

  dr mehrdad.comش، 8351وبلاگ دکتر مهرداد جلالیان،  .81
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آ قر رف 

معا علوم و 
 

 
 برخی از راویاندر تبعید بن عیسی  احمدرفتار  ی بهتحلیلنگاهی 

 8محسن کرمی

 چکیده
ــیعه  های حدیثیترین مکتبیکی از بزرگمکتب حدیثی قم  ــت. ش ین های ادیدگاهاس

یکی . تاس داشتهدیگر ثان محدّ بر دیدگاه و رفتار بسـیاریتأثیر  آنمکتب و رفتارهای 

مکتب قم رخ داد، اخراج ســـه نفر از محدّثان به  ای از اوجاز رفتارهای ویژه که در دوره

 قرارگرفتن احمد بن محمّد بن عیسی در سبب غلو و یک نفر به سبب نقل از ضعفا بود.

دار، پرسشی است که همواره قم و اخراج گروهی از راویان نام ۀحوزمَسـند مهم ریاست 

به این پرســش  های متعدّدیشــود. تاکنون پاســخدر مباحث حدیثی و رجالی مطرح می

 برده وهای نامداده شـده؛ امّا نویسـنده بر این باور است که از رهگذر شناخت شخصیت

 انتونیز بازشــناســی شــخصــیت ابن عیســی و همچنین توجّه به فضــای آن دوره، می

ابتدا شناسایی مختصری از موضوع غلو  حاضر نگاشـتۀ احتمالات دیگری نیز مطرح کرد.

دّثان تبعیدشده را معرّفی سـپس شـخصـیت ابن عیسـی و مح کرده و ارائهو مکتب قم 

آنگاه به تحلیل دربارۀ احتمالات دیگر نســـبت به چرایی اخراج این افراد از قم،  کند؛می

 پردازد.می

 واژگان کلیدی
نقل ، رمی به غلواحمّد بن محمّد بن خالد برقی، ابوسمینه، حسین بن عبید الله المحرر،  سـهل بن زیاد،

 .مکتب حدیثی قم، رجال، علوم حدیث از ضعفا،

 درآمد
از  رساند. یکییکی از معیارهای اعتبارسـنجی حدیث، سـلسـله سندی است که آن را تا معصوم می

های صــحتّ ســند، معتمدبودن راویان آن اســت. افراد غالی غیر قابل اعتمادند. غلو دارای عوامل ملاک

                                                 
 (gmail.com121383montazer@) قم. ۀعلمی پژوهشگر مرکز تخصّصی حدیث حوزۀ .8
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هاســت. ائمه اطهار علیهم الســلام به و بغضفردی و اجتماعی و دربردارنده منافع شــخصــی و حب 

اند. معرّفی غالیان، رفتار خاص با آنان، توصــیه به طرد های گوناگونی با جریان غلو برخورد کردهشــکل

هایشان از جمله رفتارهای ائمه علیهم السلام در برابر این فرقه بوده است. آنها و بررسی احادیث و کتاب

 ز امامان خود با این مسأله برخورد کردند. بزرگان شیعه نیز به تبعیت ا

ــایخ هر  ــندی احادیث، مش ــی س گیرند. اگر یک راوی از افراد ی هم مورد توجّه قرار میراودر بررس

قم که  گیرد. مکتبضعیف، نقل بسیاری کند، خودش تضعیف شده و روایاتش کمتر مورد اعتنا قرار می

ورد با راویان غالی و راویان کثیر النقل از ضـــعفا، در پـذیرش احـادیـث، دقّـت بالایی داشـــت، در برخ

 گیری، تبعید برخی از راویان بود. کرد. یکی از محورهای این سختای را اعمال میگیری ویژهسخت

ــبب غلو و اخراج  ــه راوی به س ــی در اخراج س این مقاله به تحلیل برخورد احمد بن محمّد بن عیس

محور این تحلیل، بررسی شخصیت این راویان در کنار شخصیت  پردازد.برقی به جهت نقل از ضعفا می

اهمّیت است. در حقیقت، نویسنده ابن عیسـی و نیز توجّه به فضای آن دوران و چند رویداد به ظاهر کم

 های غیر مشهود چنین رفتاری است. بردن به انگیزهاز راه این بررسی، درصدد پی

 رد یکاوشــ ،انیغال» ترین آننگاشــته شــده که کاملدر موضــوع غلو ها و مقالات بســیاری کتاب

دایش ع و پیخاستگاه تشیّ»و صـفری فروشـانی از نعمت الله  «سـوم سـده انیپا تا ندهاآیبر و هاانیجر

ی رگیغال انِیجر و غلوۀ دیپد رامونیپ»از علی آقانوری است. مقالات  «نهای شیعه در عصر امامافرقه

نیز در این  1«پیشینۀ غلو در اسلام و ادیان پیشین»و  3«غلو در تاریخ شیعه ۀبررسی اندیش» 1،«عهیش در

 یلمع ۀشجر»های هایی وجود دارد؛ مانند مقالههم نگاشته مکتب قم بارۀدر موضوع نگاشته شده است.

 در عهیشـ یثیحد مکاتب به ینگاه» 2،«بغداد و قم مکتب در امام علم ۀگسـتر» 9،«قم یاشـعر خاندان

احمد  از« مکتب کلامی قم»اری، رضا جبّ محمّداز ، «مکتب حدیثی قم» هایکتابو  1«هیلاوّ یهاسـده

، بن عیسی بن محمّد خصیت احمدهایی دربارۀ شنوشته 1.آندره نیومناز « قم و بغداد ۀمدرس» و عابدی

                                                 
 از سید محمّد رضوی.. 1
 از سمیهّ کارگر. .3
 از سایت دایرة المعارف ظهور. .1
 .تقید حاجمحمّاز  .9
 از سید ابراهیم افتخاری. .2
 یابی است.(وجوی اینترنتی، قابل دستهای یادشده از راه جستاز محمّد رضا جباری. )همۀ نگاشته  .1
 .قم چاپ شده استعلیها السلام بزرگداشت حضرت معصومه  ۀهر سه کتاب، در کنگر. 1
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شناسی یادشده، از راه شخصیتهای کدام از نگاشتههیچ 5نیز وجود دارد. سهل بن زیاد، برقی و ابوسمینه

راویـان اخراجی و رئیس حوزه قم و نیز توجّـه بـه وضـــعیـت آن روز قم و ارتباط آن را ری به تحلیل 

 اند.های این رفتار نپرداختهانگیزه

ــته ــته غلو  نگاهی به مفهومابتدا  ،این نگاش ــپس داش ــناختی کلیّو س رائه امکتب حدیثی قم از  ش

ــعری»شــخصــیت کند. آنگاه می ــی اش ط وی را و راویان اخراج« احمد بن محمّد بن عیس ــّ ــده توس ش

 یابد.های اخراج دست میکند. از این رهگذر به تحلیلی دربارۀ انگیزهبازشناسی می

 مصادیق آن در شیعهغلو و  شناخت الف(
بالارفتن و  ،ارتفاع ،معناى افراطاین مادّه،  .اســـت «غلویَ ،لىغَ»مصـــدر فعل  ،عولوزن فُ بر «وّلُغُ»

. «غَلی: »گویندمى ،کندتجاوز مى ،تیر از کمان هنگامی که 81دهد.را می یتجاوز از حد و حدود هرچیز

   88«است. اندازه مناسبشدن از شتن از حد و خارجگذ ،غلو در لغت»گوید: شیخ مفید می

هی برای اولیای ال برای تندروی در دین و اعتقاد به مقامات فرابشری« غلو»در فرهنگ اسلامی، واژه 

که پیامبر صلیّ الله علیه و آله را خدا بدانند یا برای امامان علیهم السلام اختیاراتی رود؛ مانند اینبه کار می

 فراتر از بشر قائل شوند.
کتب منمایندۀ  به عنوانشیخ صدوق  دیدگاه اند کهغلو سخن گفتههای گونه ۀثان شـیعه دربارمحدّ

 توانمصـادیق غلو در اندیشه شیخ صدوق را می شـود.عاملی ذکر می شـیخ حرّ امه مجلسـی وقم و علّ

 چنین برشمرد:این

 . که خود ایشان آن را قبول ندارند مامان علیهم السلاملی برای ای.  اعتقاد به فضا8

 امامان علیهم السلام. .  ادعای الوهیت و ربوبیت برای 1

 مامان علیهم السلام. ق و رزق به ام مانند خل.  اعتقاد به تفویض امور عال3َ

  ی خداوند در برخی از افراد..  اعتقاد به تجل1ّ

 . اعتقاد به برتری ولی بر نبی  9

 81. انکار سهو النبی.2

                                                 
 «خاتمة مستدرک الوسائل»و  از سید جعفر ربّانی« ابوجعفر محمّد بن احمد برقی» و مقالۀ  «یقم یاشعر یعلما»مقالۀ . ن. ک: 5

 از حیدر مسجدی.« سهل بن زیاد آدمی»و کتاب 
 .311، ص۳النهایه، ج؛ 311صمفردات، ال .81
 .815الاعتقاد، ص تصحیح .88
 .818. الاعتقادات، ص81
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ششم را  ویکم  شمارۀامه مجلسی امّا علّ است موارد با شیخ صدوق موافق ۀهم در عاملی شـیخ حرّ

بته ال علیهم السلام را آورده است.ائمه  واحادیث نفی سهو از پیامبر  ،مورد شـشـم برای ردّو  هشـمردنبر

ت دلال معصومان علیهم السلامبر صدور سهو از  و روایات بسیاریکه آیات اذعان دارد  مرحوم مجلسـی،

ــود.ولی از دیدگاه وی انکار این امر، به غلو ختم نمی 83؛کندمی ــی، ش ــه مورد دیگر را نیز از  مجلس س

 : و شمرده استمصادیق غل

 . الهامو وحی از غیر  معصومان علیهم السلام از راهی اعتقاد به علم غیب .8

 امامان علیهم السلام.  پیامبردانستن .1

 ت و ترکاعبادانجام انسان را از معصـومان علیهم السـلام که معرفت به اعتقاد به این .3
 کند. نیاز میمعاصی بی

ی چنین مطالب شیعهاگر در برخی از روایات که و معتقد اسـت  دانسـتهاینها را کفر و الحاد  ۀوی هم

 81غالیان است.های پردازییا از دروغبوده و یا قابل تأویل  باشد، آمده

 مکتب حدیثی قم (ب
، ودهب، اخذ و نقل حدیث، همسو یشود که در مبانیگفته م یهایمکتب حدیثی به مجموعه اندیشـه

با این تعریف، قم، دارای یک مکتب  89.ها دارندمستقل و متفاوت با دیگر اندیشه یحدیثروش و کلّیات 

 حدیثی بوده است.

 حدیثی قم . شناخت مکتب1
. روایات اهل بیت علیهم السلام آمدیکی از شهرهای مورد توجّه شیعیان و محدّثان به حساب میقم 

ــیعیان مقیم آن، ۀدربار ــدید امتیازهای قم و ش ــلام مردم قم به اهل بیت اظهار محبتّ ش  82،علیهم الس

شیعیان  85ایو مکاتبه 81نشینی و روابط حضوریهم 81علیهم السلام به مردم قم، عنایات ویژۀ اهل بیت

ــیعه  علیهم الســلامو محدّثان قم با ائمۀّ اطهار  حاکی از جایگاه رفیع این و حضــور نمایندگان امامان ش

  11. منطقه در آن دوران است

                                                 
 .391، ص19ج، بحار الانوار .83
 .312، صهمان .81
 .5ی، صتا پایان قرن سوّم هجر شیعه در کوفه یمکتب حدیث. 89
 .919. ن. ک: رجال کشّی، ص82
 .331. ن. ک: رجال نجاشی، ص81
 .282. ن. ک: رجال کشّی، ص81
 .315. ن. ک: رجال کشّی، ص85
 .181و 182و 189و 181ص 59و ج 181، ص91. ن. ک: بحار الانوار، ج11
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های تاریخی این منطقه ترین سرفصل، یکی از مهماز کوفه به قم ق11در سال  هایمهاجرت اشعر

وقعیت خود را در قم کوتاه، م یتو توانستند در مدّ هامامی بود شیعۀمهاجر،  یاناشعرشود. محسوب می

ار اعتب. ین آنهاستخاندان اشعری، وجود تعداد بسیاری راوی ثقه در باز امتیازات یکی  18.تثبیت کنند

 هایشان در عرصه فقه و حدیث، موجب افزایش اثرگذاری و نفوذ آنان شد.و تلاشعلمی این خاندان 

ان عبّاسی حکومتاین شهر به ری که یکی از مراکز مهم  ینزدیکبرای هجرت، انتخاب قم شاید در 

ــت. ــجاع و اهل مبارزه بودند؛ همین ویژگی موجب  بود، نقش داش ــعریان نیز خاندانی ش ــد تا به اش ش

 سرعت، مورد توجّه مرکز حکومتی ری قرار گیرند.

لیه امام رضــا ع تبدیل شــد. همرجعیتّ شــیعهای بســیار معدود به یکی از پایگاهقم  ۀحوزرفته، رفته

 علی بن مسیبّ که از آن حضرت پرسیده بود: در پاسخ به السلام 

 گیرم؟دین خود را از چه کسی فرا  ،به شما نداشتنبه هنگام دسترسی

 : ندفرمود

  11.از زکریّا بن آدم قمی که امین در امور دین و دنیاست

 13ارجاع دادند.الرحمن قمی  به یونس بن عبد را العزیز بن مهتدی عبددر جایی دیگر، و 

نقل  کثرتگویای  ای کهگونهشــیعه آمده بهروایی متقدّم  منابعاســناد  بیشــتر ثان قم درنام محدّ

 11.استحدیث توسّط آنان و تبحّرشان در این فن 

ــان در نقل  احادیث، گونهنص ــبی را به آنان ای از جامعگرایی عُلمَای قم به همراه دقّتش نگری نس

این ویژگی باعث شد با برخی از محدّثان بزرگ مانند ابراهیم بن هاشم از کوفه احایث  19بخشـیده بود.

حســین بن ســعید هم احادیثش را برای  12ورده و اجازه نشــر آن را بیابد.بســیاری را همراه خود به قم آ

 11عرضه به حسین بن روح نوبختی تقدیم نمود.

بزرگ اشعریان و نیز بزرگ قم بود، برای حفظ احمد بن محمّد بن عیسـی به عنوان ای که در دوره

گرفت. برای شد، میاین شـهر و مکتب علمی آن، جلو هرگونه کاری را که موجب تحریک حکومت می

                                                 
 .111ن. ک: تاریخ قم، ص .18
 .959. رجال کشّی، ص11
 . 113صهمان، ن. ک:  .13
 .21و 91و 99و 91و 93و 91و 15و 11و 35ش ،فهرستال . ن. ک:11
 .11ن. ک: الاعتقادات )صدوق(، ص .19
 .81ن. ک: رجال نجاشی، ص. 12
 .111ن. ک: الغیبه، ص. 11
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او حفظ و گسترش شیعه و نشر حدیث اهل بیت علیهم السلام بیش از درگیری با حکومت که نتیجۀ آن 

 شکست و ضعف شیعیان بود، ارزش داشت.

ه که  سه نفر متهم بمحدّثان قم تبعید شـدند نفر از  های تاریخی و رجالی، چهارگزارشه به با توجّ

بن محمّد بن عیســی رخ  احمدریاسـت زمان ت که تبعید محدّثان تنها در مهم این اسـنکته . غلو بودند

توان این رفتار را به اندیشــۀ مکتب قم تســریّ داد بلکه شــاید بتوان آن را نوعی ســلیقۀ نمی ؛ یعنیداد

  شده از اندیشۀ مکتب قم دانست.شخصی برداشت

 . شخصیت احمد بن محمّد بن عیسی اشعری0
جنگ  رسد که درعیسی به ابوعامر از یاران پیامبر صلیّ الله علیه و آله مینسب احمد بن محمّد بن 

پدر بزرگ او  عیسی بن عبد الله از  15و پیامبر برای او طلب مغفرت کردند. 11حنین به شـهادت رسـیده

 اصحاب امام صادق علیه السلام بود که ایشان دربارۀ وی فرمودند: 

  31نباشد. او از ما اهل بیت است چه زنده باشد چه

ــی از وی به  ــی از بزرگان قوم خود بوده که نجاش ــاعِرَه»پدر احمد، محمّد بن عیس یاد « وَجهُ الاَش

 38کند. وی در طبقۀ اصحاب امام رضا و امام جواد علیهما السلام بوده است.می

م به رجالیان، احمد بن محمّد بن عیسی را از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلا

و گفته شده  وجود ندارد علیه السلام امام حسن عسكری بابر ملاقات او مبنی  گزارشی 31اند.شـمار آورده

ه بنتوانست توسّط دشمن علیه السـلام ولت سـن و محاصـره امام حسـن عسـكری که وی به دلیل که

ن رو از ای داشت.ل دینی و اجتماعی ائمس بارۀدربا حضرت اما مكاتباتی  شود؛شـرفیاب ایشـان محضـر 

 33شمارند.گاهی وی را جزو اصحاب امام عسکری علیه السلام نیز می

عسـکری علیـه  ی كـه امـاماگونـهبـهخـاص بـود ارتبـاطی  مامان علـیهم السـلاماحمد با ا ۀرابط

جویـا دیگـر، شـیعیان  بـارۀدررا او  نظـرو  ندبـه دنبـال او فرسـتاد ،سـفارش بـه یـاران هنگـام السلام

                                                 
 .181؛ الفهرست، ص11. ن. ک: رجال نجاشی، ص11
 .182. ن. ک: همان؛ همان، ص15
 .331ن. ک: رجال نجاشی، ص .31
 .331ک: رجال نجاشی، ص ن. .38
 .81؛ خلاصة الاقوال، ص11ن. ک: رجال نجاشی، ص .31
 .811. ن. ک: ستارگان حرم، ص33
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ــد ــی 34ند.ش ــام علم ــس  ،مق ــت نف ــیاری فضــایل و كرام ــرای بس ــی از او ب ــت. برخ ــده اس ــل ش نق

 عبارتند از: وی و مناقب مناصب

ــیعیان قم را بر عهده گر هایش،تواناییخاطر او به 39:شــیعیان قم رهبریاوّل:  . قدرت فترهبری ش

 ،اخراج كردی را از قم اهعدّ ،شــرعیبرداشــت قتی بر اســاس وكه  چنان شــدســیاســی و اجتماعی وی 

 31اند.یاد کرده« یّین وَ وجَیهُهُممقُال جهُوَ»او را به  32داشت.توان مخالفت نکسی هیچ

ــیعیان قم و  ــی چنان بود که مرجعیت ش ــیعیان: جایگاه علمی ابن عیس دوم: فقیه و مرجع تقلید ش

  31اند.یاد کرده «ینمیّالقُ قیهُفَ»و  «ینمیّالقُ یخُشَ»دار شد. وی را به شیخوخت حوزۀ علمیه را عهده

روایت  918نظر در عقاید: مجموعۀ احادیث اعتقادی ابن عیسی تنها در کتاب کافی به سوم: صاحب

معنای اسماء الله  11صفات الهی، 35رسـد که برخی از موضـوعات آن عبارت اسـت از: شـناخت خدا،می

ــرورت وجود حجتّ و امام، 18تعالی،  13صــلیّ الله علیه و آله، تفویض برخی از امور دینی به پیامبر 11ض

ــلام، ــرط قبولی  11واگذاری برخی از امور الهی به ائمه علیهم الس ــلام ش ــناخت اهل بیت علیهم الس ش

نظر در اعتقادات توان او را فردی صـــاحب. نظر به فراوانی روایات اعتقادی ابن عیســـی می19طـاعات

 12دانست.

ود. گیری و کار، قاطع بعیسی در تصمیم احمد بن :عمل به وظیفه و تسـلیم در برابر حقیقتچهارم: 

ازۀ شاید حضور وی در تشییع جن کشید.می نخست،دست از سخن  شد،میدچار اشتباه  ،تشخیص اگر در

 11احمد برقی با پای پیاده، از همین رو باشد.

                                                 
 .191 – 198ص ،1ج ،یكش رجال. ن. ک: 31
 .11رجال نجاشی، صن. ک:  .39
 .51، ص8ج، تنقیح المقالن. ک:  .32
 .21. ن. ک: الفهرست، ص31
 . ن. ک: همان.31
 .181، ص8. ن. ک: الکافی، ج35
 .123همان، ص ن. ک: .11
 .121. ن. ک: همان، ص18
 .133ن. ک: همان، ص .11
 . ن. ک: همان.13
 8315، ح255، ص1. همان، ج11
 111، ح113، ص8. همان، ج19
 «.های کلامی احمد بن محمّد بن عیسی اشعریآراء و اندیشه»نامۀ ن.ک: پایان 12
 .35ن. ک: رجال ابن غضائری، ص .11
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احمد بن محمّد بن عیسی با اینكه پنجم: تلاش در کسـب دانش و معارف اهل بیت علیهم السـلام: 

 علیهم السلام،در راه كسب دانش و معارف اهل بیت  ،های مهم اجتماعی را بر عهده داشتیتمسـئوول

ــته 11.دادت فراوانی به خرج میهمّ ــمار نگاش ــانده 89های وی را به ش اند که اکنون جز یک کتاب رس

ــته ــوب به وی چیزی از نگاش ــتقل او باقی نمانده؛ امّا روایات وی در منابع متقدّم، منس ــیهای مس ار بس

نفر هستند، از  891نزدیك به  ،ق به دیدار آنها شدكه احمد بن محمّد بن عیسی موفّ ساتیدیا 15اسـت.

 .عبدالله مسكان و العزیز بن مهتدی جمله حسین بن سعید، عبد

شـشـم: نشـر معارف اهل بیت علیهم السلام: یکی از محورهای تلاش ابن عیسی، تبلیغ دین و نشر 

سلام بود. همچنین او بر روند انتشار حدیث، نظارت داشته و اجازۀ ورود روایات حدیث اهل بیت علیهم ال

 محمّد بن حسن صفّارش همچون شاگردانداد. برخی از ناشـناخته را به قلمرو تحت زعامت خویش نمی

)صاحب نوادر الحکمه( وب و محمّد بن یحیی عطّار بمحمّد بن علی بن مح ،)صـاحب بصـائر الدرجات(

   91هستند.

ــنتّ:  ــنّهفتم: جایگاه وی نزد اهل س ــی از  همت اهل س ابن ندیم . اندیاد كردهبزرگی به ابن عیس

  نویسد:می ق(319)م

ا هاین كتاب دانشمندان است و ۀبن محمّد بن عیسی از جمل ابوجعفر، احمد
  98صغیر و مكاسب. كبیر، طبّ اوست: طبّ از

 نویسد: ق( می191)م ابن حجر عسقلانی
و فردی ا .شیعیان قم اناست از استاد ایمحمّد بن عیسی علاّمهاحمد بن 

 91.هایی داردمشهور بوده و كتاب
 غلو واحمد در زمان خود با دو جریان انحرافی بنا بر اهمّیت مســـائل اعتقادی و تأثیر آن بر جامعه، 

 93کرد.برخورد کرده و برای برخورد با غالیان از ائمه علیهم السلام کسب تکلیف  واقفیه

                                                 
 . 11و 35رجال نجاشی، صن. ک:  .11
 ،الحج ،المسوخ ،الاظلّه ،الناسخ و المنسوخ ،النوادر ،المتعه صلّی الله علیه و آله، فضل النبّی ،التوحید عبارتند از:های وی نگاشته. 15

وی باقی  فضائل العرب. تنها كتابی كه از علیه السلام و مسیل الامام الهادی ،المكاسب ،غیرالصّ  الطّبّ  ،الكبیر الطّبّ ،الملاحم ،المبود
بسیار  ،دهنقل كر علیهم السلامبدون واسطه از امامان  ،كه احمدروایاتیکه انتشابش به ابن عیسی روشن نیست.  است ینوادر ،مانده

حدیث میرسد.  1151 به )باواسطه و مستقیم( . مجموع احادیث احمدکندمییت ارو ،تر از طریق راویان دیگراو بیش .اندك است
 (315ص ،1ج ،معجم رجال الحدیث )ن. ک:

 . ن. ک: همان.91
 . 111ندیم، ص ابن فهرست .98
 .  12ص، لسان المیزان .91
 .981. ن. ک: رجال کشّی، ص93
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لیغات از تبگزارشی وی علی بن حسكه و قاسم یقطینی سردمداران اصلی غلو در زمان احمد بودند. 

  و در آن نوشت: فرستاد علیه السلام خدمت امام حسن عسكریآنان 

آنها سخنانی از  .كننداند كه برای مردم سخنرانی میگروهی پیدا شده

های ما گفتار آنان را دلگویند. ی شیعیان میاطرف شما و پدرانتان بر

های علی بن حسكه و قاسم یقطینی هستند پذیرد. اینان دو نفر به نامنمی

لاةَ »در  گویند مقصود خدا از نمازكه می  الفَ  نِ نهی عَ تَ  انَِّ الصَّ
ِ
 وَ  حشاء

بلكه مردی است كه مردم را از زشتی  ؛ركوع و سجود نیست91«رنكَ مُ ـال

رهم دِ مقداریه نَ ؛همان مرد است ،ز زكاتطور مقصود ادارد. همینباز می

مات را نیز به همین صورت تأویل كه انفاق شود. آنها بقیه واجبات و محرّ

  فی كنید.راه سالم را به ما معرّ ،ت گذاشتهما شیعیان منّ اند. بركرده

 : حضرت در پاسخ نامه نگاشتند

 99.این سخنان دوری بجوی از .دین ما نیست ،این

هایی به امامان علیهم السلام نامهدر برخورد با واقفیان، او پس از شـهادت امام کاظم علیه السـلام، 

   دادند.ارجاع را از ایشان پرسیده و مردم را به آنها فقهی  ل فقهی و غیرِائمسنوشته و 

ط احمد اشاره كردهابه اخراج بعضـی از محدثّ نگارانتاریخو  یانرجال موقعیت سیاسی و و از  ن توسـّ

ویژه ۀ برخی از محدّثان بهنقد عقیدقاطعیت وی در ر نقـل حـدیـث و اش دگیریســـخـتاو و قـدرت 

 نویسد: وحید بهبهانی میاند. شدگان، سخن گفتهاخراج

دی احمد بن محمّد بن عیسی و ابن غضائری، راویی را در موارد متعدّ

كرد كه مضمون ا نقل میزیرا او روایتی ر ؛كردندهم به غلو و كذب میمتّ

  92بود.غلوآمیز  هاآن در نظر آن

                                                 
 (19،عنكبوت) .«داردینماز از كار زشت و ناپسند بازم»یعنی  .91
 .113و 111، ص1ج، یرجال كشّ .99
 .  35و 31ص، فوائدال .92
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با توجّه جایگاه علمی و سـیاسـی ابن عیسـی، موقعیت سیاسی قم، توجّه وی به احادیث اعتقادی و 

برخورد این شـخصـیت با تعدادی از غالیان و تبعید چهار نفر از محدّثان، بررسی روایات و احوال رجالی 

 این محدّثان ضروری است.

 و احوال آنها راویان تبعیدشده (ج

در دورۀ ریاسـت احمد بن محمّد بن عیسی بر قم، چهار نفر از این شهر اخراج شدند. در این بخش 

    شود.احوال رجالی و حدیثی این گروه، بررسی می

 . سهل بن زیاد1

ستند اسـت. م شـدهتضـعیف  ،رجالی ۀگانهشـت هایباکت آدمی، در هفت کتاب ازسـهل بن زیاد 

در اخراج او بوده اسـت. ابن غضائری تندترین عبارات را بن محمّد بن عیسـی  احمدتضـعیف وی رفتار 

 91کند.خود، سهل را توثیق میرجال دربارۀ وی بیان داشته است. تنها شیخ طوسی در کتاب 

شـمرده و سـخن نجاشــی را مستند خویش قرار احادیث سـهل را ضـعیف  ،شـیعه نهایفق بیشـتر 

ت این به وثاقامام خمینی، آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله اراکی مانند یهان هم فق . برخی ازدهندمی

 91.اندکردهشخص تصریح 

 : گویدکند. وی در جایی میبرای اثبات وثاقت سهل، تلاش میمستدرک ال ةخاتممحدّث نوری در 

نجاشی و ابن غضائری  سخناحمد بن محمّد بن عیسی که مستند  رفتار

قل ن ،بلکه مراد از ضعیف در حدیث یست؛بر عدم وثاقت سهل ن الّداست، 

مخالف عدالت  است. این کار،ل یسامربرو اعتماد  انمجهولو  یفاناز ضع

به وثاقتش  المانع همۀ ،بن خالد محمّدبارۀ که درگونه انهمنیست؛ 

 .اندکردهتصریح 

 

                                                 
 118ص ی،رجال طوس ؛111ش ،181، ص8ج ی،رجال نجاش ؛191ش 111ص ی،رجال كشّ ؛21و 91ص ی،رجال برق. ن. ک: 91
خلاصة  ؛811ش ،813ص ی،التحریر الطاووس ؛111ش ،121ص ،دورجال ابن داو ؛318ش ،812ص ،فهرستال، 138و 182و

معجم رجال  ؛9352ش ،19ص ،1ج ،تنقیح المقال ؛183، ص11ج ه،وسائل الشیع ؛353، ص8ج ه،جامع الروا ؛111الاقوال، ص
 .331، ص1ج ،الحدیث

 .11، ص8؛ كتاب الطهاره، ج831، ص1، جهكتاب الصلا. ن. ک: 91
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 او در ادامه گفته: 

دالّ بر اخراج  ،به کار بردهدربارۀ سهل،  فضل بن شاذانکه  «احمق» ۀواژ

  95کند.دلالت بر فساد و فسوق وی  اینکهنه  است؛سهل از شهرش 

 یافت نشد.« حمق»های لغت، این معنا برای ریشۀ البته با بررسی کتاب

ای با امام حسن ها سهل بن زیاد، مکاتبهدهد که بر اسـاس برخی از گزارشمحدّث نوری ادامه می

ذیب ر تهبوده و دسند این نامه قابل خدشه اند. علیه السـلام داشته و ایشان پاسخ وی را دادهعسـکری 

 رتوان گفت که اگای، میبر فرض وجود چنین مکاتبه .گرفته اســت مکاتبات مبهمه قرارجزو  ،الاحکام

اسخ او را کرده و پشده باشد، امام علیه السلام به وی اعتنا ن سهل بن زیاد از غالیان بوده و کذبش ثابت

 هاییدهند. محتوای این نامه هم دربارۀ توحید و فروعات اســت؛ در حالی که غالیان چنین پرســشنمی

ین به ا دورۀ ابن عیســی نلمااگو بپنداریم چگونه علی و دروغاســهل را غنداشــتند. از ســوی دیگر اگر 

ز بسیاری اکه اند؟ جالب اینکردهضـعف اشـاره نکرده و رجالیان تنها به سـخن احمد بن محمّد اسـتناد 

خه مشیکنند. همچنین شیخ طوسی در نقل میروایت  ،از سهلبدون واسـطه،  ،ان مکتب قم و ریگبزر

. هستندکه در طریق کلینی شــمرد میی یسـهل را از اجلا ،از قول محمّد بن علی رازیالاحکام تهذیب 

 د: گویکند. او میمیرزای نوری نکات دیگری را هم ذکر می

 ۀنشانهمین،  ،عنوان شیخ خود قرار دادندهسهل را ب ،حدیث بزرگانِوقتی 

ا صورت مستقیم از ضعفهبر این بوده که ب نلمااع ۀسیراوست؛ زیرا وثاقت 

 نقل ،بن یحیی از سهل احمد همچنین اگر محمّد بننکنند. حدیث نقل 

حال اگر قاعدۀ وثاقت رجال نوادر الحکمه درست باشد،  ؛کردهحدیث 

سهل از مشایخ اجازه همچنین  .شودباطل می ،فساد روایات سهل ۀقاعد

 .باشدوثاقت می عالی ۀدرج ۀنشان شده است و این شمرده

معنی خداشمردن بهه است؛ نکاذب مطلق معنی به ،بن محمّد غلو نزد احمداز دیدگاه میرزای نوری، 

 28وی برای این ادّعا مستنداتی نیز دارد.21امامان علیهم السلام.

                                                 
 .112، ص9خاتمة المستدرک، ج. 95
 .133همان، ص .21
 .118؛ تصحیح الاعتقاد، ص59، ص8ن. ک: مسالک الافهام، ج .28
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از وی نقل کرده حدیث 8518کافی  21دارد.حدیث  3111 حدود یه،لحدیثی اوّ منابعسهل بن زیاد در 

حدیث در کتاب الحجّه است. کتاب من لا یحضره  21آن در اصول بوده و از این تعداد، حدیث  111که 

تهذیب  .از او آورده استحدیث 838در آثار دیگرش شیخ صدوق نقل کرده و از سهل حدیث  11الفقیه 

 ،حدیث385 الثقلین تفسیر نوراند. از ابن آدمی روایت کردهحدیث 891و اسـتبصـار  حدیث 111الاحکام 

  اند.از وی نقل کردهحدیث  312 الدقائق تفسیر کنزو حدیث  135 تفسیر البرهان

توان جایگاه سهل بن زیاد را رفیع دانسته و دلیل تبعید وی به ری را توافقی می ،این آمار توجّه بهبا 

بین ابن عیسـی و سهل برای انتقال میراث حدیثی شیعه به این شهر شمرد؛ چراکه برای ری به عنوان 

صــورت رســمی در آن شــهر، رحل اقامت و مرکز حکومتی بنی عبّاس پذیرفته نبود که کســی از قم به

امّا یک تبعیدی آن هم از ناحیۀ اشـــعریان، برای حکومت و اهالی ری قابل پذیرش بود. تدریس افکند؛ 

را  هایی باشد که ابن عیسی آنهای دیگر و یا فعالیتهمچنین ممکن است، اخراج وی به سبب نگاشته

 دانست.مضرّ به حال رشد شیعه در قم می

 . محمّد بن علی ابوسمینه0

یُّ شرَ القُ  29ی،شرَ القُ  21ی،دانمَ الهَ  23ی،فیرُالصَّّناد روایی آمده شامل: های مختلفی در اسبرای وی لقب

های رجالی، وی آید. کتابکه بیشــتر اینها همراه با نام محمّد بن علی می 21ءقرِالمُوَ  یاحالطّ 22،مولاهُمَ

 وّ  لُ ه غُ وایاتِرِ عضِبَ یف 11،غال ابٌذّكَ 25،قادعتِالاِ دُفاسِ ادّجِ عیفٌضَ 21،ولُالغُبِ یَمِرُاند: گونه وصف کردهرا این

« کَذّاب»کند که وی در کوفه به ، افزون بر گزارش اخراج او از قم، تصـــریح می. نجاشـــی18خلیطتَ وَ

 11شهرت داشته است.

                                                 
 .151ص، 82ج، الحدیث رجال معجم .21
 .331ی، صنجاش رجال؛ 112، صفهرستال .23
 .911، صداود ابن رجال؛ 91ی، صبرق رجال؛ 59ی، صغضائر ابن؛ رجال 131ی، صطوس رجال؛ 181، صفهرستال .21
 .91ی، صبرق رجال .29
 .193؛ خلاصة الاقوال، ص911، صداود ابن رجال؛ 331ی، صنجاش رجال .22
 919ی، صكشّ رجال .21
 .912صهمان،  .21
 .193ص؛ خلاصة الاقوال، 333صی، نجاش رجال .25
 .59ص، 8جی، غضائر ابنرجال  .11
 .181ص، فهرستال .18
 .331ی، صنجاش رجالن. ک: . 11
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محمّد  مانند د؛ناهنقل کردابوسمینه از بسیاری ت اروای ،بدون واسطه ،بزرگان حدیث شـیعه برخی از

، علی بن حدیث 58، علی بن الحسـن بن علی بن فضالحدیث 819 بن ابی القاسـم عبدالله بن عمران

 .  حدیث 1 محمّد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری و حدیث 81ابراهیم بن هاشم 

 1کتاب من لا یحضـــره الفقیه  ،حدیث 112کافی  که حدیث در کتب اربعه دارد 312ابوســـمینـه 

   اند.را در خود جای داده حدیث 12استبصار  حدیث و 12 لاحکامحدیث، تهذیب ا

کنند؛ آنها متون مشــتمل بر غلو، شــیخ طوســی گفته که محدّثان، روایات ابوســمینه را بررســی می

با توجّه به این  13کنند.تدلیس، تخلیط و نیز مفاهیم منفرد را کنار گذاشـــته و روایات دیگر او را نقل می

ای بر حفظ آثار خوب ابوسمینه وجود داشته است. در نتیجه سـخن و نیز نقل بزرگان از وی، گویا سـیره

توان علتّ اخراج وی به ری را دورسـاختن او از مرکز علمی شیعه به جهت اشکالات روایی وی و در می

ینه در ری به عنوان مرکز حکومت عین حال، نشر میراث حدیثی شیعه در ری دانست؛ چه، اینکه ابوسم

 سنّیان، توان نقل روایات غلوآمیز را نداشت.  

 رالله محرّ . حسین بن عبید3

یاد  از حســین «میالقُ»و  «دیعَالســَّّ »و با القاب و عبید الله گفته شــده الله  عبد، نام پدر این راوی

 19،«دیثالحَ حیحُصَ بٌتُکُ هُلَ» 11،«فرَانحَ مَّّثُ ةِقیدالعَ حیحَکان صَ»عبارات  بارۀ اودر انرجالی شده است.

ــه عبارت توجّ اند.را به کار برده 11«ولُالغُرمی بِیُ» و 12«ارًظاهِ غالٍ» ــتین، ه به س تواند برخی از مینخس

 یا تضعیف خارج کند.  شدنمردود ۀاحادیث راوی را از دایر

ی چون ابواب مهمّ وکافی  اصولحدیث در  82حدیث دارد که  11 در کتب اربعه شیعه حسین محرّر

حدیث  چهارو  آمده «میهِلَعَ صِّّالنَّّ وَ رَشــَ عَ یثنَالاِ یفِ ما جاءَّ بابُ»و  «لَّّجَ وَ زَّّعَ اللهِ نورُ ةَمَّّئِاَال نَّّاَ بابُ»

 . از وی نقل شده استدر تهذیب الاحکام 

ــدهمیوی موجود ه به احادیث توجّ با و علتّ اخراج او از قم  توان گمان برد که روایات او پالایش ش

 نیز جلوگیری از نقل احادیث غالیانه بوده است.

                                                 
 .181ن. ک: الفهرست، ص .13
 .28صی، نجاش رجال .11
 .13صی، نجاش رجال .19
 .981صی، كشّ رجال .12
 .182ص؛ خلاصة الاقوال، 312صی، طوس رجال .11
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 برقی . احمد بن محمّد بن خالد4

ــده،تنها برقی، اتّفاق نظر دارند. بودن بر ثقه یانرجال ۀهم ــکالی که به وی وارد ش ــنقل  اش از یار بس

 11.ندزوثاقت وی نمی های بضربه است که به قول علّامه حلیّ، این اشکال،ضعفاء و اعتماد بر مرسلات 

حدیث از  822حدیث از حسـن بن علی بن فضال،  811که دارد حدیث  1211 ر کتب اربعهبرقی د

علی بن  همچنین بزرگانی چونحدیث از علی بن یقطین روایت کرده اســت.  12 و حســن بن محبوب

بن یحیی بن عمران اشعری محمّد بن احمد  و ابراهیم، علی بن محمّد بن عبدالله ابی القاسم بن عمران

 ند.اهاز برقی نقل روایت کرد

بار برقی را از قم اخراج کرد و بار دیگر، او را به قم بازگرداند. همچنین احمد بن محمّد بن عیسی، یک

 توان احتمال هماهنگی این عیسیجلالت قدر برقی، امری روشن در منابع متقدّم شیعه است. از این رو می

توان گفت که دقتّ انتقال میراث حدیث شیعه به ری را دور از ذهن ندانست. همچنین میبا وی جهت 

ابن عیسی به طریق نقل روایات از سویی و رفتار برقی در نقل کثیر از راویان ضعیف از سوی دیگر، 

ان، رنتیجه مکررّ، جهت حفظ مرکز علمی شیعه در ایرئیس حوزه قم را بر آن داشته تا پس از تذکّرات بی

 اقدام به تبعید برقی نماید.

نظر بودن شــدگان در منابع متقدّم شــیعه، صــاحبدر مجموع، کثرت روایات فقهی و اعتقادی اخراج

ــان، گفته ــیعه از ایش های رجالیان دربارۀ این گروه و ابن عیســی در فقه و عقاید، نقل حدیث بزرگان ش

ز هایی فراتر اتوان به سراغ تحلیلمی دهد کهها نشان میحسـاسـیت حکومت وقت نسـبت به اشـعری

های رجالی آمده، رفت. از این رو سـه نکته قابل طرح اسـت. نخست اینکه شاید حکم چه در گزارشآن

موجب کاهش حساسیت حکومت، بلکه  ه؛معنای طرد کامل راویان نبودجنبه سـیاسی داشته و بهاخراج، 

های پالایش را گذرانده و مشمول از این راویان، دوره موجودروایات که نسبت به قم شده باشد. دوم این

گونه که دربارۀ ابوسمینه به این نکته تصریح شده است. سوم شود؛ همانشده در رجال نمیضعف مطرح

اینکه اخراج راویان از قم، موجب نشر میزان قابل توجّهی از احادیث شیعه در ری شد؛ رویدادی به ظاهر 

  کند.شدگان را تقویت میماهنگی ابن عیسی با اخراجاهمّیت که احتمال هکم

 نتیجه
ترین و ماندگارترین مکاتب حدیثی شیعه است. احمد بن محمّد بن عیسی مکتب حدیثی قم، بزرگ

اشعری از بزرگان این مکتب بود. وی در دورۀ ریاست خویش بر قم، چهار نفر از راویان را تبعید کرد. در 

                                                 
 .89خلاصة الاقوال، صن. ک:  .11
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زیستند که ابن عیسی آنان را تبعید نکرد. ناقلان دیگری از ضعفا هم در قم میدورۀ وی غالیان دیگر و 

گیری بزرگان از این محدّثان و همچنین توجّه شده و نیز بهرهبررسی شخصیت ابن عیسی و راویان اخراج

ز ادهد که احتمال اخراج آنها به دلیل غلو یا نقل به نشر حدیث شیعه در ری توسّط این گروه، نشان می

اسی های سیای از انگیزهضعفا، به قوّتی که در برخی از منابع رجالی مطرح شده، نیست. شاید مجموعه

ری گساز اخراج ظاهری این راویان بوده باشد. البته محدودکردن این روایان در روایتو تبلیغی، زمینه

 توان از نظر دور داشت. اعتقادی را نیز نمی

 منابع
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 .ق8181الدار الشامیة،  و دار القلمبیروت و دمشق، داوودى، 

 ش.8315، سعید شفیعی، قم، دار الحدیث، اوّل، مکتب حدیثی شیعه در کوفه .33

تحقیق محمود محمّد ، یابن اثیر جزرمبارک بن محمّد ثر، اغریب الحدیث و ال یالنهایة ف .31

 .ش8321، اسماعیلیانقم، طناحى، 

وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی )محمّد بن حسن(، قم، موسّسۀ آل البیت علیهم السلام، دوم،  .39

 ش.8311
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یث ن و حد
آ قر رف 

معا علوم و 
 

 
 البلاغه نهج نگارش در تخریج هاینشانه

 8عبّاس محمودی

 چکیده
ای از دلایل و قرائن را در اعتبارسنجی حدیث، مؤثرّ عالمان پیشینی شیعه، مجموعه

دانستند. آنها پس از استخراج روایت، برای یافتن این قرائن، به تخریج حدیث، همتّ می

کردند. استخراج روایات و اخراج آنها در نهج گماشته و آنگاه به اخراج آن اقدام می

البلاغه، امر روشنی است؛ امّا آیا سید رضی به تخریج روایات هم اقدام نموده است؟ 

اش هایی دالّ بر این تلگرچه نویسنده، تخریج احادیث را در اثر خود نیاورده، ولی نشانه

ها ها و بررسی آنپژوهش کنونی، با یافتن نشانهشود. ه دیده میعلمی در نهج البلاغ

البلاغه احتمالا پیش از اخراج احادیث، به گامی برداشته تا نشان دهد که نویسندۀ نهج 

اگر چنین چیزی ثابت شود، اعتبار نهج البلاغه افزایش تخریج آنها اقدام نموده است. 

 هایی که از تخریج سند، منبع، متنش و نشانهبا توجّه به نتایج این پژوهخواهد یافت. 

همّتی سید رضی نسبت به ها درباره کمتوان به برخی از شبههو محتوا، ارائه کرده، می

 اش پاسخ داد.نگاشته

 واژگان کلیدی

 ، علوم و معارف حدیثهای تخریجگونهاعتبارسنجی نهج البلاغه، شریف رضی، 

 درآمد

 و به دنیا آمددر بغداد  ق395ال وی س 1چهارم و پنجم هجری است.از عالمان سدۀ  ،سید رضی

 های ماندگار اوست.کتاب نهج البلاغه یکی از نگاشته درگذشت. شهر نیدر هم ق112سال 

                                                 
8.@yahoo.com8391smahmoodibbaA 

 .312، ص1ن. ک: رجال نجاشی، ج .1
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د. کردنعالمان شیعه برای افزایش اعتبار آثار خود پس از استخراج روایات، به تخریج آن اقدام می

آوردند. بیشتر روایت در کتاب خویش، گزارش تخریج هر حدیث را ذیل آن می 3آنگاه پس از اخراج

 ةِ فَعرِمَبِ رافِشالاَ ةُحفَتُ»اهل سنتّ مانند  یتخریج هایپژوهشگران حدیثی با شنیدن نام تخریج، نگاشته

ین ندان شیعی نیز از اکنند؛ در حالی که دانشمیادآوری می را« هدایَالهِ حادیثِاَلِ ةِایَالرّ صبُنَ»و  «طرافالاَ

 اند. حتّی کتابی مانند نهج البلاغه که ارائهشناسی حدیث و اعتبارسنجی آن بهره بردهروش برای آسیب

های تخریج حدیث را مأموریت خود، ندانسته، به این موضوع توجّه کرده است. پژوهش کنونی گزارش

نشمندان کند که داآورده و با ارائه آن، ثابت میهای تخریج در نهج البلاغه را گرد برای نخستین بار نشانه

اند؛ ولی این کار به معنی، های تخریجی خویش همتّ نگماردهشیعی، هرچند به عرضه گزارش

یعه دالّ های حدیثی شهای بسیاری در نگاشتهنگرفتن از روش تخریج نبوده است؛ چه اینکه نشانهبهره

 بر این امر وجود دارد.   

های مهم درباره نهج البلاغه میزان تلاش نویسنده برای گردآوری و اعتبارسنجی یکی از پرسش

، گزارش نگاریدهد، گرچه سید رضی به دلیل گزیدهاحادیث است. بررسی تحلیلی این کتاب نشان می

 . ویکندهایی قرار داده که احتمال تخریج احادیث توسّط وی را تقویت میها را نیاورده امّا نشانهتخریج

ابه، جای کتاب، متن مشو با توضیحات مختلف در جایهای مختلف تخریج هم توجّه داشته حتیّ به گونه

 کند. محتوای مشابه و ... برخی از احادیث را معرّفی می

البلاغه، آن را بر اساس های تخریج در نهج های متعدّد از نشانهاین پژوهش پس از یافتن نمونه 

ش تخریج، در چهار گونۀ تخریج سند، تخریج منبع، تخریج متن و تخریج محتوا ساختاری متناسب با دان

 آورده است.

ای هتاکنون، پژوهشی که به موضوع تخریج در نهج البلاغه توجّه کرده باشد، یافت نشد. نگاشته

، آناند؛ امّا به تخریجات سید رضی و تحلیل خود، به تخریج احادیث نهج البلاغه اقدام کرده 1دیگر،

 اند.نپرداخته

                                                 
ستخراج حدیث، یافتن آن در منابع است. تخریج حدیث، یافتن منابع و متون دیگرِ حدیث و مشابهات و اسناد آن است و اخراج . ا3

 حدیث، گزینش یک متن و آوردن آن در کتاب است.
افزار دانشنامۀ علوی کاری از اند، مراجعه به نرممنابعی که تخریج نهج البلاغه را وجهه همّت خویش ساخته . برای دسترسی به1

 ای علوم اسلامی نور، مفید است.مرکز رایانه
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 های تخریج سندالف( نشانه
لاش ترین سند، تنویسندۀ نهج البلاغه گرچه اسناد روایات را گزارش نکرده، ولی برای یافتن قوی

 ،از دو یا چند معصومرا توانسته، صدور آن  ها،متن برخی از گیری طرق مختلفپیبا وی کرده است. 

 یُروى»و ...« مَرویِّ  عنَ  لامُا الكَهذَ»، ...« لاما الكَهذَیَ روِ»مانند  هاییکلیدواژهکردن دنبال. کندگزارش 

ل های زیر، درستی این تحلیدهندۀ تصمیم سید رضی بر تخریج طرق است. نمونهنشان...« هذَا الكَلام 

 کند:را روشن می

  :پس از بیان عبارت نهج البلاغه نمونۀ نخست: نویسندۀ

  9يَنفَد.اَلقَناعَةُ مالٌ لا 

 شود.قناعت ثروتی است که تمام نمی

 نویسد: می

 .هآلِ وَ یهِلَعَ اللهُ ىلَّّ صَ یِّّبالنَّّ نِعَ لامُا الكَهذَ یَد روِ قَ وَ
 و آله نیز روایت شده است. علیه الله این سخن از پیامبر صلّی 

 این عبارت، گویای وجود طریقی دیگر، نزد سید است. 

 السلام که فرمود: نمونۀ دوم: سید رضی پس از آوردن کلام امام علیه 

فَر.  السَّ
ِ
  2اَللّهُمَّ انِّی اَعوذُ بكَِ مِن وَعثاء

 برم.خدایا از سختی سفر به تو پناه می

 نویسد: می

وَ قَد قفَاهُ  وَ آلِهِعَلَیهِ اللهُ وَ ابتِداءُ هذَا الكَلامِ مَرویِّ  عنَ رَسولِ اللهِ صَلَّّی 

  «مِن قَولِه السَّّلامُ بِاَبلغَِ كَلامٍ وَ تمََّّمَهُ بِاحَسَنِ تمَامٍاَمیرُ المُؤمِنینَ عَلَیهِ 
و آله روایت شده و ادامه آن را امیر علیه اللّه آغاز این سخن از رسول خدا صلّى 

 .یان رسانده استترین و نیكوترین سخن به پاالسلّام با بلیغمؤمنان علیه 

 السلام که فرمود: نمونۀ سوم: سید رضی پس از نقل سخنی از امیر مومنان علیه 

  1فیِ الدّارِ رَهنٌ عَلى خَرابهِا. اَلحَجَرُ الغَصيبُ 

 سنگ غصبى در بناى ساختمان، مستلزم خرابى آن است.

                                                 
 . 91. حکمت9
 .12. خطبۀ2
 .111. حکمت1
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کند. او یو آله نقل معلیه الله با پیگیری طرق این حدیث، طریق دیگری یافته و آن را از پیامبر صلیّ  

 گوید: می

وَ آلِهِ وَ لا عَجَبَ اَن یَشتَبِهَ عَلَیهِ اللهُ وَ یُروى هذَا الكَلامُ عَنِ النَّّبیِّّ صَلَّّی 

 وَ مَفرَغَهُما منِ ذَنوب. الكَلامانِ لِاَنَّّ مُستَقاهُما مِن قَلیبٍ

و آله نقل شده و اینكه سخن پیامبر  علیهالله این سخن از رسول خدا صلّی 

السّلام شبیه یكدیگرند، جاى شگفتى و آله و امیر مؤمنان علیه علیه  اللّهصلّى 

 «اند.جا سرچشمه گرفته و در دو ظرف ریخته شدهنیست زیرا هر دو از یک

 توجّه به طرق دیگر احادیث نبوده است.دهد که سید رضی، بیاین سه نمونه نشان می

 های تخریج منبعنشانه ب(
یکی از عوامل مؤثّر بر اعتبار روایت، منابع ناقل حدیث است. هرچه تعداد و اعتبار منابع یک روایت 

ات، گردد. نویسندۀ نهج البلاغه برای دستیابی به منابع مختلف روایبیشتر باشد، بر اعتبار حدیث افزوده می

 زیر شاهد این ادّعاست:های به تخریج منبع همتّ گماشته است. نمونه

 ن علیهامنؤم برای اثبات انتساب یک کلام به امیرمنبع، سید رضی به کمک تخریج نمونۀ نخست: 

 نویسد: می 1ایپس از نقل خطبه ایشاناست.  کردهالسلام تلاش 

 میرِ اَ  لامِن كَمِ یَهِ وَ ةَعاویَلى مُاِ هُلَ لمَن لا عِ ها مَبَسَما نَبَرُ ةُطبَالخُ هِهذِ وَ
 وَ اَینَ  وَ اَینَ الذَّّهبَُ مِنَ الرُّغامِ فیهِ كُّشَلا یُ یذالَّّ لامُالسَّّ یهِلَعَ نینَؤمِالمُ

 یرُصالبَ  دُاقِ النّ هُدَقَّّنَ وَ یتُرّالخِ لیلُالدَّّ كَلى ذلِ عَ لَّّد دَقَ وَ العَذبُ مِنَ الاُجاجِ
 وَ ینِبیالتَّّ وَ یانِالبَ تابِكِ یف ةَطبَالخُ هِهذِ رَكَذَ هُنَّّاِفَ ظُالجاحِ نِحرِبَ و بنُمرُعَ
 « ... مَّّثُ ةَیَعاوِلى مُاِها بَسَن نَ مَ رَكَذَ
اند؛ در صورتى كه بدون گان از دانش، این خطبه را به معاویه نسبت دادهبهرهبى

تردید از سخنان امیر مؤمنان علیه السلام است، طلاى ناب كجا و خاك کجا؟! 
تلخ کجا؟! دلیل بر این مطلب، سخن عمرو بن بحر جاحظ  آب شیرین كجا و آب

باشد، او این خطبه را در كتاب است كه ماهر در ادب و نقاّد بصیر سخن مى
فته: گاه گو آن« اند.آن را به معاویه نسبت داده»البیان و التبیین آورده و گفته: 

ر تشبیه این خطبه به سخن امام علیه السلام و به روش او در تقسیم مردم»
  5«است.

                                                 
و آله پرداخته و آغاز آن علیه الله امبر صلّی است که در آن، امام علیه السلام به معرّفی مردم و روزگار پس از پی 31. مراد، خطبۀ1

 «اَیُّهَا النّاسُ اِنّا قَد اَصبَحنا فی دَهرٍ عنَود»چنین است: 
 ق است. 199، از ادبای بزرگ عرب، متوفای جاحظ.  5
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   بیابد. حدیثم و معتبر را برای این تخریج منبع توانست مصدری متقدّ ا روشب نویسندۀ نهج البلاغه
ان السلام بسیار است. ایشگستره اطّلاعات سید رضی درباره سخنان امیر مؤمنان علیه نمونۀ دوم: 

برای اثبات انتساب یک سخن امام علی علیه السلام، به تخریج منابع غیر روایی پرداخته است. وی پس 

 از گزارش سخنی از آن حضرت که فرمودند: 

 خبُر تَقلِهِ. اُ 

 بیازماى تا دشمن گردى! 

 گوید: می

و آله علیه الله اند که این از کلمات رسول خدا صلیّ برخی گمان کرده

 است.

گاه برای ردّ این ادّعا و تقویت گفته خود، به تخریج کلام پرداخته و جریانی تاریخی را چنین گزارش آن

 کند: می

عَنِ ابنِ  81السَّّلامُ، ما حَكاهُ ثَعلبَُمِمّا یُقَویّ اَنَّّهُ منِ كَلامِ اَمیرِ المُؤمِنینَ عَلَیهِ 

لتُ لَقُ« خبُر تَقلِهِ اُ »السَّّلامُ قالَ  قالَ المَأمونُ لَو لا اَنَّّ عَلیّا عَلَیهِ 88الاَعرابیِّّ 

 اَنَا اَقلِهِ تُخبِر.

از جمله شواهدی که انتساب این سخن به امام علی علیه السلام را تقویت 

کند، چیزی است که ثعلب از ابن اعرابی نقل کرده که روزی مأمون گفت: می

من دار گفتم دشلام نگفته بود بیازمای تا دشمن گردی من میاگر علی علیه الس

 تا بیازمایی. 

ع تاریخی و السلام، با بررسی منابدر حقیقت، سید رضی برای تقویت اثبات این کلام به امیر مؤمنان علیه 

 81ادبی، سخن مأمون را یافته و آن را گزارش کرده است.

                                                 
 ق درگذشته است. 158. ثعلب، از دانشمندان لغت و ادبیّات عرب و نام او احمد بن یحیى بوده که در سال 81
 ق است. 138ابن اعرابى، از بزرگان ادب و از منطقه سِند بوده است. نامش محمّد بن زیاد و سال وفاتش . 88
منی پوشی است؛ با او دشمعنای سخن مأمون این است که چون دوستى با دیگرى باعث عیب»نویسد: الاسلام می. مرحوم فیض 81

ن. ک:  «ایسته سزاوار نیست که پیش از آزمایش، با کسی دشمنی کنند.های شنما تا از حال واقعی او پی ببری. اما براى انسان
 . 8115، ص2، جنهج البلاغهترجمه و شرح 
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ۀ های ادبیات در دامنمنابع سید رضی، وجود کتابنمونۀ سوم: دلیل دیگر بر گستردگی تخریج 
 السلام که فرمودند: وجوی اوست. وی پس از آوردن سخنی منسوب به امیر مؤمنان علیه جست

هاَ    83.لعَينُ وِكاءُ السَّ

 گاه است. چشم، سربند نشیمن
 نویسد: می

وَ هذِهِ مِنَ الاِستعِاراتِ العَجیبَةِ كَاَنَّّهُ یُشبِهُ السَّّهَ بِالوِعاءِّ وَ العَینَ بِالوِكاءِّ فاَِذا 
اَطلقََ الوِكاءَّ لَم یَنضَبِطِ الوِعاءُ وَ هذَا القَولُ فیِ الاَشهَرِ الاَظهَرِ مِن كَلامِ النَّّبیِّّ 

كَ السَّّلامُ وَ ذَكرََ ذلِومٌ لاَِمیرِ المُؤمِنینَ عَلَیهِ وَ قَد روَاهُ قَ وَ آلِهِعَلَیهِ اللهُ صَلَّّی 
وَ قَد تَكَلَّّمنا عَلى  81المُبَرِّّدُ فی كِتابِ المُقتَضَبِ فی بابِ اللَّّفظِ بِالحُروفِ 

  89هذِهِ الاِستعِارَةِ فی كِتابِنَا المَوسومِ بِمَجازاتِ الآثارِ النَبَویَّّه.
 گاه را بههاى شگفت است كه نشستناستعارهاین سخن امام علیه السلام از 

گاه كه بند گشوده شود آنچه در مشك و چشم را به سربند آن تشبیه كرده و آن
و ه علیاللّه مشك است بیرون ریزد. مشهور است كه این سخن از پیامبر صلّى 

 حكمتاند. این السلام نقل كردهاى آن را از امیر مؤمنان علیه آله است، ولى عدّه
در كتاب مقتضب باب اللفظ بالحروف آورده و ما آن را در كتاب خود  82را مبرّد

 ایم. كه المجازات النبویه نام دارد آورده

ده آن را گزارش نمو ،های ادبیات یافتهسید رضی، با تخریج منبع، آدرس این کلام را در یکی از کتاب
   است.

 های تخریج متن ج( نشانه
شود. بر اساس متن روایات، راه دیگری در اعتبارسنجی حدیث محسوب می بررسی قوّت و ضعف

ده های مختلف یک روایت بوترین متن از نقلالبلاغه در پی گزارش دقیق قرائن متعدّد، نویسندۀ نهج

، سازی برای گزینش متن متقنهای مختلف احادیث پرداخته که افزون بر زمینهاست. او به تخریج متن
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 ، باب اللّفظ بالحروف.8. المقتضب، ج81
( 191ه، ص)المجازات النبوی« الوِكاءُ.، فَاِذا نامتَِ العَینُ استَطلَقَ وِكاءُ السَّّهِ اَلعَینُ». متن این عبارت در المجازات النبویه چنین است: 89

« لیتََوَضَّّأ..فَ اَحَدكُُم وِكاءُ السَّّهِ، فَاِذا نامَ اِنَّّ العَینَ»اند: و آله چنین آوردهعلیه الله برخی منابع دیگر، این روایت را از رسول خدا صلّی 
 (315، ص11تاج العروس، ج؛ 112، ص89؛ لسان العرب، ج312، ص3)ن. ک: الفائق فی غریب الحدیث، ج

. ابوالعباس مبرّد از عالمان سدۀ سوم هجری بوده که در لغت و ادبیات، تخصّص وافر داشته و آثاری مانند الکامل فی الادب و 82
 اللغّه، المقتضب و طبقات النحویین البصریین و اخبارهم را نگاشته است. 



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                      
   

 
ن 
ستا

 تاب
لّ،
 او
ارۀ
شم
لّ، 

 او
ال
س

83
51

 

 

  11 
 

ی زیر، هامانند شناخت نقل به معنا، تصحیف، اختلاف نسخه و ... نیز داشته است. نمونه آثار دیگری

 گویای این ادعّاست.

احادیث مشابه و مقایسۀ آن، شباهت و تفاوت را در  البلاغه با تخریج نویسندۀ نهجنمونۀ نخست: 

 عبارت: دهد. او پس از نقل معرض دید قرار می

 مُفتَرٍ. رَجُلانِ مُحِبٌّ مُفرِطٌ وَ باهِتٌ  یَّ يَهلكُِ ف

ای که از بافندهگر و دروغشوند: دوست افراطدو تن در رابطه با من هلاک می

 چه در من نیست سخن براند.آن

 نویسد: می

هَلَكَ فیَّ رَجُلانِ مُحِبٌّ غالٍ وَ مُبغِضٌ »السَّّلامُ: وَ هذا مِثلُ قَولِهِ عَلَیهِ 

  81.«قال

مانند سخن آن حضرت است که فرمودند: دو تن در رابطه با من هلاک  این،
 گر و دشمنی که از حد گذراند.شدند: دوست افراط

گاهی نویسنده پس از آوردن مکرّر یک حدیث، علّت تکرار آن را اختلاف دو روایت گزارش نمونۀ دوم: 
 نویسد: می 181کند به عنوان نمونه در خطبهمی

وَ قَد مضَى هذَا الكَلامُ فی اَثناءِّ خُطبَةٍ مُتَقَدِّّمَةٍ الِّا اَنیّ ذَكَرتُهُ هاهُنا لِاختِلافِ 
 الرِّّوایَتَین. 

ای آمده بود اماّ من به جهت اختلافی که در دو این سخن پیشتر در ضمن خطبه
 روایت وجود داشت، آن را دوباره آوردم.

 السلام چنین آورده است: خنی را از امیر مؤمنان علیه البلاغه س نمونۀ سوم: نویسندۀ نهج

فَنَّ وَراءَكَ شَيئً السَّّلامُ:  السَّّلامُ لِابنِهِ الحَسَنِ عَلَیهِقالَ عَلَیهِ  مِنَ  الا تُخَلِّ

نيا فَ  فُهُ لِاَ نَّكَ تُ اِ الدُّ دَ فَسَعِ  هِ مّا رَجُلٌ عَمِلَ فيهِ بطِاعَةِ اللاِ  حَدِ رَجُلَينِ خَلِّ

هُ بمِا جَمَعتَ لَ  یَ فَشَقِ  هِ مّا رَجُلٌ عَمِلَ فيهِ بمَِعصيَةِ اللاِ بمِا شَقيتَ بهِِ وَ 

ن تُؤثرَِهُ عَلى اَ ا حَدُ هذَينِ حَقيقً اَ ا لَهُ عَلى مَعصيَتهِِ وَ لَيسَ فَكُنتَ عَونً 

 .نَفسِك
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ا را ز دنیامام علیه السلام به فرزندش حسن علیه السلام فرمود: پسرم! چیزى ا

براى پس از خود مگذار، زیرا براى یكى از دو نفر خواهى گذاشت: یا كسى كه 

شود مال را در طاعت خدا مصرف خواهد کرد که در این صورت او خوشبخت مى

اى؛ یا كسى كه آن را در معصیت حق خاطر آن بدبخت شدهبا چیزى كه تو به

اى به سبب آنچه براى او هكار گشتخرج خواهد كرد که در این صورت تو زیان

كدام از این دو نفر فراهم آوردى و وى را بر معصیت خدا كمك كردى. هیچ

 شایسته نیستند كه آنها را بر خود مقدمّ بدارى. 

 کند: سید رضی با تخریج محتوای این سخن، مضمون مشابه را چنین گزارش می

ذاِ مّا بَعدُ فَ اَ وَ یُروى هذَا الكَلامُ عَلى وَجهٍ آخَرَ وَ هُوَ:  يَدِكَ مِنَ  یف ینَّ الَّ

نيا قَد كانَ لَهُ  نتَ اَ نَّما اِ وَ  هلٍ بَعدَكَ اَ لى اِ هلٌ قَبلَكَ وَ هُوَ صَائرٌِ اَ الدُّ

فَسَعِدَ بِما  هِ حَدِ رَجُلَينِ رَجُلٍ عَمِلَ فيما جَمَعتَهُ بطِاعَةِ اللجامِعٌ لِاَ 

 فَشَقيتَ بمِا جَمَعتَ لَهُ وَ لَيسَ هِ ةِ اللو رَجُلٍ عَمِلَ فيهِ بمَِعصيَ اَ شَقيتَ بهِِ 

 ن تَحمِلَ لَهُ عَلى ظَهرِكَ اَ ن تُؤثرَِهُ عَلى نَفسِكَ وَ لا اَ هلًا اَ حَدُ هذَينِ اَ 

  81.تَعالى هِ رِزقَ الل یَ مَن بَقِ  ِـوَ ل هِ مَن مَضى رَحمَةَ اللـلِ  فَارجُ 

صورتى دیگر هم روایت شده و آن این است: امّا بعد، آنچه از دنیا  این سخن به

رسد و در اختیار توست پیش از تو مالكى داشته و پس از تو به مالكى دیگر مى

ات به طاعت كنى: كسى كه با فراهم آوردهتو براى یكى از این دو نفر جمع مى

ا اى؛ یدبخت شدهچه كه تو به آن بخیزد، پس خوشبخت گشته به آنخدا برمى

چه كه تو كار شده به آنکند، پس زیانكسى كه آن را در معصیت خدا خرج مى

كدام از این دو نفر سزاوار نیستند كه بر خود مقدّم براى او جمع كردى. هیچ

خاطر او بر پشت خود بار گذارى. پس براى كسى كه از دنیا نمایى و نه اینكه به

 كه مانده، رزق پروردگار را امیدوار باش.رفته رحمت خدا را و براى آن
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رش د را گزاهای مختلف، وجوه و احتمالات متعدّشریف رضی با تخریج یک عبارت در نسخهنمونۀ چهارم: 

 نویسد: می 85 .«رمِنكُم آبِ  یَ صابَكُم حاصِبٌ وَ لا بَقِ اَ »هنگام نقل عبارت به عنوان نمونه، است.  کرده

 احََدُها اَن یَكونَ كَما ذَكَرناهُ  یرُوى عَلى ثَلاثَةِ اوَجُهٍ «رم آبِ نكُ مِ  یَ قِ لا بَ  وَ »

 هُوَ وَ« آثرِ»وَ یُروى  بِالرّاءِّ مِن قَولِهِم لِلَّّذی یَأبَرُ النَّّخلَ ایَ یُصلِحُهُ« آبرِ»

 وَ هُوَ اَصحَُّ الوجُوهِ عِندی كَاَنَّّهُ علَیَهِ الَّّذی یَأثِرُ الحَدیثَ وَ یَرویهِ ایَ یَحكیهِ

 بِالزّایِ المُعجَمَةِ وَ هُوَ الواثِبُ « آبزِ»السَّّلامُ قالَ لا بَقیَِ مِنكُم مُخبِرٌ وَ یروى 

 « وَ الهالِكُ اَیضًا یُقالُ لَهُ آبِز.

به سه صورت روایت شده است. یكى « و لا بقى منكم آبر»گفتار حضرت 

ده نخل. دوم كننبا راء به معناى اصلاح« آبر»ایم طور كه در متن آوردههمان

كننده حدیث كه این كننده و حكایتبا ثاء سه نقطه به معناى روایت« آثر»

ترین وجه نزد من است. گویى حضرت فرموده: مخبرى از شما باقى صحیح

 ونده.شدار به معناى پرخاشگر و نیز به معناى هلاكبا زاى نقطه« آبز»نماند. سوم 

   11ایشان است.های متعدد روایت نزد نسخهوجود حکایت از سید رضی،  این گزارش

های متعدّد یک روایت و مقایسه آنها با یکدیگر، علتّ تکرار نمونۀ پنجم: سید رضی با تخریج متن

که دربارۀ پیامبر صلیّ  811او پس از نقل خطبۀ  نموده است.بیان ها زیادی و نقصان نسخهیک متن را 

  گوید:می 18لسلام است؛او آله و امیر مؤمنان علیه علیه الله 

 لافِ لى خِعَ ةِوایَالرِّّ  هِهذِ یها فدتُجَوَ  یننَّّاَا لّاِ  ةِطبَالخُ هِهذِ ختارُمُ مَدَّّقَ د تَقَ وَ

  11.قصانٍنُ وَ ةٍ ن زیادَمِ قَبَما سَ

ای از این خطبه در گذشته آمد؛ امّا در متن دیگری که از همین خطبه گزیده

 13دارد؛ لذا را تکرار کردم.یافتم، اضافه و نقصانی وجود 

                                                 
 ای از شما باقى نماند.کنندهزا بر شما بوزد و درستمرگطوفان یعنی . 91ۀ. خطب 85
 .11، ص8ج البلاغه،نهج  . ن. ک: مفردات 11
 ...«أَمَّّا بعَْدُ فإَِنَّّ اللَّّهَ سُبْحَانَهُ بعََثَ مُحَمَّّداً وَ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ ال.عَرَبِ یَق.رأَُ كِتَاباً »آغاز خطبه چنین است:  .18
 آورده است. 33پیشتر در خطبه . بخشی از این متن را 11
 آمده است. 13دیگری از این گونه تخریج در نامۀ . نمونۀ13
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ترِ عَلَياِ كَم مِن مُستَدرَجٍ باِلِاحسانِ »نمونۀ ششم: سید رضی پس از عبارت  هِ وَ لَيهِ وَ مَغرورٍ باِلسَّ

 لَها بمِِثلِ الِا حَدً اَ سُبحانَهُ  هُ مَفتونٍ بحُِسنِ القَولِ فيهِ وَ مَا ابتَلَى الل
ِ
   11.«ملاء

 نویسد: می
  «الكَلامُ فیما تَقَدَّّمَ الِّا اَنَّّ فیهِ هاهُنا زیادَةً جَیِّّدَةً مُفیدَة.وَ قَد مضَى هذَا 

این سخن در گذشته آمده بود؛ امّا دلیل تکرار آن، زیادی مفیدی است که در 

 19جا وجود دارد.این

 : کندالسلام هنگام شهادت را چنین نقل مینمونۀ هفتم: شریف رضی وصیت امیر مؤمنان علیه 

دٌ فَلا تُضَيِّعوا سُنَّتَهُ شَيئً  هِ لّا تُشرِكوا باِللاَ لَكُم  یوَصيَّت قيموا اَ ا وَ مُحَمَّ

مسِ نَا باِلاَ اَ  وقِدوا هَذَينِ المِصباحَينِ وَ خَلاكُم ذَمٌ اَ هذَينِ العَمودَينِ وَ 

 ناِ وَ  یدَم یُّ نَا وَلاَ بقَ فَ اَ ن اِ ا مُفارِقُكُم صاحِبُكُم وَ اليَومَ عِبرَةٌ لَكُم وَ غَدً 

قُربَةٌ وَ هُوَ لَكُم حَسَنَةٌ فَاعفوا  یل عفُ فَالعَفوُ اَ ن اِ وَ  یفنَ فَالفَناءُ ميعاداَ 

وتِ وارِدٌ كَرِهتُهُ ـَمِنَ الم یناَ ما فَجَ هِ وَ الل لَكُمهُ ن يَغفِرَ اللاَ لا تُحِبّونَ اَ 

وَجَدَ وَ ما عِندَ  وَرَدَ وَ طالبٍِ  لّا كَقارِبٍ اِ نكَرتُهُ وَ ما كُنتُ اَ وَ لا طالعٌِ 

 برارِ.خَيرٌ للِاَ هِ الل

سفارشم به شما این است كه چیزى را شریك خدا قرار ندهید و سنّت محمّد 

دو ستون دین را برپا دارید و این دو  آله را ضایع نكنید. اینو علیه اللّه صلّى 

چراغ را محافظت نمایید كه دیگر بر شما نكوهشى نخواهد بود. من دیروز 

شوم. اگر زنده همنشین شما بودم؛ امروز براى شما عبرتم، و فردا از شما جدا مى

گاه من است و اگر ببخشم، بمانم، صاحب خون خویشم و اگر بمیرم، مرگ، وعده

من موجب قرب و براى شما حسنه است؛ پس ببخشید آیا دوست بخشیدن براى 

طور ناگهانى به من ندارید خداوند شما را ببخشد؟ به خدا قسم چیزى از مرگ به

بت را نشناسم. نساى آشكار نشود كه آن روى نیاورد كه پسند من نباشد و مسأله

                                                 
با  اى كه بر گناهش افتد فریفته شود وگیر گردد و با پردهیعنی چه بسا كسى كه با احسانى كه به او شود غافل .121. حکمت11

 .به او داده آزمایش نكرده استستایشى كه از او شود فریب خورد. خداوند کسی را مانند مهلتى كه 
 آمده که با توجهّ به کلام سید، ممکن است بخشی از آن توسّط مستنسخان، افتاده باشد. 882. همین متن در حکمت19
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متاعى كه  به مرگ، چونان جویاى آب بودم كه ناگهان به آب رسیده، یا جویاى

 چه نزد خداست براى نیكان بهتر است.به آن دست یافته و آن

 نویسد: سید رضی درباره علتّ تکرار این سخن می
اَقولُ وَ قَد مَضى بَعضُ هذَا الكَلامِ فیما تَقَدَّّمَ مِنَ الخُطبَِ اِلّا اَنَّّ فیهِ هاهُنا 

 زیادَةً اوَجَبَت تَكریرَه.

ازم اى بود لولى چون در این گزارش، اضافه بخشی از این سخن پیشتر گذشت،

 دیدم که تكرار کنم.

 سید رضی پس از آوردن سخنی از حضرت که فرمودند: نمونۀ هشتم: 

زقُ رِزقانِ رِزقٌ تَطلُبُهُ وَ رِزقٌ يَطلُبُكَ فَ  كَ فَلا تااَ ن لَم تَأتهِِ اِ يَا ابنَ آدَمَ الرِّ

  .تَحمِل هَمَّ سَنَتكَِ عَلى هَمِّ يَومِكَ 

طلبى و آن كه تو را ای فرزند آدم! روزى دو گونه است: آن كه تو آن را مى
آید؛ بنابراین اندوه سال خود را بر جوید كه اگر دنبالش نروى به دنبالت مىمى

 اندوه روز خویش بار مكن.
 نویسد: می

هاهُنا اوَضَحُ وَ اَشرَحُ وَ قَد مَضى هذَا الكَلامُ فیما تَقَدَّّمَ مِن هذَا البابِ اِلّا اَنَّّهُ 
  12«فَلِذلِكَ كَرَّّرناهُ عَلىَ القاعِدَةِ المُقَرَّّرَةِ فی اوََّّلِ الكِتابِ.

تر و ها گذشت؛ ولى در اینجا روشناین سخن، پیشتر در همین باب حکمت
تر است، به این خاطر بنا بر قراری كه در آغاز كتاب گذاشته شده، آن را مشروح

  11تكرار كردیم.
یسنده در آغاز کتاب، تبیین کرده که متن برخی از احادیث امام علی علیه السلام متفاوت است و نو

 اگر چند متن از یک حدیث، همگی دارای بلاغت عالی باشد، همه را خواهد آورد.

 السلام، نقل به معناهای رخ برخی موارد، پس از بیان سخنی از امام علیه نمونۀ نهم: شریف رضی در
ه عنوان بهای مختلف با یکدیگر است. گر عزم وی بر تطبیق نسخهاین کار نشان .دکنگزارش می راداده 

يخِ  یُ رَأ»نمونه پس از آوردن عبارت   نویسد: می 11.«مِن جَلَدِ الغُلامِ  یَّ لَ اِ حَبُّ اَ الشَّ

                                                 
 .315حکمت .12
 تِیَا ابنَ آدمََ لا تَحملِ هَمَّّ یوَمِكَ الَّّذی لَم یَأ.تِكَ علَى یوَمِكَ الَّّذی قَد اَتاكَ فَاِنَّّهُ اِن یَكُ منِ عُمُركَِ یَأ»چنین است:  121حکمت. 11

مرت باشد خداوند فرزند آدم! غم روزى را كه نیامده بر روزى كه در آن هستى بار مكن، اگر روز نیامده از عای « اللَّّهُ فیهِ برِِزقِك.
 ای از تخریج محتوا نیز هست.این حدیث نمونه رساند.روزیت را مى

 تر دارم.. یعنی تدبیر پیرمرد را از رشادت جوان، دوست12حکمت .11
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 .«مِن مَشهَدِ الغُلام» یَوِ وَ رُ

 «دارم.تر از جنگیدن جوان، دوست»همچنین روایت شده: 

 تواند نقل به معنا باشد.این نمونه می

 15.«حمَقِ وَراءَ لسِانهِلسِانُ العاقِلِ وَراءَ قَلبهِِ وَ قَلبُ الاَ »پس از نقل عبارت نمونۀ دهم: سید رضی 

 گوید: می

قَلبُ الاحَمَقِ فی فيهِ وَ : رَآخَ فظٍلَعنى بِا المَ هذَ لامُالسَّّ یهِلَعَ نهُعَ یَد روِقَ وَ

 . لسِانُ العاقِلِ فی قَلبهِِ 

قلب نادان در »السلام این معنا با لفظی دیگر آمده است: همچنین از امام علیه 
  31«دهان اوست و زبان عاقل در قلب او.

 جا تصریح شده که عبارت منقول از امام علیه السلام، نقل به معنا گشته است.در این

تخریج و یافتن متون مختلف یک حدیث و سپس گزینش ها، اهتمام سید رضی بر مجموع این نمونه

 رساند.ترین متن را میمتقن

 های تخریج محتواد( نشانه
راه دیگر اعتبارسنجی حدیث، بررسی محتوای آن است. محدّثان شیعه همواره با بازیابی محتواهای 

های موضوعی کتاب سو و کنار هم نهادن آن، ابواب حدیثی را تشکیل داده و یامشابه و موضوعات هم

های این کار، دیدن مفهومی واحد در قالب احادیث متعدّد بود. این ترین بهرهنگاشتند. یکی از مهممی

 ای از تخریج محتواست. کار، گونه

هد دنویسندۀ نهج البلاغه، گرچه بر اساس موضوع، مطالب کتاب خود را نچیده؛ امّا شواهد نشان می

 و موضوعی پرداخته است.خریج محتوایی تکه در احادیث مختلف، به 

 فرمودند: رحلت سهل بن حنیف انصاری السلام هنگام شنیدن خبر نمونۀ نخست: امام علیه 

  38.جَبَلٌ لَتَهافَتَ  یحَبَّناَ لَو 

  اگر كوهى مرا دوست بدارد از هم فرو ریزد.

                                                 
 . یعنی زبان عاقل پشت قلب اوست و قلب نادان، پشت زبان اوست.11. حکمت15
 دید. 182متتوان در حک. نمونۀ دیگر این روشِ سید را می18. حکمت31
 .888. حکمت38
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 یهعلعلی از امام را دیگری  پرداخته و سخن تخریج محتواسید رضی، پس از آوردن این سخن، به 

 د: کنالسلام چنین گزارش می

مَن اَحَبَّنا اَهلَ البَيتِ فَليَستَعِدَّ للِفَقرِ »: لامُالسَّّ یهِلَعَ هِولِقَ ثلُهذا مِ وَ

  31.«جِلبابًا

هرکس ما اهل بیت را »این سخن مانند قول آن حضرت است که فرمودند: 

  «را آماده کند. دوست بدارد باید لباس لباس تهیدستی

روشن است که این دو روایت، دو حدیث جدا از یکدیگرند؛ امّا به دلیل داشتن موضوعی واحد، کنار 

  اند. هم آورده شده

 السلام که فرمودند: آوردن سخن امیر مؤمنان علیه البلاغه پس از  نهج نمونۀ دوم: نویسندۀ

 مُنافقِِ فَتَلَجلَجُ ـصَدرِ ال یتَكونُ فنَّ الحِكمَةَ اِ نّى كانَت فَ اَ خُذِ الحِكمَةَ 

 33مُؤمِنِ.ـصَدرِ ال یلى صَواحِبهِا فاِ صَدرِهِ حَتّى تَخرُجَ فَتَسكُنَ  یف

حکمت را هرجا باشد فراگیر، زیرا حکمت، گاهی در سینه منافق است، پس در 

  آنجا به جنبش درآید تا بیرون رود و در کنار یارانش در سینه مؤمن آرام گیرد.

 چنین گزارش نموده است: مشابه آن را پرداخته و حدیث  محتواتخریج ه ب

ةُ الاَ  :مِثلِ ذلِكَ یف السَّّلامُلَیهِ عَ یّ وَ قَد قالَ عَل مُؤمِنِ فَخُذِ ـلحِكمَةُ ضالَّ

  31.هلِ النِّفاقِ اَ الحِكمَةَ وَ لَو مِن 

و آن حضرت در همین زمینه فرمود: حكمت گمشدۀ مؤمن است، پس حكمت 
 را فراگیر گرچه از اهل نفاق باشد.

 السلام که فرمودند: نمونۀ سوم: سید رضی پس از آوردن سخنی از امیر مومنان علیه 

  39.التَّدبير یيَغلِبُ المِقدارُ عَلَى التَّقديرِ حَتّى تَكونَ الآفَةُ ف

-شود که آفت آدمی در تدبیر و چارهتقدیر الهى چنان بر محاسبات ما چیره می

 جویی خود اوست.

                                                 
 دید. 125توان در حکمت. نمونۀ دیگری از این روشِ سید را می881. حکمت31
 .15حکمت .33
 .11حکمت .31
 .195. حکمت39
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 با تخریج محتوای سخن، توانسته حدیثی دیگر با همین موضوع را در نهج البلاغه بیابد: 
  32وَ قَد مضَى هذَا المعَنى فیما تَقَدَّّمَ بِروِایَةٍ تُخالِفُ هذِهِ الالَفاظَ.

  این معنا در گذشته با الفاظی متفاوت از این الفاظ، آورده شد.
 دهی حدیث و تخریج محتواییدهنده توجّه سید به تخریج موضوعنشان« تُخالِفُ هذِهِ الاَلفاظ»عبارت 

برپایه موضوع است؛ زیرا نویسنده، با شباهت لفظی این دو عبارت را نیافته، بلکه با پیگیری موضوعی و 

 سپس محتوایی توانسته به تعاضد معنایی دست یابد. 
رآن آیات ق ازمحتوای روایات  استخراج، البلاغه نویسندۀ نهجهای از تلاشنمونۀ چهارم: یکی دیگر 

عاءَ لَم يُحرَمِ الِا  یَ عطاُ مَن »روایت  آوردنکریم است. ایشان پس از   : گویدمی 31.«جابَةالدُّ

ب ستَجِ اَ دعونی اُ » عاءِّالدُّ یفِ اللهُ قالَ ؛عالىتَ اللهِ تابُكِ كَذلِ صدیقُتَ وَ

 31«لَكُم.

مرا »این سخن در قرآن کریم آنجاست که خدای متعال فرموده است: تأیید 

 «بخوانید تا شما را اجابت کنم.

دهنده جامعیت نسبی تلاش سید رضی در تخریج محتوای نمونۀ پنجم: یکی از شواهدی که نشان

آوردن سخن امام علیه پس از باشد. به عنوان نمونه، او گیری وی از اشعار مینهج البلاغه است، بهره

  السلام که فرمودند:

حابَةِ تَكونُ الخِلافَةُ اَ وا عَجَباه  حابَةِ وَ القَرابَة كونُ لا تَ  وَ باِلصَّ   35.باِلصَّ

شود، پا مىو آله برعلیه الله شگفتا! آیا خلافت به دلیل مصاحبت با پیامبر صلّی 

 آید؟! ولى با مصاحبت و خویشى به وجود نمى

 گوید: می

 . عنىا المَهذَ یف عرٌشِ هُلَ یَوِ رُ وَ

 از آن حضرت شعری در این معنا گزارش شده که فرمودند: 

                                                 
یعنی رویدادها چنان رام تقدیرهای الهی است که « فِی التَّّدبیر. تَذِلُّ الاُمورُ لِلمَقادیرِ حتَّى یَكونَ الحَتفُ»آمده:  82. در حکمت32
 شود.جویی خود انسان، موجب مرگ او میاهی چارهگ
 شود.. یعنی کسی که توفیق دعاکردن به او عطا شد از اجابت محروم نمی839. حکمت31
 .21. غافر، 31
 .851. حکمت35



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                      
   

 
ن 
ستا

 تاب
لّ،
 او
ارۀ
شم
لّ، 

 او
ال
س

83
51

 

 

  52 
 

 فَکَیفَ بِهذا وَ المُشیرونَ غُیَّّبٌلَکتَ اُمورهَُم            فَاِن کُنتَ بِالشَّّوری مَ

  11بِالنَّّبیِّّ وَ اَقرَبٌ فَغَیرُکَ اوَلی        وَ اِن کُنتَ بِالقُربی حَجَجتَ خَصیمَهُم 

یری گهای نویسنده در بهرهالبلاغه تقویت کرده و تلاشها، گمان تخریج را در نهج مجموع این نمونه

دهد. سید رضی به نقد محتوایی نگاشته خویش توجّه داشته و های محتلف تخریج را نشان میاز روش

 نویسی جمع کرده است.احادیث را با گزیدهوی اعتباریابی درصدد ارائه بهترین متن بوده است. 

 نتیجه
ید رضی بخشد. سنویسندۀ نهج البلاغه با در نظرگرفتن معیارهای اعتبارسنجی، اثر خود را اعتبار می

گرچه اسناد روایات را در متن کتاب، ارائه نکرده امّا به اعتبار حدیث، عنایت دارد. او با تخریج برخی از 

وجّه داشته اش تمحتواها، به خواننده این پیام را داده که وی نسبت به اتقان نگاشتهاسناد، منابع، متون و 

ید دهد. تکرارهای سوجوی خویش را به به منابع تاریخی و ادبی نیز سرایت میاست. او حتیّ دامنه جست

ویسنده ط نکند. تسلّرضی نیز بدون علتّ یا از روی غفلت نبوده؛ چه اینکه وی علتّ تکرارها را ذکر می

توان در فعالیت تخریجی او های متعدّد از یک حدیث، میرا بر متون و محتواهای مشابه و نیز گزارش

 .کرد مشاهده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
یامبر پ. یعنی اگر با شورا حكومت را به دست گرفتى، چه شورایى بود كه رأى دهندگانش غایب بودند؟ و اگر از طریق خویشى با 11

 تر بود.بر طرف مقابل حجّت آوردى دیگرى نسبت به پیامبر از تو سزاوارتر و نزدیك
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 دانش دعا هایطرحی در سرفصل

 8شعاععلی انجم

 چکیده

های ارائۀ معارف اســـت. این معارف به دلیل دعـا راه نیـایش بـا خدا و یکی از قالب

عنوان دانشی مستقل ارائه تواند بهبودن و داشـتن موضـوعات انبوه، میفراوانی، ژرف

های دیگر، باشد. گام نخست برای گیری و گسـترش دانششـده و یا زیربنای شـکل

دهی موضــوعات آن است. برخی از این نآوری و سـاماتولید این دانش، کشـف، گرد

های حدیثی و دعایی بیان شده؛ ها و پژوهشصـورت پراکنده در کتابموضـوعات به

ولی تاکنون فهرسـتی نسـبتا جامع از موضوعات دانشی دعا ارائه نشده است. پژوهش 

دادن گسترۀ معارف های دانش دعا را ارائه نماید. نشانحاضـر، سعی کرده تا سرفصل

نامه، مقاله و شده برای نگارش پایانهای ارائهگیری از سـرفصـله و امکان بهرهادعی

 صورتبهبخش و  81های این پژوهش اسـت. این پژوهش در کتاب بخشـی از بهره

 درختی تنظیم شده است.

 واژگان کلیدی

رف و معا شناسی دعا، علومشناسی دعا، منبعهای دعا، آداب دعا، ادبیات دعا، آسیبفهم دعا، گونه

 قرآن و حدیث.

 درآمد
هر دانشی دارای موضوعات مشخصیّ است. این موضوعات، زیرموضوعاتی دارند که ساختار آن علم 

 د.کندهد. موضوع اصلی علم به همراه موضوعات درونی آن قلمرو هر دانش را مشخّص میرا تشکیل می

های و مبانی این دانش در کتابای است. مفاد، مواد، قواعد دانش دعا دارای موضوعات گسترده

. بندی استبندی و جمعصورت پراکنده وجود دارد اماّ نیازمند گردآوری جامع، دستهحدیثی و دعایی به

                                                 
8 .a.a.shoa@gmail.com 
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ف وجو و کشها و عناوین( جستدر این نوشتار سعی شده تا موضوعات مرتبط با این دانش )سرفصل

 ارائه شود.شده، در قالب طرحی اوّلیه با عنوان هندسه دانش دعا 

خواهد موضوعات کلیّ این علم را مشخصّ این مقاله به دنبال نگارش دانش دعا نیست؛ بلکه می

 آوری محتوای این موضوعات و تکمیل آن باشد.تواند جمعکند. گام پسین، می

السلام در قالب دعا به ما رسیده است. شیعه، منابع پرشمار و بیت علیهم بسیاری از معارف اهل 

ر توان دوای عمیقی از دعاهای معصومانه را در اختیار دارد. از این رو با معرّفی و تولید این علم میمحت

گسترش اندیشۀ شیعی گام برداشت. ضرورت دیگر این کار، نیاز به آشنایی روشمند با علوم و معارف 

های برخی از نگارشهای دعاشناسی، ترتیب مناسبی در ارائۀ مطالب، ندارند. دعاست. بسیاری از کتاب

ه توان باند. با ارائۀ چهارچوب اصلی علوم دعا، میبازاری نیز در مبانی و چارچوب دعا دچار اشتباه شده

 بخشی دانش دعا امیدوار بود.نظم

انند توپژوهشگران می ی جدیدی است کههاسرفصلهای این پژوهش، ارائۀ موضوعات و یکی از بهره

تقل ای مسنگاشته ،موضوعات نیاهر یک از چنانچه  ... از آن استفاده کنند.و  اینامهپایان هایدر پژوهش

ش، پژوه نیا بهرۀ دیگر خواهد شد. یمند اسلامو قاعده یاصل هایدانشاز  یکیدعا داشته باشد، دانش 

ن اپژوهه نش نیاامّا  دانند؛میدرخواست حاجت خود  یبرا تنهادعا را  ی،دعاست. برخ ۀدادن گسترنشان

 های بسیاری دارد.در درون و پیرامون خود، سخندهد که دعا می

 نیادر  شدهاز موضوعات ارائه یاریاز علم دعا است. بساولّیه  یریتصو ۀارائ تحقیق، نیا ینینوآفر

های نوشتار ای هماهنگ از دیگر گاموارهدادن موضوعات در جای خود و نظامنشانو  بوده دیجد، مقاله

 کنونی است.

 ۀامناصطلاحهایی مانند آوری عناوین موضوعات، افزون بر مراجعه به متون دعاها، از کتاببرای گرد

بودن آنهاست و ها واقعیاستفاده شده است. ویژگی این عنوان 1ثیعلوم حدنامۀ اصطلاحعلوم قرآن و 

یشتر، قابل ی میدانی بهاتلاش شده تا هیچ عنوان فرضی به این نگاشته راه نیابد. این پژوهش با بررسی

 محور، یافته است. 81ارتقاست. فهرست موضوعات علم دعا در نوشتار حاضر قالبی با 

 شناسی. مفهوم1

 مشابهات آن است. مأموریت این بخش، ارائۀ موضوعاتی مرتبط با مفهوم دعا و

                                                 
 و نیز ن. ک: کتابنامۀ همین نوشتار. .1
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 الف: مفهوم دعا
 در لغت و اصطلاح« ادع»واکاوی واژۀ  .8
 «و ع د» مادۀّکاربردهای  .1

 برای ارتباط خاصّ میان خالق و مخلوق« عاد»گیری از واژۀ چرایی بهره .3
 السلامبیت علیهم در لسان اهل « دعا»شناسی کاربرد گونه .1
 جوامع و مکاتب مختلفدر « دعا»بررسی واژگانی و مفهومی  .9

 شناسی مشابهات دعاب: مفهوم
 مفهوم ذکر و تفاوت و شباهت آن با دعا .8
 شباهت آن با دعا مفهوم زیارت و تفاوت و .1
 مفهوم ادب و تفاوت و شباهت آن با دعا .3
 مفهوم لعن و نفرین و تفاوت و شباهت آن با دعا .1
 مفهوم خطبه و تفاوت و شباهت آن با دعا .9
 مفهوم حمد و شکر و تفاوت و شباهت آن با دعا .2
 مفهوم حرز و تفاوت و شباهت آن با دعا .1
 مفهوم استعاذه و تفاوت و شباهت آن با دعا .1
 مفهوم طب و تفاوت و شباهت آن با دعا .5
 مفهوم طلب و تفاوت و شباهت آن با دعا .81
 مفهوم رجز و تفاوت و شباهت آن با دعا .88
 مفهوم سؤال و تفاوت و شباهت آن با دعا .81

 . مبانی دانش دعا0
سازی مرزها و مسائل خود است. برای تولید دانش دعا باید گسترۀ آن هر دانشی نیازمند روشن

 مشخصّ شود.

 اسلام در دعا . جایگاه8
 ی به دعا و علوم آن در اسلامآوریرو. میزان 1

 «دعادانش ». چیستی و موضوع 3

 های دانش دعا. چرایی، هدف و بهره1

 علمی مستقل ،دعا . دانش9
 . پیشینۀ دانش دعا2
 شناسی علوم دعا. رابطه1

 دعا با معارف دعا . تفاوت دانش1
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 دعایی هایشناسی دانش. گونه5

 و خواندن آن دعاوجود ضرورت . 81
 های دعا. ضرورت آشنایی با گونه88
 . اسباب صدور دعا81
 یدعاشناس های. بهره83
 دعامطالعات  شناسیروش. 81
 دعا. چگونگی پژوهش در دانش 89

 . چگونگی ارائۀ دانش دعا82

 آوری به دعابودن روی. میزان فطری81

 هر دعا گزاری. بررسی علتّ و چگونگی نام81

 گیری یک دعایا چگونگی شکل دعااصلی و فرعی ارکان . 85

 . شرایط و چگونگی انشای دعا11

 . تفاوت مشروعیت انشا در دعا، ذکر و زیارت18
 . ارتباط دعاها با یکدیگر11
 های شناخت خطابات ادعیه. بهره13
 . احکام فقهی دعا11
 م دعاو تعلّ میتعل . ارزش19
 بندی آنونگی رتبه. ثواب دعاها و چگ12
 . شرط تحققّ دعا در درک معانی آن11
 بردن از خواصّ دعاها. چگونگی یافتن و بهره11
 . چگونگی فهم مقصود معصوم در دعا15

 . حجیّت داشتن یا نداشتن مفاهیم در دعا31
 . حکُم و چگونگی شکِوه در دعا38
 فرد و جامعهمندی معارف دعا برای هدایت و اکمال . گستردگی و توان31
 . گسترۀ کاربرد دعا در زندگی فردی و اجتماعی33

 . آثار دعا در زندگی فردی و اجتماعی31

 ب به خدا با دعاتقرّ. چرایی و چگونگی 39

 های دعا. گونه3
اندازهای بندی دعاها برای اعتبارسنجی و فهم بهتر معانی آن، ضروری است. دعا را از چشمدسته

 شود.یبندی مهای دعا از حیث صدور و محتوا، قالببندی کرد. در این بخش، گونهتوان دستهگوناگون می
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 بندی بر اساس صدورالف: دسته
 شناسی دعا بر اساس صدوربندی و گونهسنجی، چرایی و چگونگی دستهامکان .1
 های دعا بر اساس اعتبارگونه .2

 های دعا بر اساس صادرشدن یا نشدن از معصوم و دیگرانگونه .3
 تفاوت دعاهای قرآنی و حدیثی .4

 بر اساس محتوا بندیدسته: ب
 بندی دعا بر اساس محتواسنجی، چرایی و چگونگی دستهامکان .8
 های دعا بر اساس ادبیاتگونه .1
 های معرفتی موجود در آنهای دعا بر اساس بستهگونه .3
 های دعا بر اساس زمانگونه .1
 های دعا بر اساس مکانگونه .9
 های دنیوی و اخرویها و نیایشاساس درخواستهای دعا بر گونه .2
 های دعا برای کسَان خاص و عامگونه .1
 قرائتهای دعا بر اساس چگونگی گونه .1

 آداب دعا .4
 شود.های آن مطرح میای دارد که در این بخش، سرفصلگیری از دعا ادب و روش ویژهبهره

 الف: ادب خواننده
 فضیلت حفظ دعا .8
 به دعا سپردنخوانی و گوشدعا ارزش .1
 خلوص نیت و تأثیر آن .3

 خضوع و خشوع و تأثیر آن .1

 و رجا و تأثیر آن خوف .9

 دعا و تأثیر آن درک خواننده از درجات .2

 ترک گناه و انجام واجب و تأثیر آن .1

 خلُق نیکو با خلق و تأثیر آن در هنگام ارتباط با خالق .1

 وضو و تأثیر آن .5

 اقبال قبله و تأثیر آن .81

 دعا و تأثیر آنصلوات، پیش، پس و هنگام  .88

 استعاذه پیش از دعا و تأثیر آن .81

 گرفتن کسَان پاک، چرایی، چگونگی و تأثیر آندادن و واسطهقسَم .83
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 دعا برای دیگران و تأثیر آن .81

 شرایط و آداب دیگر .89

 ب: ادب خواندن
 های استجابت دعاها و مکانزمان .8

 جمعی و فردی شرایط و آداب دعاهای .1
 السلامبیت علیهم  به آن در سیرۀ اهلچرایی تکرار یک دعا و اهتمام  .3

 احکام خواندن دعا .1

 قواعد خوانشی دعاهای جمعی و فردی .9

 ضرورت دعای همیشگی .2

 موانع استجابت دعا .1
 نگاشتنادب ج: 

 دعا نویسیشرح ارزش .8
 کردن به متن دعاارزش نگاه .1

 احکام و شرایط نگاشتن دعا .3

 گذاری دعارسم الخط و اعراب .1

 ادبیات دعا .6
السلام، بلاغت ویژه است. دعاها های گفتاری معصومان علیهم های دعا با دیگر قالبیک از تفاوت

هایی برای ای زیبا نیز دارند. در این بخش، سرفصلبخش، چهرههای عمیق و جانمایهافزون بر درون

 شود.شناخت بلاغت دعا معرّفی می

 الف: فصاحت دعا
 فصاحت دعا، چیستی و چرایی .8

 اسلوب ادبی دعا .1
 شناختی لفظی در دعاهای هر یک از معصومان علیهم السلامادبی و زیبایی نظم .3
 پیوستگی درونی الفاظ دعا .1
 علتّ تکرار در دعا .9
 و چرایی کاربری آن هیادعهای متداول در واژه .2
 قواعد ادب عرب ی دعا از ریپذمیزان اثر .1
 سنجی برداشت قواعد ادبی از دعاامکان .1
 ی آنوجوه تفاوت متنی دعاها و چرای .5
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 های لفظی در برخی از دعاهاشگفتی .81
 تقطیع دعا .88

 ب: بلاغت ادعیه
 بلاغت دعا، چیستی و چرایی .8

 های دیگر حدیثشناسی بیان دعا و تفاوت آن با گونهگونه .1

 نقش شرایط موضوعی در محتوای دعا .3

 بودن زبان دعا، چیستی و چراییبودن و عرفیهمگانی .1

 خاص، دعاخوانان خواص و ...شناسی دعاهای ویژه برای حاجات گونه .9

 روش دلالت الفاظ در دعا .2
 مقایسۀ بلاغی زبان دعا با زبان وحی .1
 ارتباط قرآن، زبور و دعا .1
 ارتباط اعجاز و دعاهای مأثور .5
 هر یک از معصومان علیهم السلام یدعاها یبلاغ لیتحل .81
 چگونگی استفاده از مجاز، کنایه، استعاره و تشبیه در دعاها .88
 ضمیر مرجع در ادعیهچرایی اختلاف در  .81
 بندی بلاغی دعاهارتبه .83
 ی دعابندقطعهبندی و چگونگی بخش .81

 فهم دعا .10
ای از حدیث است. برای فهم حدیث، قواعد مشترکی وجود دارد که فهم دعا نیز تابع همین دعا گونه

بدون های حدیث، از جمله، دعا، وجود دارد که هاست. همچنین قواعدی ویژۀ فهم هریک از گونهقاعده

 .های فهم دعا داردای به سرفصلآید. عناوین این بخش، اشارهآن، برداشت درستی از دعا به دست نمی

 دعا، راهی برای انتقال مفاهیم برتر .8

 ضرورت فهم معانی دعا .1
 مبانی و قواعد ویژۀ فهم دعا .3

 تحلیل ساختاری و محتوایی قرآن کریم و نقش آن در فهم دعا ذیل قرآن .1
 های دیگر حدیث و نقش آن در فهم دعامحتوایی گونه تحلیل ساختاری و .9
 روش فهم دعا با دعا .2
 ی دعا و تأثیر آن در فهمشناسروششناسی و موضوع .1
 السلامروش فهم و تفسیر بطون دعای معصومان علیهم  .1
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 سازی بر پایۀ دعاهاروش قاعده .5
 ی دعا، چیستی و چراییشناسزبان .81
 های ترجمۀ دعاالگو .88
 های شرح دعاروش .81

 مبانی معرفتی دعا .13
را  با خدای خویش در پی داشته باشد. در دعاهای تواند ارتباط بهتر انسانشناخت معارف دعا می

آن یکی  شناسیشناسی و گونهمعصومان علیهم السلام موضوعات معرفتی مختلفی مطرح شده که روش

 های دانش دعاست.از مأموریت

 شناسی دعا. روش موضوع8
 دعاهاشناسی موضوع. 1

 های مادیّ یا دنیوی موجود در دعاهاشناسی گزاره. گونه3

 و گستره های مادیّ یا دنیوی در دعاها، چرایی طرح. گزاره1
 های معنوی یا اخروی موجود در دعاهاشناسی گزاره. گونه9

 گیری از آن. رابطۀ شناخت معارف دعا با بهره2
 بخشی انسان. رابطۀ معارف دعا با فرح1

 بطۀ معارف دعا با توکلّ. را1

 ها. رابطۀ معارف دعا با عبور از سختی5
 های معرفتی دعا. شگفتی81

 های دیگررابطۀ دعا با دانش .14
ای هها باشد. در این بخش به برخی از جنبهگیری برخی از دانشتواند پایۀ گسترش و یا شکلدعا می

 ها پرداخته شده است.ارتباطی دعا با بعضی از دانش

 دعا و علوم اسلامی الف:
 شناسی دعا با علوم اسلامی و احکام اصولی آنارتباط .8

 دانش کلامدعا در های گزاره گیری ازچرایی و چگونگی بهره .1

 موضوعات عقیدتی در دعا .3

 نقش دعا در گسترش و ساماندهی دانش عقاید .1
 های دعا و عقایدالهیات سلبی و ایجابی در آموزه .9
 دعا و عقایدهای جبر و اختیار در آموزه .2
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 های دعا و عقایدغیب در آموزه .1
 فقه دانش اصول ودعا در های گزاره از استفادهچرایی و چگونگی  .1
 موضوعات اصولی و فقهی در دعا .5

 نقش دعا در منطقة الفراغ فقه .81
 فروع دین در دعا .88
 حدیث دانشدعا در های گزاره از استفادهچرایی و چگونگی  .81
 شناسی علم الحدیث در دعاموضوع .83
 گیری از دعا برای فهم بهتر حدیثچگونگی بهره .81
 سیر دعا در تاریخ حدیث .89

 اخلاقدعا در علم های گزاره گیری ازچرایی و چگونگی بهره .82
 موضوعات دانش اخلاق در دعا .81
 تربیت فرد و جامعهدعا در گیری از جایگاه بهره .81

 نقش دعا در هدفمندسازی دانش اخلاق .85
 دانش تفسیردعا در های هگزار از استفادهچرایی و چگونگی  .11

 موضوعات دانش تفسیر در دعا .18
 یاسلامروایت در علوم های کمگیری از دعا برای تکمیل حوزهبهره .11

 های نویندانشدعا و ب: 
 های نوینهای ارتباطی دعا با دانشحلقه .8

 های نوین در دعاهاشناسی دانشموضوع .1

 های نوینگیری از دعا برای دانشچگونگی دلالت .3

 های نویندانش بادعا های آموزهتعارض چگونگی مواجهه با  .1

 دعا و قرآن .16
 السلام همواره ذیل قرآن کریم بودهبیت علیهم  ای تنگاتنگ دارد. سخن اهلدعا با قرآن کریم رابطه

 بخشد.گیری از هر دو را رونق میاست. شناخت رابطۀ دعا با قرآن، بهره

 دعا و قرآن کریم محتواییهای متنی و ها و شباهت. تفاوت8

 . چرایی و چگونگی کاربرد قرآن در دعا1
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 شناسی کاربرد قرآن در دعا. میزان و گونه3
 السلام در آیات قرآنلفظی و محتوایی دعاهای معصومان علیهم یهاشهیر. 1
 گیری از دعا در تفسیر قرآنسنجی تطبیقی میزان بهره. امکان9
 قرآن. فرضیۀ فضل اضافی دعا بر 2
 . اسامی و صفات قرآن در دعا1
 در قرآن« دعا». کارکرد ریشۀ 1
 . شرح و تفسیر دعاهای فضل قرآن5
 . شرح و تفسیر دعاهای تلاوت قرآن81
 شناسی دعاهای قرآنی. موضوع88
 شناسی دعاهای قرآنیزبان .8

 السلام همیعلیت ب اهلو  دعا .15
شناخت رویکرد معصومان علیهم السلام نسبت ای ویژه دارد. ای از حدیث است که چهرهدعا، گونه

 گیری از دعاها یاری کند.ویژه، پژوهشگران را در فهم و بهرهتواند مخاطبان و بهبه دعا می

 السلامشناسی دعاکردن معصومان علیهم روش .1

 السلامشناسی دعاهای هریک  از معصومان علیهم موضوع .2

 علیهم السلامتحلیل آماری دعاهای هریک  از معصومان  .3

 شناسی دعاهای معصومان علیهم السلاممنبع .4

 مقایسۀ دعاهای مأثور و غیر مأثور .5

 ی در ادیان دیگرآسمانهای کتابالسلام با دعاهای  دعاهای معصومان علیهم مقایسۀ .6

 السلامالسلام در دعاهای ائمهّ علیهم دعاهای پیامبران علیهم  .7

 رۀ خود و دیگرانتأثیر دعای معصومان علیهم السلام دربا .8

 السلام و پاسخگویی ایشانبیت علیهم دعای مردم از اهل  درخواست .9

 جایگاه رجالی دعاهای معصومان علیهم السلام دربارۀ دیگران .10

 السلاممعصومان علیهم  سیرۀ در دعا ترویج و آموزش .11

 در دعا خداالسلام به بیت علیهم بردن اهل معنای پناه .12

 استغفار اهل بیت علیهم السلام در دعامعنای اقرار به گناه و  .13

 السلامچرایی دعاخوانی معصومان علیه  .14
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 تاریخ دعا .17
ای به بازه پیامبری پیامبران علیهم السلام است. اعتبارسنجی دعا و فهم بهتر آن دعا دارای پیشینه

 متوقّف بر شناخت این سرگذشت است.

 الف: تاریخ عمومی دعا
 اسلام سیر تاریخی دعا از آغاز تا عصر .1

 فترت و اقبال به دعا در ادوار مختلف .2

 دعا سرگذشت دانش .3

 تاریخ نگارش دعا .4

 در اسلامدعا ب: 
 تاریخ دعا در دوران معصومان علیهم السلام .1

 تحلیل رویکرد صحابه و تابعان به دعا .2

 تحلیل رویکرد اصحاب شیعه به دعا .3

 تاریخ دعا در عصر غیبت .4

 ادوار مختلفها در تحلیل اقبال به دعا از سوی حکومت .5

 مقایسۀ رویکرد مذاهب اهل سنتّ به دعا در ادوار مختلف .6

 تحلیل رویکرد علُما به دعا در ادوار مختلف .7

 تحلیل رویکرد مردم به دعا در ادوار مختلف .8

 و مذاهب دعا در سایر ادیانج: 
 مقایسۀ فرهنگ دعا در مسیحیت با اسلام .1

 مقایسۀ فرهنگ دعا در آیین یهود با اسلام .2

 فرهنگ دعا در آیین زرتشت با اسلاممقایسۀ  .3

 مقایسۀ فرهنگ دعا در ادیان غیر ابراهیمی با اسلام .4

 مقایسۀ فرهنگ دعا در مکاتب بشری با اسلام .5

 های دعانگارش .12
باز  ویژه مهندسی معکوس آثارها و منابع مکتوب دعا راه را برای مطالعات بیشتر بهشناسایی نگارش

پذیر ین امکانهای پیشو تهیۀّ الگوی جامع دعانگاری با بررسی نگاشتهشناسی شناسی، گونهکند. روشمی

 خواهد بود. اهمّیت صحیفۀ سجّادیه موجب شده تا در این بخش، عنوانی مستقل، بیابد.



صل
سرف

در 
ی 

رح
ط

عا
ش د

 دان
ای

ه
 

 

815 
 

 شناسی دعاالف: منبع
 های دعایی دوران معصومان علیهم السلامنگارش .1

 السلام های منتسب به معصومان علیهمتحلیل صحیفه .2

 اعتبارسنجی منابع دعا .3

 های مرتبط با دعاهای قرآنیشناخت نگاشته .4

 ای میان قرآن و دعاهای مقایسهشناخت نگارش .5

 های دعاییشناسی نگاشتهفهرست .6

 های دعایی معاصرنوشتارشناسی تلاش .7

 های دعا در دورۀ کنونیتحلیل درسنامه .8

 افزارهای دعاییتحلیل نرم .9

 آوری دعا در منابع مکتوب شناسی گردسبک .10

 های دعاییمقایسۀ متنی و محتوایی نگاشته .11

 های موضوعی دعاشناسی نگاشتهکتاب .12

 های فارسی و عربیتحلیل آماری دعانگاری در زبان .13

 شناخت راویان و کاتبان دعا .14

 شناسی شروح دعاکتاب .15

 های دعاشناخت ترجمه .16

 دعایی مستقل رِیغشناخت نوشتارهای  .17

 های خطیّ دعاشناخت نسخه .18

 شناسی عالمان پرکار در عرصه دعاروش .19

 های دعایی غیر مکتوب در عصر حاضرآشنایی با تلاش .20

 ب: صحیفۀ سجّادیه
 شناخت تحلیلی و اعتبارسنجی صحیفۀ سجاّدیه .1

 شده معصومان علیهم السلامهای بازسازیهای صحیفۀ سجاّدیه با صحیفهها و شباهتتفاوت .2

 شروح صحیفۀ سجاّدیهشناسی کتاب .3

 بررسی تطبیقی شروح صحیفۀ سجاّدیه .4

 های صحیفۀ سجاّدیهبررسی تطبیقی ترجمه .5
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 شناسی خطیّ و چاپی صحیفۀ سجاّدیهنسخه .6

 های صحیفۀ سجاّدیه اصلی با صحائف دیگر منسوب به امام سجاّد علیه السلامها و شباهتتفاوت .7

 آشنایی با نوشتارهای مرتبط با صحیفۀ سجاّدیه .8

 های پیرامونی صحیفۀ سجاّدیهشناسی کتابنهگو .9

 افزارهای مربوط به صحیفۀ سجاّدیهتحلیل نرم .10

 پنداره عدم اقبال به صحیفۀ سجاّدیه از سوی قدما .11

 رابطۀ صحیفۀ سجاّدیه با قرآن کریم .12

 رابطۀ صحیفۀ سجاّدیه با دعاهای امام علی علیه السلام .13

 در صحیفۀ سجاّدیه دعا یساختارشناس .14

 شناسی دعاآسیبنقد و  .18
 های دعاییدعا همانند دیگر متون حدیثی از آسیب در امان نمانده است. در این بخش انواع آسیب

 شود.هایی معرّفی میدر قالب سرفصل

 های روشیالف: آسیب
 های آننبودن جایگاه دعا در هندسه دین و آفت. مشخص8ّ
 های آننشدن دانش دعا و آفت. تدوین1
 های گذشته و مقایسه با دوران کنونیهای دعا در سدهآسیب شناسی. گونه3
 هاهای حفظ دعا در حافظه و نگاشتهشناسی آسیب. گونه1
 های دریافت و ارائۀ دعاشناسی آسیب. گونه9
 فهم دعاهای شناسی آسیب. گونه2
 های نگارشی دعاشناسی آسیب. گونه1
 های سندی و متنی دعاشناسی آسیب. گونه1
 ی نامناسب دعاهاترجمهشناسی آسیب. 5
 ی نادرست دعاگذاراعراب شناسیآسیب. 81
 املای نادرست دعاشناسی آسیب. 88
 شناسی دعا با معارف دیگر. تعارض81
 های ساخت دعاشناسی آسیب. گونه83
 مأثور ریغ یدعاها اریدیپد. چرایی 81
 مأثور ریمأثور از غ دعاهایشناخت سنجی . امکان89
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 های اعتباری دعاآسیبب: 
 سنجی و راهکارپذیری دعا، امکان. تحریف8

 های تحریف سندی و متنی دعاها و آسیب. انگیزه1

 های دعایی معروفشناسی کتاب. آسیب3
 شناسی برخی از دعاهای مشهور. آسیب1
 تأثیر اسرائیلیات بر دعا. 9

 درج متفاوت متن برخی آیات در دعاها. 2
 تقیه بر دعا ریتأث. 1

 گیری از دعاهای بهرهج: آسیب
 از اجابت دعاپیش و پس  هایآسیب .8

 کردندعا یهابیآس .1

 نکردن آداب دعاهای رعایتآسیب .3

 شناخت دعاهای حرام و ممنوع .1

 جمعیهای برگزاری دعای دستهآسیب .9

 های دوری از دعاآسیب .2

 های پیرامونید: آسیب
 های آنشناسی دعا و پاسخ. شبهه8
 جادو در جامعه، تحلیل و چگونگی برخورد و رواج فال، دعانویسی. 1

 نیازهای عرصۀ دعا .02
هاست. برخی از این نیازها در وری از گزارههایی برای تولید دانش و بهرهقلمرو دعا نیازمند تلاش

 های زیر مطرح شده است.قالب سرفصل

 نویسی در دانش دعاها و موضوعات کتاب. روش8
 دعاسازی کاربردیهای . روش1
 های ارتقای فهم عمومی از دعا. راه3
 . تحلیل چرایی عدم رویکرد به ترجمه و شرح دعا1
 گذاری دوبارۀ دعا. اعراب9
 های دعا. بازنویسی ترجمه2
 . شرح امروزین و قابل فهم دعا1
 . چرایی و چگونگی دعا برای فرج1
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 های اعتبارسنجی دعاشناسی و شناخت ملاک. روش5
 . اعتبارسنجی هریک  از دعاها81
 . جبران سند دعا، امکان و چگونگی88
 های حدیثی دیگر. مقایسۀ تحلیلی اعتبار دعاها نسبت به گروه81

 نتیجه
بندی است. این عناوین عبارت است از: عنوان کلیّ قابل دسته 81موضوعات دانش دعا در قالب 

آداب، ادبیات، فهم، مبانی معرفتی دعا، دعا و قرآن کریم، شناسی، شناسی، مبانی دانش دعا، گونهمفهوم

شناسی دعا، نیازهای عرصه دعا. های دعا، نقد و آسیبدعا و اهل بیت علیهم السلام، تاریخ دعا، نگارش

 دهد.گستردگی این موضوعات، ضرورت پرداختن به دانش دعا را بیش از پیش نشان می
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 منابع

 .ش8351علوم حدیث، دفتر تبلیغات، قم، بوستان کتاب،  نامهاصطلاح .8

 .ش8312علوم قرآن، دفتر تبلیغات، قم، بوستان کتاب،  نامهاصطلاح .1

وکیلی،  ابومحمّدی معرفت، ترجمۀ هاد محمّدآموزش علوم قرآن )ترجمۀ التمهید فی علوم القرآن(،  .3
 ش.8311تهران، سازمان تبلیغات، 

 ش.8311روشن، قم، مؤسسّۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  سعیدی باقر محمّدعلوم قرآن،  .1

 .ش8318ی معرفت، قم، مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی التمهید، هاد محمّدعلوم قرآنی،  .9

 ش.8311، پاییز58جایگاه دعا در اسلام، موحّدی کرمانی، پیام، ش .2
 ش.8311، 1و 3علوم قران، پژوهش و حوزه، ش چون و چند .1

، 11نوین علوم قرآن(، فاطمه دانشمند، آموزش قرآن، ش فاتیتألی بررسو نقد قرآن )حقیقت تاریخ  .1
 ش.8311پاییز

و علی  زادهی و سعید نظری توکلی و حسن نقیآبادسلطانی بر فلسفۀ علوم قرآن، احمد قرائی درآمد .5
 ش.8358، بهار و تابستان11حقّی، علوم قرآن و حدیث، ش

، بهار و 8ابراهیم فتح اللهّی، نامۀ حکمت، شی علوم قرآن از منظر فلسفۀ علم، شناسروش .81
 ش.8312تابستان

 ش.8315، زمستان81ی علوم قرآن، یدالله چوپانی، اقوام و مذاهب، ششناسروش .88

 ش.8311، شهریور88رفیعی، کتاب ماه دین، ش محمّدیعلی ناگزیر، سید هاپرسشعلوم قرآن و  .81

 ش.8315، 39محمود رجبی، معرفت، ش، و تنگناها گاهیجا تیاهمّی پژوهعلوم قرآن و قرآن .83

 ش.8351، بهار2شمعرفت، محمّد فاکر میبدی، پیام جاویدان،  الله تیآعلوم قرآنی از دیدگاه  .81

 ش.8319، بهمن و اسفند11طبیبی، کیهان اندیشه، ش رضایعلعلوم قرآنی و گسترۀ آن،  .89

 ش.8311تان، زمس1فلسفۀ دعا از دیدگاه استاد جعفری، غلامرضا اعوانی، علاّمه، ش .82

 ش.8353، بهار و تابستان91و 92ی اسلامی، شهاکتابقرآن و علوم قرآنی،  .81

 ش.8311، زمستان11زارعی، معرفت، ش الله بیحبقواعد فهم قرآن،  .81
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 18قرآن و روایات شعور موجودات در

 علم و ادراک از دیدگاه اندیشمندان با تطبیق بر آیات و روایات

 1علی عظیمی شندآبادی

 معرّفی
های پرتکرار بشر است. پس از نزول آیات قرآنی شعورِ ذرّات هستی، یكی از پرسش

ای میان مفسّران، دربارۀ تسبیح، نطق، حشر، گواهی و ... موجودات، مباحث گسترده

ا درگرفت. همتكلّمان، فیلسوفان و دانشمندان طبیعت، نسبت به چگونگی این فعاّلیت

تواند به اثبات توحید ربوبی کمک کرده و تذکّر انسان را در پی داشته این موضوع می

خواهد جهت شناسایی شعور حیوانات، نباتات و جمادات و آثار باشد. پژوهش کنونی می

و محدودۀ آن، گامی بردارد. در این نگاشته، ابتدا حقیقت و لوازم آن و همچنین حقیقت 

شود؛ سپس ظهور آیات و روایات بحث های مختلف بررسی میعلم و شعور از دیدگاه

شده و حقیقت، متعلّق و محدودۀ شعور و اداراک، شناخته خواهد شد. دامنۀ اصلی این 

، مفسّران، محدّثان های فیلسوفان، متکلّمان،تحقیق، قرآن و حدیث است ولی کتاب

های دانشمندان فیزیک و طبیعت هم مورد مراجعه قرار عارفان بزرگ، تفکیکیان و یافته

حقایق، استفاده  كشف گیرد. در این تحقیق بنیادین از روش شرح و تحلیل متن ومی

افزارها، سعی شده تا بر ای از منابع دست اوّل و نرمخانهبرداری کتابشده و با فیش

 مبنای حجّیت ظهور، از آیات و روایات، استفاده شود. پایۀ 

                                                 
نجکار، رنامه به راهنمایی حجّت الاسلام و المسلمین دکتر عسکر دیرباز و مشاوره حجّت الاسلام و المسلمین دکتر رضا باین پایان .8

 ش در دانشگاه قرآن و حدیث قم، دفاع شد.8311سال 
 (gmail.com81Ali.azimy@) دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور قم. .1
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صورت تفصیلی، این موضوع را بررسی کرده باشد، پیش از پژوهش حاضر كتابی که به

یافت نشد. مفسرّان قرآن کریم و شارحان حدیث، مباحث مختلف و گاه، متضادیّ 

مجازی هم  اند که مورد استفادۀ این تحقیق قرار گرفته است. در فضایمطرح کرده

ها، شود كه بیشتر، برگرفته از ترجمهنوشتارهایی با عنوان شعور ناشناخته و ... دیده می

یعت دانان و كاوشگران طبشرح و تفسیر آیات و روایات و نتایج علمی و تجربی فیزیك

 اند.است؛ امّا به ندرت، حقیقت، میزان و نوع این شعور را بررسی کرده

 چکیده
انسان، مورد پذیرش همۀ اندیشمندان است. شعور موجودات دیگر شامل شعورداشتن 

ای اختلافی است. پیش از بحث دربارۀ شعورداشتن حیوانات، نباتات و جمادات، مسأله

ها، نیاز است که معنای شعور، روشن شده و ارتباط آن با درک و یا نداشتن غیرِ انسان

ه و هر های مختلفی داشتیکیان، دیدگاهعلم مشخصّ گردد. فیلسوفان، متکلّمان و تفک

ای خاص به این موضوع، نگریسته است. قرآن و روایات به عنوان گروه، از زاویه

پایۀ  اند که برهایی برای شعور بیان کردهترین منابع آشنای با مخلوقات، ویژگیمهم

نوشتار  توان این مفهوم را شناخت و ارتباط آن را با علم و ادراک، درک کرد.آن می

 «شعور موجودات از دیدگاه قرآن و روایات»کنونی که نخستین شماره از پیوسته مقالات 

های لغویان، فیلسوفان مکاتب مختلف، متکلّمان ترین دیدگاهاست، به طور خلاصه، مهم

 مذاهب متفاوت و تفکیکیان را گرد آورده و با قرآن و حدیث، تطبیق داده است. 

 واژگان کلیدی
 لم، ادراک موجودات، نور وجود، کلام نقلی، معارف قرآن و حدیثمفهوم ع
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 درآمد
 ایشعور و ادراک موجودات، یكی از مسائل جذّاب و مورد مطالعۀ بشر است. اکنون مباحث گسترده

-بودن و دیگر جزئیات تسبیح، شعور و جانهای مختلف، دربارۀ حقیقی یا مجازیمیان دانشمندان رشته

ها سلّولیها و تکها، اتمها از شعور الكتروندانجریان دارد تا جایی كه برخی فیزیكداری ذرّات هستی 

 دانند.ای، این شعور و حیات را سرمنشأ آفرینش میسخن به میان آورده و عدهّ

هاست. از این رو ضروری است های مختلف، از روی تفاوت در برداشتبرخی از اختلافات در دانش

ی پذیرد. هدف مقاله حاضر، ارائۀ تصویرکه پژوهش کنونی، کدام برداشت از شعور را می تا ابتدا روشن شود

کوتاه از دیدگاه اندیشمندان مختلف دربارۀ شعور، علم و ادراک و تطبیق آن با آیات و روایات است. نوشتار 

یان، دیدگاه لغوحاضر به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی شعور و علم و ادراک پرداخته و تعریف آن را از 

 آورد.فیلسوفان، متکلّمان و تفکیکیان، می

این مقاله که بخشی از پژوهشی نسبتا گسترده دربارۀ دیدگاه دین نسبت به شعور موجودات است، توانسته 

ها، میزان اشتراک آنها را روشن کرده و آن را با ظهور قرآن و حدیث، تطبیق ترین دیدگاهبا گردآوری مهم

 شود.ین شماره از مقاله، سخنی دربارۀ شعور حیوانات و نباتات گفته نمینماید. در ا

 شناسی شعور و مشابهات آنالف( مفهوم
شناخت مفهوم شعور به عنوان زیربنای پیگیری آن در قرآن و حدیث، ضروری است. این واژه دو 

شناسی هر روند. مفهومدارد که گاهی به جای هم به کار می« ادراک»و « علم»مشابه پرکاربرد یعنی 

 کند تا درک بهتری از هر یک به دست آید.های آن، کمک میها و شباهتسه واژه به همراه تفاوت

 . معنای لغوی شعور1
را دارای دو اصل دانسته که یکی بر ثبات و دیگری بر عِلم و علامت دلالت « ش ع ر»ابن فارس 

 کند:هم به این معنا گرایش داشته و تصریح می كتاب العیننویسندۀ  3کند.می

  «ه.بِ متُلِعَ ه وَلَ نتُطِفَ ،ذاكَبِ رتُعَشَ»
 جوهری گفته:  1است.« دریكما یُ»معنی به« كرُشعِما یُ»افزاید: می وا

 بر آن آگاهی یافتم.  یء یعنیالشَّّبِ رتُعَشَ
  9شمرده است.« دانستمای کاش می»معنی را از همین باب و به« یلیت شعر»مصطلح  وا

                                                 
 .853، ص3. ن. ک: معجم مقاییس اللّغه، ج3
 .198ص ،8ج . ن. ک: العین،1
 .255ص ،1جن. ک: الصحاح،  .9
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 وید: گه در بیان فرق میان علم و شعور، شعور را علم دقیق دانسته و میغویفروق اللّنویسندۀ ال

رسد، مانند دقتّ مو شعور، علمی است که انسان از وجه دقیق به آن می

اند ... دربارۀ خداوند و شاعر را به خاطر دقّتش در دقایق معانی، شاعر گفته

  2اند.گاه اشیا از دقتّ او خارج نبودهشود، چرا که هیچگفته نمی« یَشعُر»

آید که شعور در لغت به معنای علم و ادراک دقیق با بررسی سخن لغویان این نتیجه به دست می

 است.

 . معنای اصطلاحی شعور0

براز جمعی اهای مختلف، اماّ قابل های گوناگون در معنای اصطلاحی شعور، دیدگاهاندیشمندان دانش

و متکلّمانی چون سید مرتضی، شعور را نخستین  1اند. حکیمان، شعور را ادراک بدون استثبات شمردهکرده

 اند.تفسیر کرده 5دانند. مفسرّان این واژه را به ابتدای علم و گاهی به ادراک دقیقمی 1مرتبه علم به مدُرَک

 گوید: ملّاصدرا پس از تکرار دیدگاه حکیمان می

نماید که ر، اوّل مرتبت حصول علم به قوّۀ عاقله است و چنان میشعو

 81شعور، ادراک متزلزل است و از این جهت در حق خدا اطلاق نشده است.

 گوید: سورۀ بقره به مراتب شعور اشاره کرده و می 891طبرسی ذیل آیۀ 

شعور، اوّلِ علم است از راه مشاعر و حواس و به قولی شعور، ادراک دقیق 

  88که دقیق و نازک است.« مو»معنی به« شَعر»است مأخوذ از 

متزلزل  معنی ادراکبر این اساس، شعور در مصطلح فیلسوفان، متکلّمان و حتّی برخی از مفسّران، به

 باشد.و بدون استثبات بوده و با معنای لغوی آن که ادراک دقیق است، متفاوت می

                                                 
 .311ص ه،غویفروق اللّ ال .2
 .921؛ درّة التّاج، ص8133، ص8ج ،العلوم و الفنون اصطلاحات افكشّ. ن. ک:  1
 .113ص ،1ج ،المرتضى رسائلن. ک:  . 1
 .111ص ،1ج المیزان، ؛32ص ،1ج التبیان، ؛133ص ،8ج البیان، مجمعن. ک:  . 5
 .911، ص3. الحکمة المتعالیه، ج 81
 .833ص ،8ج البیان، مجمع . 88
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 معنای لغوی ادراک .3
 81ای خاص معنا کرده است.ای یا مرتبهمعنی لحوق و وصول چیزی به نقطهابن فارس، درک را به

راغب  83ای خاص را برگزیده است.یا مرتبه جوهری هم معنای لحوق زمانی و مکانی و رسیدن به نقطه

 گوید: در المفردات می

رفتن تدریجی؛ ولی درج به یعنی حرکت و راه« الدَّّرج»مانند « الدَّّرک»

 دَرجَاتُ»گویند: تن است و درک به اعتبار فرودآمدن؛ لذا میاعتبار بالارف

اَدرَکَ الصَّّبیّ یعنی به پایان دوران کودکی و آغاز « ... الجَنَّّه وَ درََکاتُ النّار

 81سنّ بلوغ رسید.

ه در بیان فرق میان علم و ادراک، کاربری ادراک را در چیزها و صفات خاص غویفروق اللّنویسندۀ ال

 89رود.نسته، در حالی که علم، برای همه چیز حتیّ امور معدوم هم به کار میو موجود دا

دانند. ادراک با لحوق و وصول مدُرَک به می« بلوغ، وصول و لحوق»بر این اساس، لغویان ادراک را 

 دهد و نتیجه آن، علم و شعور به مدُرَک است.شخص مدُرِک روی می

 معنای اصطلاحی ادراک .4
است؛ اعم « صورت حاصل از شیء نزد عقل»حکیمان، مرادف با علم و به معنای ادراک در مصطلح 

از اینکه آن شیء، مجردّ یا مادیّ، جزیی یا کلیّ، حاضر یا غایب، حاصل در ذات مدرِک یا در اجزای آن 
 81یاند. برخی مانند سید مرتضهای متفاوتی ابراز کردهمتکلّمان در معنای اصطلاحی ادراک، دیدگاه 82باشد.

دانسته و بعضی مانند ابن میثم بحرانی، مفهوم متعارف  صواتا شنیدن و مرئیاتو دریافت  وجدانادراک را 
شمرند. تفتازانی همانند فلاسفه به حصول، می 81از ادراک را لحوق عقل یا حس به معقول یا محسوس

  85حضور، تمثّل و ارتسام صورت شیء در عقل و وصول نفس به آن گرایش یافته است.

                                                 
 .125، ص1ج. ن. ک: معجم مقاییس اللغّه،  81
 .8911ص ،1جن. ک: الصحاح،  . 83
 .388. المفردات، ص81
 .38ص ه،غویاللّ  الفروقن. ک:  .89
 .815ص ،8ج العلوم، و الفنون اصطلاحات افكشّ. ن. ک: 82
 .121ص ،1ج ،المرتضى رسائل. ن. ک: 81
 .52ص، المرام قواعدن. ک:  .81
 .111، ص8. ن. ک: شرح المقاصد، ج85
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نخست ادراک بسیط که ادراک وجود خداست بدون در  :گونه است بر دو دراكه، اصوفی مصطلح در

باشد. دیگری، ادراک مرکبّ که ادراک وجود حق است با نظرگرفتن اینکه مُدرَک، وجود حضرت حق می

  11باشد.توجّه به اینکه مُدرَک، وجود حضرت حق می

به احاطه علمی و در غیرِ خدا به معنای لحوق و وصول، تفسیر مفسّران، ادراک دربارۀ خدای متعال را 

 گوید: اند. فخر رازی معنای مقصود از ادراک را در فلسفه همان معنای لغوی دانسته و میکرده

ادراک در لغت، لقاء و وصول است. این معنا مطابق با معنای مقصود در 

  18شود.واصل میکننده به ماهیت مدُرَک باشد؛ چراکه درکفلسفه می

 11آورد.صدر المتألّهین نیز شبیه همین بیان را می

معنای لغوی ادراک با معنای اصطلاحی آن کاملا مرتبط است. ادراک، صورت حاصل از لحوق و وصولِ 

 مُدرَک، نزد مدرِک می باشد که همان حصول، حضور، تمثّل و ارتسام صورت شیء است.

 معنای لغوی علم .6
 نویسد: ابن فارس می

ای بر روی چیزی که آن را از غیر خود معنی نشانهعلم، یک اصل دارد به

  13کند ... از این رو علم، نقیض جهل است.متمایز می

 11نویسندۀ العین هم چیزی شبیه همین گفته است.

ا شد. در مجموع، بمعنای علم، مورد مباحثات گسترده قرار گرفته که در ادامۀ مقاله نیز دنبال خواهد 

شود که گوهر معنایی علم، روشنی و شناخت چیزی نسبت به دیگر های لغویان، روشن میبررسی دیدگاه

 امور است.

                                                 
      .815، ص8ج ،العلوم و الفنون اصطلاحات افكشّن. ک:  .11
 .321، ص8. المباحث المشرقیّه، ج18
 .911، ص3. ن. ک: الحکمة المتعالیه، ج11
 .815، ص1. معجم مقاییس اللّغه، ج13
 .891ص ،1ج ،العینن. ک:  .11
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 معنای اصطلاحی علم .5
ای، آن را تعریف برخی از دانشمندان، تعریف علم را به خاطر روشنی آن غیر ممکن دانسته و عدّه

 شمارند.دانند بلکه تنبیه و یادآوری مینمی

معتزله و برخی از متکلّمان شیعی چون شیخ مفید و شیخ طوسی، علم را اعتقادی مقتضی آرامشِ 

 19اند.نفس معنا کرده

علم را نور و بعضی آن را اضافۀ اشراقیه بین نفس و معلوم  12یالدین قونو برخی از عارفان مانند صدر

نده بررسی اند که در آیدانند. فیلسوفان بحث از علم را تفصیل داده و عقاید مختلفی ابراز کردهبالذات می

 شود.می

شود که هر سه واژه در مفهوم با مطالعه معنای لغوی و اصطلاحی شعور، ادراک و علم، روشن می

 گوید: اند تا جایی که فخر رازی میشترک بوده و با تفاوتی اندک، مترادفم« آگاهی»

 11مقصود ما از شعور و ادراک و علم، مطلق آگاهی نسبت به چیزی است.

 ب( حقیقت شعور از دیدگاه فلاسفه
به همان اندازه که علم و شعور از نظر مفهومی، روشن است، از لحاظ حقیقت وجودی، مبهم و 

ه چتر است. آناست. دربارۀ علم، ادراک و شعور موجودات دیگر، وضعیت به مراتب، پیچیدهاسرارآمیز 

باشد. از آنجا که علم در ادبیات فیلسوفان به تاکنون، اندکی روشن شده، آثار و لوازم شعور و ادراک می

ور، ا همان شعرود، این فصل به بررسی آرای حکیمان دربارۀ حقیقت علم و ادراک یجای شعور به کار می

 پردازد.می

ی شناختی، بررسانداز وجودشناختی و یا از نظرگاه معرفتتوان از چشمموضوع علم در فلسفه را می
کرد. حوزه وجودشناختی، تصوّری است که فیلسوفان از چگونگی وجودی علم یا نحوه موجودیت آن 

ری و گز رابطۀ علم با خارج، جنبۀ حکایتشناسی به ارزش علم توجّه کرده، ادارند. در برابر، حوزه معرفت
در این فصل، حقیقت و چیستی علم و ادراک  کند.بحث میعلم میزان اعتماد به  و نمائی معلوماتواقع

 شود. در حوزه وجودشناختی به طور اجمال، بررسی می

                                                 
 81ص، 8ج ،صولاال ةعدّ ؛11ص ،صولاال مقدّمات یف كتالنّ. ن. ک: 19
 .12، ص8البیان، جاعجاز . ن. ک: ترجمۀ 12
 .338، ص8. المباحث المشرقیّه، ج11
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 شناخت علم و ادراک در فلسفه ۀ. پیشین1
حکمت متعالیه دارد که در شناخت علم و ادراک با فلسفۀ کنونی، سه مذهب عمدۀ مشاء، اشراق و 

 گوید: اند. شهید مطهری مییکدیگر مختلف

های نخستین و بسیار مهمیّ که در فلسفۀ اسلامی در زمینه مباحث از گام

معرفت برداشته شد، ابتکار معلّم ثانی، ابونصر فارابی در تقسیم معرفت به 

ندی، منشأ تحولّی بزرگ در بمعرفت تصوّری و تصدیقی بود، این دسته

 11فلسفۀ معرفت و نیز در منطق گردید.

شناسی فلسفی که برای نخستین بار در فلسفۀ اسلامی مطرح شد، یکی دیگر از مسائل مهم معرفت

ات فی اثب»بار فخر رازی در المباحث المشرقیّه، فصلی تحت عنوان نخستین 15مسألۀ وجود ذهنی بود.

وسیلۀ خواجه نصیر الدین طوسی گسترش یافت و به تعریف جدیدی گشود. این بحث به 31«الوجود الذهنی

 از علم و ادراک، بلکه به طرحی نو در سازمان فلسفۀ معرفت، انجامید.

مسألۀ مهم دیگر در فلسفۀ اسلامی، تقسیم علم به حضوری و حصولی بود. در علم حصولی، حصول 

باشد؛ اما در علم اش مغایر میذهنی آن است که با وجود خارجیذات معلوم برای عالِم به واسطه وجود 

حضوری، معلوم با همان وجود اصلی یا عین وجود خارجی، نزد عالِم حاضر شده و با علم عالِم، اتّحاد 

 یابد.می

موجب رفع ابهامات « اصالت وجود»های ملّاصدرا در فلسفۀ معرفت و ادراک با ابتکار نظریه نوآوری

و « حرکت جوهری»شده و با شاهکار دیگر وی در ابداع دیدگاه « وجود ذهنی»ت از نظریه و اشکالا

گرفت.  ایپذیرد، پیکر فلسفۀ اسلامی جان تازهکه طبیعت جوهر جسمانی از حرکت، تفکیک نمیاین

ی فاز دیگر ابتکارات فلسفی ملّاصدرا است که به قاعدۀ فلس« اتّحاد عقل و عاقل و معقول»احیای قاعده 

 انجامید.« نشأت گرفتن علم حصولی از علم حضوری»

                                                 
 .93، ص9ج. مجموعه آثار)کلیات منطق(،  11
 .111، ص8. ن. ک: مجموعه آثار)شرح مبسوط منظومه(، ج 15
 .18، ص8. ن. ک: ج 31
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 . دیدگاه فیلسوفان مشاء 0
دانسته « اخذ صورت مدرَک پیش مدرِک»ق( در کتاب رسالة احوال النفس، ادراک را 111ابن سینا )م

  ید:گوو می

ای تجرّد از اگر این اخذ، اخذ صورت برای شیء مادیّ باشد، دارای گونه

های تجرید، مختلف و مراتب آن متفاوت است. البته گونهماده خواهد بود. 

بودنش، احوال و اموری عارض بنابراین بر صورت مادیّ به سبب مادیّ

 38شود که ذاتی مادّه نیستند.می

 کند: ترین سخن خود را دربارۀ ادراک، چنین بیان میوی روشن

، تمثلّ کنندهکه حقیقت شیء نزد درکادراکِ چیزی، عبارت است از این

کند. آن حقیقت، هنگام یافته و آن را با ابزار مخصوص، مشاهده می

دریافت، یا عین حقیقت خارج از نفس مدرِک است ... که این احتمال، 

بندد، به کننده، نقش میدرست نیست و یا مثال آن چیز در ذات درک

 31ای که مباینتی با آن ندارد. این شکل، درست است.گونه

 35وفان پیش از ابن سینا نیز نظر مشابهی دربارۀ ماهیت علم داشتند. فارابی در فصّ برخی از فیلس

داند؛ هیأت و صورتی که با انتقاش چیزی بر فصوص الحکم، ادراک را شبیه هیأت و صورت در عقل می

 ید: گوابوحیّان توحیدی هم در پاسخ به پرسشی از چیستی ادراک می 33چیز دیگر در خارج، مناسبت دارد.

  31وسیلۀ نفس مدرِک است.ادراک، تصوّر صورت مدرَک به

 وی در جای دیگری از قول نوشجانی گفته: 

علم، نوعی اثرپذیری است؛ لکن با استکمالی ]در نفس[ که موجب سُرور 

  39شود.آن می

 32ت معلوم در نفس عالِم، شمرده است.اخوان الصفا هم حقیقت علم را صور

                                                 
 .25. ص 38
 .11. الاشارات و التنبیهات، ص 31
 .21. ن. ک: ص 33
 .381. المقابسات، ص 31
 .329. همان، ص  39
 .319، ص3ن. ک: رسائل اخوان الصفا، ج.  32
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ترین اشکال این کننده است. مهماز دیدگاه مشائیان، ادراک، پیدایش صورت مدُرَک در ذات ادراک

ای انطباع و حصول باشد؛ زیرا به گمان ابن سینا علم، گونهنظر، همخوانی آن با اصالت ماهیت، می

 صورت یا همان ماهیت است.

 . دیدگاه شیخ اشراق3
دهنده سختی مسأله ق( از ادراک، ارائه کرده، نشان911الدین سهروردی )متعاریف مختلفی که شهاب 

 و خطّ سیری است که وی از وادی نظر به آسمان شهود و اشراق داشته است.

اش تقریبا بر همان نهج مشهور حکمای مشاء رفته است. او با شرح ملاقات شیخ در آثار فارسی

وی در المشارع و  31کند.ارسطو و استمداد از معرفت و حکمت او، بابی نو را باز می روحانی خود با روح

جام پردازد و سرانویژه دیدگاه مشائیان میهای مشهور بهاز این هم فراتر رفته و به ردّ نظریه 31المطارحات

 دارد.در حکمة الاشراق، نظر نهایی خود را که همان نور و ظهور است، عرضه می

د. داننمی« حضور صورتی ذهنی از مدُرَک»از ملاقات روحانی با معلّم اوّل، دیگر، ادراک را شیخ پس 

حضور شیء مُدرَک »رسد که ادراک وی از راه مراجعه به کیفیت شناخت ذات و نفس به این نتیجه می

یله وسنها بهاست. این مراجعه، بدون واسطه قوهّ دیگر و بدون حصول صورت و ت« برای ذات مجردّ از مادّه

عدم »دهد. از این رو وی ادراک را خود نفس ـ که هم مُدرِک، هم مدُرَک و هم ادراک است ـ روی می

 گوید: دانسته و از قول ارسطو خطاب به خود می« غیبت شیء از ذات مجرّد از مادهّ

هنگامی که دریافتی، نفس با اثر مطابق و یا با حصول صورت، چیزی را 

س بدان که تعقّل، حضور چیزی برای ذات مجرّد از مادّه کند، پدرک نمی

باشد است و یا به عبارت دیگر عدم غیبت شیء از ذات مجرّد از مادّه می

 35و این اتم و اکمل است.

وری اشراق حض»شیخ اشراق در سیر تکامل علمی و معنوی خود، تعریف بالا را کافی ندانسته، بر 

 گوید: تر شده و مینهایی خود، نزدیکتأکید کرده و به دیدگاه « نفس

                                                 
 .11. ن. ک: مجموعه مصنفّات شیخ اشراق)تلویحات(، ص 31
 .111. ن. ک: همان)المشارع و المطارحات(، ص 31
 .18. همان)تلویحات(، ص 35
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همانا ادراک، جز به التفات و توجهّ نفس نیست؛ بنابراین نفس، دارای علم 

  11اشراقیِ حضوری است.

کند، بینی نور و ظلمت تبیین میهمۀ مسائل هستی را بر مبنای جهان 18او که در کتاب حکمة الاشراق

گاه از نفس و هستی خود غافل نیست آن را که انسان هیچ نفس انسان را جزو عالم نور شمرده و از آنجا

پندارد. بنابراین ذات و نفس، نور محض است و نور محض در حقیقت ذات خود، ظاهر نور محض می

 11است و برای شناخت خود، به چیز دیگری چه صورت و چه غیر صورت، نیازمند نیست.

منشأ آن نفس مجرّد انسانی است و هر صورتی داند، نوری که شیخ، حقیقت علم و ادراک را نور می

شود. محققّ دوانی در شرح خود بر هیاکل آید با تابش نور نفس، حقیقت آن معلوم میکه در نفس می

 گوید: النور شیخ اشراق می

 13شود.وسیلۀ آن، حقایق اشیاء، آشکار میهمانا علم، نوری است که به

مادون نفس را عالم ظلمات دانسته و علم و ادراک را نورِ  با توجّه به اینکه شیخ اشراقیان، عالَم

شمرد؛ تنها در صورتی موجودات غیر انسانی مانند حیوانات و نباتات و جمادات، گرفته از نفس مینشأت

 دارای درک و شعور خواهند بود که نفس مجرّد، داشته باشند.

 . دیدگاه صدر المتألّهین4
ق( بر خلاف بیشتر حکمای اسلامی که علم را امری عرضی و منطبع 8191)مصدر المتألّهین شیرازی 

 داند: دانستند، با استفاده از دو اصل تحقیقی، علم را امری مجرّد و صادر از نفس میدر نفس می

اصل نخست: ممکنات دارای ماهیت و وجود هستند. آثار شیء واقعا متعلقّ به وجود بوده و ماهیت، 

 تواند دارای اَشکال مختلفی از وجود و ظهور باشد.که می مفهومی واحد است

ای آفریده که قادر بر ایجاد صوَر اشیاست؛ زیرا نفس تعالی، نفس آدمی را به گونهاصل دوم: باری

ای شود، برآدمی از سنخ ملکوت و عالم قدرت و سطوت است. از سویی، هر صورتی که از فاعل صادر می

                                                 
 .119. همان)المشارع و المطارحات(، ص 11
 .811. ن. ک: همان)حکمة الاشراق(، ص 18
 .881. ن. ک: همان، ص 11
 .881الحور، ص . شواکل 13
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ورت، همان حضور و حصولش برای فاعل است. از جمله شرایط حصول او حاصل شده و حصول آن ص

چیزی برای چیز دیگر، این نیست که آن چیز در چیز دیگر، حالّ شده یا وصف آن قرار گیرد؛ بلکه ممکن 

عالی تاست چیزی بدون قیام حلولی یا وصفی، حاصل باشد؛ مانند قیام صوَر موجودات عالَم که نزد باری

راین، تعالی هستند. بنابه نحو حلول یا وصف، بلکه به نحو قیام صدوری، قائم به باریاند، نه بحاصل

طور که او قادر بر خلق صوَر تعالی نفس آدمی را مثال خویش آفریده نه مثل ذاتش؛ از این رو همانباری

ا ه این معنکند؛ امّا نه بموجودات خارجی است، نفس آدمی نیز که مثال اوست، صوَر ادراکی را خلق می

  11که به آن متّصف شده یا محلّ آن واقع شود.

 19هین بحث علم را در فصل کیفیات نفسانی اسفار اربعه مطرح نکرده است.به همین دلیل، صدر المتألّ

 کند: گفته، چنین تبیین میملّاصدرا رابطۀ نفس با صوَر ادراکی را طبق مبنای پیش

بیشتر شبیه فاعل مخترع و  نفس در نسبت با ادراکات خیالی و حسیّ،

مبدِع است تا محلّ قابل ... اماّ وضعیت نفس نسبت به صور عقلیه از انواع 

ای است که برای او ذوات عقلی نوری حاصل متأصّله، تنها اضافۀ اشراقیه

اند ... وضعیت نفس در قبال شود؛ ذواتی که در عالم ابداع واقع شدهمی

وات عقلی مجرّد، اماّ نه به این صورت ادراکات، عبارت است از مشاهده ذ

که نفس، آنها را از محسوسات و مخیّلات، تجرید و انتزاع کند، آنگونه که 

سوی جمهور حکما، مدّعی بودند؛ بلکه به انتقال و تعالی محسوس به

 12سوی معقول.متخیَّّل و از متخیَّّل به

برسد، شفافیتّ و تجرّد، موجب در دیدگاه نظر وی هنگامی که نفس به یکی از موجودات خارجی 

گونه که نقش این اشیاء در آیینه منعکس شود؛ همانهای عقلی و خیالی و حسیّ میحصول صورت

گردد؛ با این تفاوت که نقش در آیینه، نوعی پذیرش است؛ یعنی آیینه در برابر آنچه در او منعکس می

شود، نوعی فعل و ایجاد است؛ یعنی حاصل میکننده است؛ امّا آنچه برای نفس شود، تنها دریافتمی

 11های عقلی، آفریننده است.نفس نسبت به صورت

                                                 
 .121و 123، ص8. ن. ک: الحکمة المتعالیه، ج 11
 .881، ص1. ن. ک: همان، ج 19
 .111، ص8. همان، ج 12
 .158. ن. ک: همان، ص 11
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ای، آید نوعی تحولّ و تکامل برای نفس است که با هر اندیشهدست میآنچه از بیان ملّاصدرا به

 که وجودی برای خود اوست، وجودی برای نفسیابد. وجود هر صورت علمی در عین آنوجودی تازه می

معتقد است که در معرفت، « اتّحاد عقل و عاقل و معقول»مدرِک نیز هست. ملّاصدرا بر اساس نظریۀ 

توانند سه چیز مستقل از یکدیگر باشند. در هر عمل ادراکی، شونده، نمیکننده و ادراکقوّۀ مدرِکه، ادراک

ک، نوعی وجود برای آید که فعل نفس است. این وجود در همان حال، در ظرف ادراوجودی پدید می

وسیله قوه فاعلۀ ادراکی خویش آفریده کننده، این وجود را، بهکننده هم است. نفس ادراکنفس ادراک

 است. این قوّۀ ادراکی، در حقیقت، چیزی جز خود نفس در مرتبه فعل و تأثیر نیست.

 گوید: وی در توضیح چگونگی تعقّل صوَر اشیای معقوله می

ا تعقّل رباشد، قابل تصوّر نیست؛ مگر اینکه چیزی آناینکه شیء، معقول 

شونده مغایر باشد، مستلزم آن است که کننده با تعقّلکند. پس اگر تعقّل

شونده یا صورت معقول به خودی خود و با قطع نظر از ذات تعقّل

کننده، معقول نباشد. بنابراین، وجودش آن وجود عقلی که همان تعقّل

  11است، نخواهد بود.وجود صورت عقلی 

پذیر نیست. صاحب حکمت متعالیه در ادامه به هرحال، تعقّل بدون اتّحاد عاقل و معقول امکان

 افزاید: می

در مباحث مضاف، گذشت که متضایفین، در وجود، همانند و در یک مرتبه 

قرار دارند. بنابراین هرگاه یکی از آنها بالفعل باشد دیگری نیز بالفعل 

طور. اکنون که دانستیم، معقول همان و در بالقوّه هم همین خواهد بود

عاقل است؛ بدان که حالِ صورت محسوس نیز بر همین قیاس است؛ زیرا 

گونه که گفتیم، محسوس، به محسوس بالقوهّ و بالفعل تقسیم همان

کنندۀ بالفعل، متّحد الوجود شود. محسوس بالفعل با جوهرِ احساسمی

اند هاند و بر آن رفتنیست که عامیان از حکما پنداشته است. احساس آنگونه

کند، ولی عوارض اش مجرّد میکه حس، صورت محسوس را عیناً از مادهّ

                                                 
 .381. همان، ص 11
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د؛ کندارد و سپس قوّۀ خیال، آن را تجرید بیشتر میو خواص آن را نگه می

زیرا دانسته شد که عوارض مادّه، محال است که با همان هویت خویش 

  15به مادّۀ دیگر منتقل شود. ایاز مادهّ

 رساند که: ملّاصدرا سرانجام مطلب را به اینجا می

لکه شود؛ باضافه یا رابطۀ علمی با اشیایی که حالت مادیّ دارند برقرار نمی

شده از بخشندۀ مطلق یا وسیله صورت ادراکیِ نوریِ افاضهاحساس به

نوری است که ادراک  پذیرد. با این صورتِ ادراکیِخدای متعال تحققّ می

کنندۀ بالفعل و گیرد. همین صورت است که احساسو شعور صورت می

کننده و محسوس محسوس بالفعل است؛ اماّ پیش از آن، تنها احساس

بالقوّه است؛ ولی صورتی که در مادّه مخصوص یعنی اعضای مادیّ جسم 

 کننده انسانآمادهشود، تنها انسان که ابزار حس و ادراک هستند، پدیدار می

. کننده استبرای دریافت آن صورتی است که بالفعل، محسوس و احساس

سخن در اینکه این صورت، خود، هم حس و هم حاس و هم محسوس 

است، دقیقاً همان است که در صورت عقلی گفته شده: هم عقل است و 

  91هم عاقل است و هم معقول.

 او در جایی دیگر افزوده: 

، به گیردفسانی که با افاضه و امداد خدای متعال صورت میاین آفرینش ن
بخشد که با نفس، متّحد است و در نفس، صورتی مجرّد از محسوس می

شود. صورت حقیقت، افزایش وجودی است که برای نفس، حاصل می
کننده و خود محسوس که همان افزایش وجودی نفس است، خود احساس

صورتی است مجرّد از ماده و مکان  حس و خود محسوس است. گونۀ دوم،
و وضع. این تجرّد هرگاه تجرّد کامل باشد، صورت معقول، بالفعل خواهد 
بود و هرگاه تجرّدِ ناقص باشد، صورت، متخیَّّل یا محسوس، بالفعل 

 98است.

                                                 
 .389. همان، ص 15
 .381. همان، ص 91
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ای کند؛ یعنی برای مرحلهپس از این مرحله، نفس آمادگی نگهداری صورت محسوس را پیدا می

آفریند شود. در این مرحله، نفس با امداد خدای متعال، در خود، وجودی تازه میود، آماده میجدید از وج

 وسیله احساس برای نفس، حاصلکه همان صورت خیالی یا نقش ماندگار صورتی است که پیشتر به

ندارند.  رشده بود. در این مرحله نیز، آفریننده و صورت خیالی با یکدیگر متّحدند و وجودی جدا از یکدیگ

گردد. ای جدید از وجود آماده میشود؛ یعنی برای مرحلهپس از مرحله تخیّل، نفس، آماده فعالیت عقلی می

ای از مراتب وجودیِ خود در این مرحله، نفس با امداد الهی به ایجاد صورت عقلی که در حقیقت مرتبه

ودآمده، عیناً همان عقل است که با وجافزاید. صورت عقلی بهنفس است، پرداخته و بر وجود خود می

 نفس عاقل، یکی است.

در نظر صدر المتألّهین، حقیقت علم از جمله حقایقی است که هستی و وجودش عین ماهیتش است 

علم در نظر صدر المتألهین، حالتی نفسانی  91شود.و چیزی که اینگونه باشد، تعریفش غیر ممکن می

ف یابد. ایشان پس از نقد تعاریرا بدون هیچ اشتباه و خطایی، ذاتاً در میدار و آگاه، آن است که انسان جان

 نگارد:نظر خاصّ خود را در باب علم، چنین می 93شده در این بابو آرای مطرح

علم، وجود مجرّد از مادّۀ قابل اشاره حسیّ است در پیش مجرّد دیگر یعنی 

 91نفس.

و مجرّد است و نفس، موجودی خالق و مبدِع است؛ در دیدگاه صدر المتألّهین، علم، امری وجودی 

نه قابل و منفعل. هنگامی که علم، مجردّ باشد، قابلیت صدور از امر مجرّدی چون نفس را داراست. از 

های حسیّ و خیالی به نفس، از نوع اضافۀ اشراقی است که قیام صدوری را تداعی سویی، قیامِ صورت

ت، نسبت اتّحادی است یعنی نفس ضمن ارتقای خودش، با معقولات کند؛ امّا نسبت نفس به معقولامی

 شود؛ نه اینکه آن صوَر را صادر کند. متّحد می

                                                 
 .111. ن. ک: همان، ص 91
 .111. ن. ک: همان، ص 93
 .151. همان، ص 91
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فیلسوفان پس از ملّاصدرا نیز علم را حصول امر مجردّ از مادهّ برای امر مجردّ یا حضور چیزی برای 

 اند.هچیزی معنا کرده و بر اتّحاد میان علم و عالم و معلوم، صحّه گذاشت

 گوید: شدنِ انسان میشده برای عالمشهید مطهری در تحلیل مکانیزم ادراک و مراحل طی

ذهن انسان، قادر نیست بدون واسطه و ملاک، تصویری از دیوار برای 

شود و سپس تصویری خودش بسازد؛ بلکه ابتدا ارتباط مادیّ حاصل می

ه ادراک ذهن، تصویری گیرد. آنگااز دیوار بر روی شبکیه چشم من قرار می

است از تصویر؛ یعنی با او اتّصال دارد. تازه، نقش تصویری که روی شبکیه 

گیرد، این است که فقط ارتباطی است میان بدن و نفس و چشم قرار می

رسد، هنوز ارتباطی برقرار نیست؛ یعنی وقتی به مرحله مغز و اعصاب می

ای که نفس، مشابه آن هرسد به مرحلاو عین نفس نیست تا جایی که می

کند؛ برای اینکه نفس شبیه آن صورت را پیش را در خودش جعل می

شود از آن واقعیت خودش بسازد. سپس عکسی که در ذهن برداشته می

کند، صورت آن واقعیتی چه ذهن به عنوان صورت، درک میاست. آن

ه چآنکند که است که نفس، خلق کرده است. ادلّۀ وجود ذهنی دلالت نمی

من در ذهن خودم دارم با شیء خارجی باید منطبق باشد؛ بلکه صرفاً دالّ 

کند با آن واقعیت که بدون واسطه چه ذهن، درک میبر این است که آن

کند، چه را ذهن درک میذهن به او رسیده، یگانگی دارد. به هرحال آن

 واقعیت خارجی نیست. خلاصه در قدرتِ نفسِ انسان هست که پس از

 99های اشیاء در نشئه خودش مماثل آن شیء را بیافریند.اتّصال با صورت

ست توان گفت علم عبارت ابا پذیرش بداهت مفهوم علم و به عنوان تنبیه و نه تعریف حقیقی، می

مراد از حضور، عدم غیبت بوده و شامل اتّحاد نیز « حضور معلوم با ذاتش یا به مفهوم آن، نزد عالم.»از 

د. شوگونه که مراد از مفهوم، معنایی عام بوده و شامل صور حسیّ، خیالی و عقلی هم میهمانشود؛ می

شدن را واجد است و یا مفهوم و صورتی از معلوم، به عبارت دیگر، علم، وجودی است که شرایط عالم

 باشد. نزد او حاضر است که در علوم حصولی، قابل تصوّر می

                                                 
 .385، ص5وعه آثار، ج. مجم 99
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نظر  اتّفاق« حصول صورت مدرَک در پیش مدرِک»در تعریف علم به  رسد، همۀ فیلسوفانبه نظر می

شمارند. چیزی که سبب تقسیم آرای حکما به مشائی، داشته و نفس را جایگاه و خاستگاه این حصول می

شود، بیان چگونگی این حصول و حضور است. مشائیان این حصول را تمثّل صورت اشراقی و صدرایی می

، شمارند. در حکمت متعالیهگرفته از نفس مجرّد انسانی میاشراق آن را نور نشأتدانند. در فلسفۀ می

کنند و ادراک شیء را عین ظهور و حقیقت علم را نور و ظهور و مجرّد از مادّه و عوامل آن تفسیر می

ت اکنند. از دیدگاه آنها نور نیز ورای وجود و هستی، چیز دیگری نیست؛ زیرا ماهیکشف آن معرّفی می

ابراین اند؛ بندر عالم معدومات، مادامی که لباس وجود بر قامت آنها پوشانیده نشده در تاریکی فرو رفته

وجود، همان ظهور است و عدم، تاریکی و ظلمت. پس وجود، کشف، ظهور و نور در واقع یک حقیقت 

 گذارند. علم درز قدم میاند و هر جا وجود، قدم نهد، علم، کشف و ظهور نیبوده و دارای تعبیرات مختلف

ن و اند، روشوسیله آن ماهیات اشیاء که ذاتاً ظلمانیحکمت متعالیه، نور وجود و نور معنوی است که به

 گردد.ظاهر می

 ج( حقیقت شعور و علم از دیدگاه متكلّمان و مکتب تفکیک
ه، هنگامی است. بر این پایعلم و شعور در کاربرد اندیشمندانِ غیر فلسفی نیز به جای هم به کار رفته 

 است و برعکس.شود، علم و درک نیز محلّ بحث که از شعور، سخن گفته می

 . علم از دیدگاه متکلّمان1
اگر چه علمِ کلام، مأموریتی غیر از پرداختن به حقایق اشیاء دارد؛ امّا متکلّمان در مباحث مختلف 

بهات مختلف دربارۀ علم و ادراک به حقیقت این ویژه در بررسی صفت علم خداوندی و در پاسخ به شبه

 اند.امر نیز اجمالاً پرداخته

 نویسد: شیخ مفید در تعریف علم می

  92گونه که هست همراه با آرامش نفس.علم، اعتقاد به چیزی است، آن

 گوید: داند که در پی آن آرامش نفس باشد. او میشیخ طوسی حقیقت علم را چیزی می

شود، وسیله آن، علم از اجناس غیر خودش مشخصّ میچیزی که به

 91آرامش نفس است نه اعتقاد؛ زیرا جهل و تقلید هم اعتقاد است.

                                                 
  .11ص ،صولاال مقدّمات یف كتالنّ . 92
 .81ص، 8ج ،صولاال ةعدّ.  91
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، طوری که با آن روشنیگونه که هست، بهشدن چیزی، آنروشن» محققّ حلی پس از تعریف علم به
علّامه حلیّ،  91از تعریف است.اش نیازیآن را تعریف علم نشمرده و معتقد به بی« احتمال، منتفی شود.

تعریف  «حصول صورت شیء در ذهن»علم را از كیفیات نفسانیه دانسته و مانند برخی فیلسوفان آن را به 
کند. وی قول حكما به اتحاد صورت معقول و عاقل را خطای فاحش شمرده و اتّحاد این دو را محال می
 95داند.می

 گوید: داند. او میودن چیزی برای علم را محال میبفخر رازی تصوّر علم را بدیهی و کاشف
ای است که جز با وجود دو مضاف، علم و ادراک و شعور، حالت اضافه

  21شود.ایجاد نمی
وی در المطالب العالیه با تأکید بر سخن پیشین، علم و ادراک را نسبت مخصوص و اضافۀ ویژه 

شریف جرجانی شارح مواقف،  28.شمردمتکلّمان میدانسته و آن را دیدگاه جمع کثیری از فیلسوفان و 
 21حقیقت علم را اعتقاد جازم مطابق با واقع دانسته است.

تعریف متکلّمان، کمتر به حقیقت و ماهیت علم، اشاره داشته و بیشتر بیانگر معنای یقین در برابر 
 ظن، شک و وهم است.

 مكتب تفكیک . علم از دیدگاه0
كنند. از نظر آنها حقیقت علم در اصطلاح علوم بشری دو حیث تعریف میعلمای تفكیکی، علم را از 

عبارت از صورت حاصل در نفس بوده و در علوم الهی عبارت از نور، ظهور، كشف و مشاهده است. علم، 

عین ظاهریت، مظهریت و كاشفیت است؛ نه اینكه  ظهور و كشف، امری خارج از ذات و از عوارض آن 

 باشد.

 اصفهانی در ابواب الهدی نوشته: میرزا مهدی 

حقیقت علم در علوم الهی، نوری است که ذاتاً پیش کسی که چیزی را 

یابد آشکار است ... و اماّ علم در علوم بشری، صورت داند و آن را میمی

 23باشد.حاصل برای چیزی نزد نفس یا حضور نفس در نزد آن شیء می

                                                 
 .52ص ،المسلك.  91
 .113و  111كشف المراد، ص .95
 .338. المباحث المشرقیّه، ص21
 .813، ص3. ن. ک: ج28
 .21ـ  28، ص8ن. ک: شرح المواقف، ج .21
 .23. ص23
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  گفته:ه مامیاال توحیدمحمّد باقر ملکی در 

علم اصطلاحی، صورت حاصل در ذهن است و صورت، جز امر انتزاعی از 

خارج نیست؛ درنتیجه، تنها در صورت اضافه به صاحب صورت، امکان 

تصوّر دارد. امّا علم حقیقی، حقیقت نوری است که ذاتاً ظاهر بوده و 

باشد. امر عینی و جوهر نوری، امر انتزاعی و عرََض ظاهرکنندۀ غیر می

ائم به غیر و یا حالّ در چیز دیگری نیست. درنتیجه، در تحقّق و ق

موجودیت و بقایش به چیزی جز جعل جاعل و افاضۀ مفیض و ادامۀ قیوم 

و مالکش، احتیاج ندارد. این علم، بنفسه اصیل و ذاتاً مستقل بوده و به 

  21شدن به چیز دیگر نیاز ندارد.اضافه

قیقی، حجّیت ذاتی داشته و علم حصولی، چون ظهور و كشف از دیدگاه علمای این مکتب، علم ح

ذاتی ندارد، در مطابقتش با معلوم و واقع و عدم مطابقتش با واقع، مردّد است. با این تعریف، تنها علم 

 29حقیقی، مصون از خطا بوده و علم اصطلاحی ممكن است مطابق با واقع بوده و یا جهل مركبّ باشد.

در این مکتب، علم با عالِم یعنی نفس و معلوم، مغایرت داشته و اتّحاد علم و عالم و معلوم، محال است؛ 

زیرا اتّحاد حقیقتِ نوری و مجرّدی چون علم با موجود ظلمانی و مادیّ چون نفس و همچنین معلوم، 

  باشد.ممتنع می

و از لحاظ كشف حقایق، نوری است  از دیدگاه علمای تفكیک، علوم حقیقی، علم بدون معلوم بوده

شود؛ ظاهر بالذات که در ظهورش احتیاج به معلوم ندارد. از این رو با نور علم، واقعِ عدم، ظاهر می

گردد. این بر خلاف علم اصطلاحی یا صورت حاصله است گونه كه واقعِ وجود و موجود، آشكار میهمان

از این رو به لحاظ وجودی، قائم به ذات نبوده و از جهت باشد. كه برگرفته از خارج و حالّ در نفس می

  22باشد. بر این اساس علم به معدومات ممتنع است.كاشفیت و حكایت، مستغنی از معلوم یا ذوالصورة نمی

                                                 
 .11. ص 21
 .113. ن. ک: توحید الامامیه، ص29
 .11. ن. ک: همان، ص22



ت
وایا

و ر
ن 

رآ
ر ق

ت د
ودا

وج
ر م

عو
ش

1 
 

833 
 

تفکیکیان، با استناد به آیات و روایات، حقیقت علم را در علوم الهی، نور و ظهور دانسته، اماّ از اینكه 

رسد نه تنها علوم نظر میآید بهبا بحثی که در ادامه می 21نور و ظهور بدانند، اباء دارند.علم بشری را 

 الهی بلکه علوم بشری هم ماهیتاً ـ هر چند ضعیف ـ نور و ظهور است.   

 د( حقیقت شعور و علم در قرآن و روایات 
نکه آدهد؛ بیبارها انجام میادراک و شناخت، فعالیتی است که بشر از آنِ تولّد تا لحظۀ مرگ هر روز 

اش توجّه کند. همین امر باعث شده تا گاهی حدس و گمان و گاهی جهل مرکبّ در چهره به چیستی

علم و معرفت، بر اذهان تحمیل شود؛ تا جایی که گاهی انسان را به برهوت نادانی و گمراهی بکشاند. 

 فرماید: امام علی علیه السلام می

  21.هعُ نفَ لا يَ  هُ عَ مَ  هُ لمُ عِ  ه وَ هلُ جَ  هُ لَ تَ د قَ قَ  مٍ عالِ  بَّ رُ 

اش او را کشته و دانشی که به همراه داشته، او را بسی دانشمندی که نادانی

 سودی نبخشیده است. 

 پیش از سخن دربارۀ علم و شعور از دیدگاه قرآن و روایات، یادآوری دو نکته ضروری است:

قرآن و روایات، نشانگر آن نیست که قرآن، کتابی نخست اینکه بحث از چیستی علم و ادراک در 

 اند. قرآن، کتاب هدایت، نور و اقیانوسفلسفی بوده و یا احادیث، بحثی فلسفی در این موضوع داشته

های مروارید معرفتی و توانند گونهپایانی است که غوّاصان و صیادان ماهر و خودساخته میژرف و بی

ادیث صید نمایند. افزون بر این، قرآن و روایات بر تفکّر در ملکوت علمی را از آن و همچنین از اح

و  هاخواهند که از اقطار آسمانها و زمین و حقایق اشیاء تاکید داشته و از صاحبان بصیرت میآسمان

 زمین و از ظاهر اشیاء عبور کرده و به ملکوت و حقایق آن پی ببرند. 

وهر علم در برابر پوستۀ آن نیست بلکه شامل ماهیت علم دوم اینکه منظور از حقیقت علم، تنها ج

 25شود.نیز می

                                                 
نیز به نور  83و میرزا حسنعلی مروارید در تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص 111. میرزا جواد آقا تهرانی در میزان المطالب، ص21

 اند.و ظهور بودن حقیقت علم در علوم الهی اشاره کرده
 .3119، ح981، ص3. دانشنامۀ عقاید اسلامی، ج 21
 .111ص، 1. ن. ک: همان، ج 25
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 . علم، نوعی احاطه1
معنی فراگرفتن و استیلاء بوده و در آیات و روایات به همین معنا آمده است. برخی احاطه در لغت به

و از آن به احاطه  به کار برده« علم خداوند به همۀ موجودات»از آیات نورانی قرآن، واژه احاطه را برای 

 اند؛ مانند:علمی خداوند تعبیر کرده

ذ هُ للاَ  لُ الاَ  رضِ مِثلَهُنَّ مِنَ الاَ  خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ وَ  یالَّ مرُ بَينَهُنَّ يَتَنزََّ

 یعَلى كُلِّ شَ  هَ نَّ اللاَ لتَِعلَموا 
ٍ
 یحاطَ بكُِلِّ شَ اَ قَد هَ نَّ اللاَ  قَديرٌ وَ  ء

ٍ
ء

 .عِلما

زمین آفرید. فرمان آسمان و همانند آنها هفتكه هفت خدا همان كسى است

آید تا بدانید كه خدا بر هر چیزى تواناست و به راستى یخدا در میان آنها فرود م

 11دانش وى هر چیزى را دربر گرفته است.

  فرماید:خداوند متعال در مورد انسان هم واژه احاطه را به کار برده و می

 مِ یلا يُحيطونَ بشَِ  ما خَلفَهُم وَ  يديهِم وَ اَ يَعلَمُ ما بَينَ 
ٍ
 بمِا لّا اِ عِلمِهِ  نء

  18.شاء

داند و به چیزى یروى آنان و آنچه در پشت سرشان است م آنچه در پیشِخدا 

 یابند.یچه بخواهد، احاطه نماز علم او، جز به آن

 فرماید: و در جای دیگری می

  11.خَلفَهُم وَ لا يُحيطونَ بهِِ عِلماما  يديهِم وَ اَ يَعلَمُ ما بَينَ 

داند و یم ،اندچه را كه پشت سر گذاشتهچه را كه آنان در پیش دارند و آنآن

 دان دانشى ندارند.بِ ،كه ایشانحال آن

اگرچه در این دو آیۀ مبارکه، احاطه از انسان سلب شده، اماّ استثنای موجود در آیه نخست، هر دو 

آیه را از اطلاق انداخته و ممکن است نفی احاطه علمی از انسان در آیۀ دوم مربوط به ذات اقدس الهی 

                                                 
 های قرآنی از محمّد مهدی فولادوند است.. همۀ ترجمه81طلاق، . 11
 .199بقره،  .18
 .881طه،  .11
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 شَ  لِّ كُ بِ  حاطَ د اَ قَ »تعبیر  13باشد.
ٍ
ست، احاطه ا یعلم که نوع قتیبه حق زین« حيطونيُ  لا»و « لماعِ  یء

  11.کندیم یفیلط ۀاشار

احاطه، مراتبی دارد. این مراتب با اختلاف مراتب وجودی و نوریِ موجودات، متفاوت شده تا به علم 

و احاطۀ نور وجود مطلق و نامحدود خداوند متعال منتهی شود. احاطۀ الهی، مطلق و عام بوده و با ذات 

 فرماید: قرآن کریم میاو متّحد است. 

كَ  عَن يَعزُبُ  ما وَ  ةٍ  مِثقالِ  مِن رَبِّ   یفِ  لا وَ  رضِ الاَ  یفِ  ذَرَّ
ِ
ماء لا  وَ  السَّ

  19.كِتابٍ مُبينٍ  یلّا فاِ كبَرَ اَ لا  صغَرَ مِن ذلكَِ وَ اَ 

ه اى، نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست و نَهوزن ذرّو هم

درج  ،كه در كتابى روشنچیزى نیست مگر اینتر از آن ه بزرگتر و نَكوچك

 شده است.

علم را چه در  12«عالتَ مُ ـال بيرُ الكَ  ةِ هادَ الشَّ  وَ  يبِ الغَ  مُ عالِ »علّامه طباطبایی در تفسیر آیۀ مبارکۀ 

 گوید: خداوند متعال و چه در غیر او، نوعی احاطه دانسته و می

جهتش این است که علم، شود، امّا اینکه غیب، جز برای خدا معلوم نمی

خود، یک نوع احاطه است و معنی ندارد که چیزی به خارج از حدّ وجودی 

خود، احاطه یابد و امّا اینکه خدا عالم به غیب است، جهتش این است که 

چیز وجود خدا محدود به حدّی نیست و او به هر چیز محیط است و هیچ

د از خدا پنهان دارد. پس در وسیله چهاردیوارِ حدّ خوتواند خود را بهنمی

 11حقیقت، برای خدا غیب نیست؛ هرچند برای غیر خدا غیب باشد.

جا که احاطه و استیلا و چه گفته شد، علم، احاطۀ نفس بر صورت مدُرَک است و از آنبنا بر آن

 دهد که امر مُحاط، امر وجودی باشد، پس مُدرَک، امر وجودی است.فراگرفتن، وقتی معنا می

                                                 
 .121، ص81. ن. ک: مجمع البیان، ج 13
 .251؛ مواهب علیه، ص111، ص1. ن. ک: تفسیر نمونه، ج 11
 .28یونس،  .19
 «داناى نهان و آشكار و بزرگ بلندمرتبه است.» 5رعد، . 12
 .313، ص 1میزان، ج . ترجمۀ ال 11
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 شَ بِ  حيطونَ يُ  لا وَ »آیۀ مبارکۀ در 
ٍ
عبارت « ما شاءلّا بِ اِ  هِ لمِ ن عِ مِ  یء

 شَ بِ »
ٍ
کند و دلالت نکره در سیاق نفی بوده و افادۀ عموم می« هلمِ ن عِ مِ  یء

که علمِ هرچه هست، از خداست و هر علمی هم که نزد عالمی دارد بر این

ممکنات تا  یافت شود، آن هم از علم خداست. بنابراین ممکن از اشرف

اخسّ آنها همین نحوی که در وجود، محتاج به موجِد هستند، در جمیع 

کمالات که اشرف آنها علم است هم محتاج به مُفیض علی الاطلاق هستند 

که به آنها افاضه فرماید، هرکسی را به مقدار قابلیت و لیاقت و استعداد. 

ه که و انبیاء و ائمّافاضه علم تارة بدون اسباب ظاهریه است مثل علوم ملائ

علیهم السلام؛ یا به واسطۀ مَلک وحی و یا بدون واسطه و از این قبیل 

شود که است الهامات الهیه که به قلوب علمای صلحای مومنین می

و تارة به اسباب ظاهریه مثل .« شاءن يَ مَ  لبِ فی قَ  اللهُ  هُ فُ قذِ يَ  لمُ لعِ اَ »

فیه و آیات قرآنیه و اخبار به امتّ و علومی که از انبیاء و ائمّه به بیّنات شا

ملتّ و رعیت رسیده؛ چه راجع به علوم دینیه یا دنیویه که محتاج به زحمت 

تحصیل و سؤال از علما و دانشمندان است و مثل علوم هندسیه که آنها 

هم محتاج به تحصیل است از اساتید. یک قسم از علوم طبیعیه است که 

انات بلکه در نباتات و جمادات بلکه در خداوند در طبیعت انسان و حیو

جمیع ذرّات عالَم قرار داده، هریک را به مقدار محدودی و بالجمله تماما 

 11مندرج است.« ما شاءلّا بِ اِ »مستند به افاضه اوست و در کلمه 

به هرحال علم اگر ذاتاً هم احاطه نباشد، لازمه آن احاطه است چراکه بدون احاطۀ نفس بر صوَر 

اشیاء، کشف حقایق آنها ممکن نخواهد بود. هرقدر احاطه، بیشتر باشد، ماهیت شیء، بیشتر روشن خواهد 

 شد.

                                                 
 .89ص ،3ج ،البیان طیب. ا 11
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 . نوربودن علم0
واژۀ نور در قرآن و روایات، برای معانی مختلفی به کار رفته که هر یک، وجوه خاصی از نور حقیقی 

  تعالی به کار رفته؛ مانند:کند. گاهی این واژه برای برای خداوند باریرا بیان می

  15.رضالاَ  وَ  تِ واماالسَّ  نورُ  للهُ اَ 

 ها و زمین است.خدا نور آسمان

 و گاهی برای قرآن کریم؛ مانند: 

  11.بينمُ  تابٌ كِ  وَ  نورٌ  اللهِ  نَ م مِ كُ جاءَ  دقَ 

 قطعاً براى شما از جانب خدا روشنایى و كتابى روشنگر آمده است.

ینی، بآیین اسلام، پیامبر و امامان علیهم السلام، ایمان، هدایت الهی و روشنهمچنین تعبیر نور برای 

از علم نیز به عنوان نور یاد  18اعمال مومنان در روز قیامت، روشنایی اجرام آسمانی و ... هم آمده است.

 خوانیم: شده؛ چنانکه در حدیثی از پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله می

ضِياءٌ يَقذِفُهُ اللهُ فی قُلوبِ اَوليائِهِ وَ نَطَقَ بهِِ عَلی اَلعِلمُ نورٌ وَ 

  11لسِانهِِم.

تاباند و بدان بر زبان آنان، های دوستانش میعلم، نوری است که خداوند، در دل

 راند. سخن می

 فرماید: امام صادق علیه السلام هم می

دل کسی دانش به فراوانی آموختن نیست؛ بلکه نوری است که خدا در 

 13تاباند.که هدایتش را بخواهد، می

شده از طرف خداوند متعال به قلوب اکنون پرسش این است که آیا نوربودن علم، ویژۀ علمِ افاضه

اولیاء و کسانی که هدایت و رستگاری آنها را اراده فرموده، است و یا علم دارای حقیقتی واحد بوده و 

 شود؟می نوربودن حقیقت علم، شامل هر نوع علمی

                                                 
 .39. نور، 15
 .89. مائده، 11
 .118، ص81. ن. ک: تفسیر نمونه، ج 18
 .121، ص1. دانشنامۀ عقاید اسلامی، ج 11
 . همان. 13
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همۀ علوم آکادمیک و ابزارهای ادراک و شناخت در همۀ موجودات، ناشی از لطف و عنایت خدای 

 شَ بِ  حيطونَ يُ  لا وَ »منّان بوده و ذیل آیۀ 
ٍ
گیرد. افزون بر این، خداوند قرار می «ما شاءلّا بِ اِ  هِ لمِ ن عِ مِ  یء

  فرماید:متعال به کفّار هم نسبت علم داده و می

  11.لونم غافِ هُ  ةِ رَ خِ الآ نِ م عَ هُ  نيا وَ الدُّ  ياةِ الحَ  نَ ا مِ رً ظاهِ  مونَ علَ يَ 

 ند.اغافل ،شناسند و حال آنكه از آخرتیاز زندگى دنیا، ظاهرى را م

 خوانیم: ای دیگر میدر آیه

 هونَ فقَ يَ  لا لوبٌ م قُ هُ ـَل نسِ الِا  وَ  نِّ الجِ  نَ ا مِ ثيرً كَ  مَ نَّهَ جَ ـِأنا لرَ د ذَ قَ لَ  وَ 

 کَ ها اولئِ بِ  عونَ سمَ يَ  لا ذانٌ آم هُ ـَل ها وَ بِ  رونَ بصِ يُ  لا نٌ عيُ م اَ هُ ـَل وَ ها بِ 

  19.لونفِ االغ مُ هُ  کَ اولئِ  لُّ ضَ م اَ ل هُ بَ  نعامِ الاَ كَ 

 هایىچراكه دل ؛ایمو در حقیقت، بسیارى از جنیّان و آدمیان را براى دوزخ آفریده

نند بییدارند كه با آنها نمكنند و چشمانى یدارند كه با آن حقایق را دریافت نم

ند. ارتشنوند. آنان همانند چهارپایان بلكه گمراهیهایى دارند كه با آنها نمو گوش

 ند.اماندگانآرى، آنها همان غافل

ک تبر این اساس، علم که حقیقتاً نور است، یک حقیقت واحده بوده و دارای مراتب مختلف در تک

تواند بیش از یک حقیقت داشته باشد؛ زیرا بسیطی مانند علم، نمی موجودات است. اساساً امر مجرّد و

ای، ماهیتی غیر از نور داشته باشد به وقتی ماهیت علم، نور و ظهور باشد، اگر در موجودی و در مرتبه

این معناست که آن علم، نور و ظهور نبوده و تاریکی و غیبت خواهد بود. آن وقت، دیگر، علم نیست 

 .بلکه جهل است

خداوند متعال دوزخیان را با داشتن ابزارهای شناخت، فاقد آن دانسته و آنها را نابینا، ناشنوا و بدون 

ت و گویا ای بیش نیسگونه، علمی که به تأیید عقل و قلب انسان نرسد، پوستهشمرد؛ به همینفهم می

  فرماید:جهل است و مایۀ گمراهی. قرآن کریم می

                                                 
 .1. روم، 11
 .815. اعراف، 19
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  12.لملی عِ عَ  اللهُ  هُ لَّ ضَ اَ  وَ 

 .گمراه گردانیده ،و خدا او را دانسته

 فرماید: پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله می

  11ها، نادانی است.برخی از آگاهی

بر این پایه، علم، در مرتبه عالی و دانی، نور است. مرتبه دانی علم، تنها ظواهر دنیا را روشن کرده و 

به این مرتبه از نور با وجود دارابودن منابع فطری و ظاهری  بیش از صورتی حاصل در ذهن نیست. قناعت

آورد؛ زیرا چهارپایان و سایر موجودات در سایۀ افاضۀ نور الهی، تر میشناخت، انسان را از چهارپایان پایین

 فرماید: به خدای خویش معرفت دارند. قرآن کریم می

  11كُلٌّ قَد عَلمَِ صَلاتَهُ وَ تَسبيحَه.

 .دانندیستایش و نیایش خود را م ،همه

 . منابع شناخت و فَیَضان نور علم3
ها با همدیگر در هایی برای شناخت و ادراک قرار داده که این روزنهها روزنهخداوند در درون انسان

دون های شناخت، بعنوان نخستین روزنهگانه بهارتباط و بر مرَکب واحدی بنام روح، سواراند. حواسّ پنج

یب، های حسّی، ترکیید و راهنمایی عقل ـ که دومین منبع شناخت انسان بوده و با تابش نور بر دادهتأ

تجزیه، تجرید، انتزاع، تعمیم و تعمیق آن را بر عهده دارد ـ محسوساتشان چیزی جز مفاهیم ظلمانی و 

 تاریک نیست.

 ت: در مناظره امام صادق علیه السلام با ابوشاکر دیصانی، ابوشاکر گف

هایمان شکنیم یا با گوهایمان ادراک میدانی که ما جز آنچه با چشممی

نیم کهایمان احساس میچشیم یا با بینیهایمان میشنویم یا با دهانمی

 پذیریم؟کنیم، چیز دیگری را نمیهایمان لمس مییا با پوست

 امام علیه السلام فرمود: 

                                                 
 .13. جاثیه،  12
 .981، ص3. دانشنامۀ عقاید اسلامی، ج 11
 .18. نور، 11
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آنها جز با راهنما قادر به استنباط  کهگانه را یاد کردی، حال آنحواس پنج

 15گردد.گونه که تاریکی، جز با چراغ، شکافته نمینیستند؛ همان

های غیر حسیّ و غیر عقلی بوده و گانه با قلب آدمی ـ که مرکز شناختافزون بر این، حواس پنج

رچشمه که باطن انسان و سشناختش نه تنها از راه علم بلکه از راه یافتن است ـ در ارتباط بوده و برای دل 

امام علی  51آید.قراول به حساب میگیر، طلائع و پیشعنوان آبباشد، بهعلم، حکمت، معرفت و ایمان می

 فرماید: علیه السلام می

یابند، معنایی درک شده برای حواس است و هرچه را حواس برای تو می

کند دلالت میچه خدای عزوجل برای ادراکش قرار داده، هر حسیّ بر آن

 58و فهم همۀ اینها با دل است.

امام  کند.ها را که پیشوایان قلب هستند، رهبری میخود عقل هم با قلب در ارتباط بوده و اندیشه

 فرماید: علی علیه السلام می

ها پیشوایان ها و دلها، پیشوایان دلها و اندیشهخِرَدها پیشوایان اندیشه

  51اند.امحواس و حواس، پیشوایان اند

 فرماید: امام صادق علیه السلام نیز می

دانش با عمل همراه است. پس هرکه دانست، عمل کرد و هرکه عمل 

خواند. پس اگر عمل او را اجابت کرد، دانست و دانش، به عمل فرا می

 53شود.ماند، وگرنه از او جدا میکرد، می

ن تعبیرات ترینورخواندن علم و معرفت در بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام از زیباترین و دقیق

 فرماید: در چیستی علم است. امام علی علیه السلام می

                                                 
 .135، ص1عقاید اسلامی، ج. دانشنامۀ  15
 .183 -851، ص8. ن. ک: مبانی شناخت، ج 51
 .8119، ح135. همان، ص 58
 .8111، ح138. همان، ص 51
 .8931، ح335. همان، ص 53
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  51بخش عقل است.علم، چراغ روشنی

 یا 

  59معرفت، نور دل و جان آدمی است.

 و یا 

  52کُشندۀ نادانی است.بخش خرد و کنندۀ جان و روشنیدانش، زنده

پردازد و از جهتی این روایات از جهتی به نقش علم در زدودن ظلمت نادانی از ذهن و روح انسان می

دیگر، به حقیقت و ماهیت آن که همان نور است، اشاره دارد. بر این اساس، شعور و ادراک موجودات هم 

اهیتاً نور است؛ نورِ خودآگاهی و خداآگاهی؛ جوشد و متجلیّ نور الهی بر ذات آنهاست و از دل آنها می

 کند.اگرچه از نظر مرتبه، بسته به رتبه وجودی موجودات، فرق می

 گیرینتیجه
معنی علم دقیق و در مصطلح اندیشمندان، نخستین پلۀّ علم است. ادراک در لغت شعور در لغت به

نزد عقل است. علم هم در لغت ای خاص و در اصطلاح، حصول صورت شیء معنی رسیدن به نقطهبه

« آگاهی»معنی نشانه و مَیز و در مصطلح اندیشمندان، نور و شناخت است. هر سه واژه، رسانندۀ معنی به

بودن ادراک و شعور با یکدیگر اتّفاق نظر دارند؛ هرچند در هستند. فیلسوفان در نوربودن علم و شناخت

در برابر « ینیق»د. متکلّمان در تعریف علم، بیشتر به معنای انهای مختلفی ابراز کردهجزئیات آن دیدگاه

ظن، شک و وهم، توجّه کرده و تفکیکیان با تفصیل بین علوم الهی و غیر الهی، اوّلی را نور و ظهور 

ای هاند. با نظر به ظاهر آیات و روایات و با توجّه به دیدگاهدانسته و دومی را خارج از این تعریف شمرده

رسد که ماهیت علم، نور و احاطه بوده و علم، احاطه نوری ان دربارۀ حقیقت علم، به نظر میاندیشمند

که مدرَک پیش نفس حضور یافته و نفس، آرامش یابد. این نور و باشد؛ طورینفس بر صورت مدرَک می

                                                 
 .8112، ح121. همان، ص 51
 .8111، ح311. همان، ص 59
 .8315، ح111. همان، ص 52
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دا و با خ احاطه در علوم بشری و الهی یكی بوده و بسته به منشأ و متعلقّ علم و ارتباط و اتّصال آن

 کند.زایی آن، مراتب و مراحلش فرق میمعرفت

شود که آگاهی و شعورِ ساری در همۀ موجودات، حتیّ نباتات و جمادات های آینده روشن میدر شماره

هم ماهیتاً نور و ظهور است؛ چراکه اگر علم در موجودی، ماهیتی غیر از نور داشته باشد، تاریکی بوده و 

 ن، علم گفت.توان به آدیگر نمی

 منابع

 ق.8189قرآن کریم، ترجمۀ محمّد مهدی فولادوند، تحقیق دار القرآن الکریم، دار القرآن الکریم، اوّل،  .8

 ش.8319ابواب الهدی، میرزا مهدی اصفهانی، قم، بوستان کتاب، اوّل،  .1

 .ش8319، لاوّه، البلاغ نشر ،قم(، اللّه عبد بن حسین ابوعلى)سینا  ابن، التنبیهات و الاشارات .3

 .ش8311، دوم ،اسلام انتشارات ،تهران ،الحسین طیب عبد سید ،القرآن تفسیر یف البیان اطیب .1

، بوستان قم ،آشتیانى الدین جلال سید تحقیق ،محمّد قونوى الدین صدر ،القرآن امّ تفسیر فى البیان اعجاز .9

 .ش8318 ،لاوّکتاب، 

، التراث حیاءا دار، بیروت(، ابراهیم بن محمّد) هینالمتالّ صدره، الاربع العقلیة الاسفار فى المتعالیة الحكمة .2

  .م8518 ،سوم

 التراث یاءاح دار ،بیروت ،عاملى قصیر احمد تحقیق  ،طوسى حسن بن محمّد ،القرآن تفسیر فى التبیان .1

 .العربى

 .ق8181، لاوّ، مولى انتشارات ،تهران ،خواجوى محمّد ،البیان اعجاز ۀترجم .1

 .ش8311، پنجم، سینمدرّ ۀجامعقم،  ،همدانى باقر موسوى محمّد سید، المیزان تفسیر ۀترجم .5

 تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، تهران، دار الکتب الاسلامیه. .81

 ش. 8313توحید الامامیه، محمّد باقر ملکی میانجی، تهران، وزارت ارشاد، اولّ،  .88

 و مطالعات ۀسسّؤم ،تهران، سهروردی( حبش بن یحیى الدین شهاب)اشراق  شیخ، الاشراق حكمة .81

 .ش8313، دوم، فرهنگى تحقیقات
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شهری، ترجمۀ عبد الهادی مسعودی، قم، دار الحدیث، اولّ، دانشنامۀ عقاید اسلامی، محمّد محمّدی ری .83

 ش.  8319

 .ش8325، سوم، حكمت انتشارات ،تهران، شیرازى الدین قطب، التاج ةدرّ .81

 .م1111، بیبلیون دار، پاریس(، اللّه عبد بن حسین ابوعلى، ابن سینا )النفس احوال رسالة .89

 .لاوّه، الاسلامی الدار ،بیروت، الوفاء انخلّ و اخوان الصفا رسائل .82

 ق.8119، الكریم القرآن دار، قم، (حسین بن على ابوالقاسم) مرتضى سید، المرتضى رسائل .81

 ق.8118ه، اوّل، النعمانی المعارف دار، اكستانی، پتفتازان، سعد الدین الكلام علم یف المقاصد شرح .81

 شرح المواقف، سید شریف علی بن محمّد جرجانی، منشورات شریف رضی. .85

، امىاسل هاىپژوهش بنیاد ،مشهد)جلال الدین محمّد(،  دوانى قمحقّ، النور هیاكل شرح فى الحور شواكل .11

 .ق8188، لاوّ

 .ش8312ه، اوّل، ستار، محمّد بن حسن طوسی، قم، صولاال ةعدّ .18

 ق.8115ه، دوم، الهجر دارقم،  ی،فراهیدبن احمد خلیل ، العین .11

 ق.8181قم، جامعۀ مدرّسین، اوّل،  ی،بو هلال العسكرا ه،فروق اللغویال .13

 مفاخر و آثار انجمن، تهران، اوجبى على تحقیق ،اسماعیل فارابى سید ابونصر ،شرحه و الحكمة فصوص .11

 .ش8318، لاوّ ،فرهنگى

 ی،رعشم کتابخانۀ آیت الله ی،حسین حمدا سید تحقیق ی،بحران، ابن میثم الكلام علم یف المرام قواعد .19

 ق.8112دوم، 

 .م 8552، لاوّ ،لبنان مكتبة ،بیروتمحمّد علی تهناوی،  ،العلوم و الفنون اصطلاحات افكشّ .12

(، طهرم بن یوسف بن حسن ابومنصور الدین جمالعلّامه حلیّ )كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد،  .11

 ق.8355مؤسسّۀ اعلمی، 

، بیدارم، ، قعمر رازى بن الدین محمّد فخر ابوعبدالله ،الطبیعیات و الالهیات علم فى ةالمشرقیّ المباحث .11

 .ق8188، دوم

 ش.8325شهری، تهران، وزارت ارشاد، اوّل، مبانی شناخت، محمّد محمّدی ری .15
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 .ش8311، سوم ،ناصرخسرو، تهرانفضل بن حسن طبرسی،  ،القرآن تفسیر فى البیان مجمع .31

 ش.   8311مجموعه آثار، مرتضی مطهری، تهران، صدرا، چهارم،  .38

 .ش8319، دوم، فرهنگى تحقیقات و مطالعات ۀسسّؤم ،تهران، اشراق شیخ فاتمصنّ همجموع .31

 ی،های اسلام، بنیاد پژوهشمشهد(، حسن بن جعفر الدین نجم) یحلّ  قمحقّ ، الدین صولا یف کالمسل .33

 .ش8315دوم، 

 ق.8111معجم مقاییس اللّغه، ابن فارس )ابی الحسین احمد(، قم، بوستان کتاب،  .31

، دمشق ،داودى عدنان صفوان تحقیق (،محمّد بن حسین) اصفهانى راغب ،القرآن غریب یف المفردات .39

 .ق8181، لاوّ ه،الشامی الدارو  العلم دار

 .م8515، لاوّه، البحاری المكتبة، مصر، سندوبى حسن تحقیق ،توحیدى ابوحیان، المقابسات .32

 ،اقبال ،تهران ،ینىینا جلالى رضا محمّد سید تحقیق ،سبزوارى على كاشفى بن حسین ،علیه مواهب .31

 .ش8325

 ش.8311میزان المطالب، میرزا جواد تهرانی، قم، در راه حق،  .31

 .ق8181، پنجم ،سینمدرّ جامعهقم،  ،طباطبایى حسین محمّد سید ،القرآن تفسیر فى المیزان .35

 ق.8181، دوم، المفید دار، شیخ مفید )محمّد بن محمّد بن نعمان(، بیروت، صولاال ماتمقدّ یف كتالنّ .11



ه های
موز ش ها و آ

ن ا د
              

یث ن و حد
آ قر

                      
   

 
ن 
ستا

 تاب
لّ،
 او
ارۀ
شم
لّ، 

 او
ال
س

83
51

 
 

819 
 

ره
ـاـ

شم
 ،

وم
س
ل 

سا
9

ن 
ستا

زم
 ،

599
1

 
     

146 

 

یث ن و حد
آ قر رف 

معا علوم و 
 

 
 غةاللّ  فقهلة دراسیّ خطّة 1

 8فر اللنّگرودیمحمّد احسانی
 تنظیم: مجلّة علوم و تعلیمات القرآن و الحدیث

 : ماجستیر علوم القرآن و الحدیثالمقطع
 واحد1: الحجم
العربیّة و ملامحها و خصائصها فی وجه کلیّ لمتعلّمی علوم و معارف : التعرّف علی زوایا اللّغة الهدف

 القرآن و الحدیث
 :الفصول

 الاُخرى غةاللّ علوم بین و بینه الفرق و فقه اللّغة تعریف .1

 حدیثاً و قدیماً غةاللّ فقه كتب تاریخه، .2

 (مقوّماته و قسامها حكمته،) یغواللّ الوضع .3

 )التعریف بالکتب المدوّنة فی علم اللّغة و اخواته( الحدیثالقرآن و  غریب و غةاللّ تدوین .4

 المجاز و الحقیقة .5

 (سبابهاا و وقوعها) الاهمال و النقل و الترادف و الاشتراك .6

 (النصوص فهم یف ثرهاا و دهاتعدّ) العربیّة هجاتاللّ .7

 العربیّة غةاللّو قواعد  خصائصبعض  .8

 فضلهاا و غاتاللّ  وسعا -

 صریفالتّ -

 تآالهی و راكیبالتّ -

 عراباِال -

 ضماراِال -

                                                 
 المقدّسة.. مدرّس خارج الفقه و الاصول فی الحوزة العلمیة بقم 8
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 ع الیه(و ما یرج الكبیر الاشتقاقو هو التّصریف، غیر الصّ الاشتقاق) قسامهاَ و الاشتقاق -

 ذكیرالتّ و أنیثالتّ -

 الجمع و المثنىّ و المفرد تمییز -

 وزانهااَ و العربیّة صیغ .9

 خیلةالدّ لفاظاال تعریب .11

 المنابع
عبّاد(، الخصائص )ابن الجنیّ(، جمهرة اللّغة )ابن درید(، العین )خلیل الفراهیدی(، المحیط )صاحب بن 

الصّاحبی فی فقه اللّغة )ابن فارس(، معجم مقاییس اللّغة )ابن فارس(، تاج اللّغة و صحاح العربیّة 

)الجوهری(، تهذیب اللّغة )الازهری(، المخصّص )ابن سیدة(، فقه اللّغة )الثعالبی(، المفردات فی غریب 

الاصفهانی(، اساس البلاغة )الزمخشری(، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر )ابن الاثیر(، لسان القرآن )راغب 

العرب )ابن المنظور(، المصباح المنیر )الفیومی(، المظهر فی اللّغة )السیوطی(، مجمع البحرین )الطریحی(، 

ری( و فقه اللّغة القرآنیة )حیدخان المدنی(، دراسات فی فقه اللّغة )صبحی صالح(، الطراز الاوّل )سید علی

... 

 ای در آداب الحدیثنصیحة اهل الحدیث، نگاشته 0
 1احمد براریان

از « دیخطیب بغدا»معروف به  ،بن ثابت یحمد بن علابوبكر نوشتۀ ا« نصیحة اهل الحدیث»کتاب 

یشتر عمر ق و اطراف بغداد، زمان و مکان تولّد وی بوده و ب۳۹۳دانشمندان مشهور شافعی است. سال 

های گوناگونی مانند نیشابور، اصفهان، بصره، خود را در همین شهر گذراند. او برای اخذ حدیث به شهر

 . افتیوفات  ،در همان شهرق 123سال دمشق و ... سفر کرد. در پایان به بغداد بازگشت و 

ق( و ابونعیم 119) ابوبكر برقانىق(، 112) ابوحامد اسفراینىخطیب بغدادی از استادانی چون 

های بسیاری در تاریخ، حدیث، فقه، اصول، عقاید، اخلاق و ادبیات ق( بهره برد. او نگاشته131اصفهانی )

رین تترین و بزرگمهمشاید، ، «تاریخ بغداد»كتاب دارد؛ اما نوشتارهای تاریخی و حدیثی وی مشهورتر و 

در قلمرو  هژیوبه او یعلم یوالا جایگاهاند بر را نوشته بیکه شرح حال خط یکسان شتریباثرش باشد. 

 های حدیثی است.ها و گزارهاو نیز پر از آموزه« تاریخ بغداد» اند.کرده دیتأکاهل سنتّ،  ثیحد

                                                 
 (bararian.ah@gmail.com) . طلبۀ حوزۀ علمیۀ قم.1
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پژوهان ترین موضوعات علم الحدیث بوده، شرط ورود دانشدر روزگار خطیب، آداب الحدیث، از مهم

 ةیالکفا»های متعدّدی در این زمینه نگاشت که نشمند پُرکار، کتابشد. این دابه میدان حدیث، شمرده می

« نصیحة اهل الحدیث»و « هو المتفقّ هیالفق»، «و آداب السامع یلاخلاق الراو الجامع»، «یهعلم الروا یف

 از آن جمله است. 

صفحه، با  ۰۴در « الزرقاء، مكتبة المنار»ق، توسّط انتشارات ۸۰۴۱سال « نصیحة اهل الحدیث»

و  ینکات عمل یانکتاب را ب ینهدف نگارش ا یسنده،وچاپ شد. ن حمد الوریكاتاالكریم  عبدتحقیق 

و گزارش  یثحد19نکات را در قالب  ینشمرده است. او ا یث،پژوهان حددانش یبرا یضرور ینظر

ان اهل سنتّ از بزرگ یگرد یبرخ و نیفهابوح ی،دوم، شافع یفهخل ،و آله یهالله عل یمنقول از رسول الله صلّ

در  «یثاهل الحد یحةمختصر نص»از آن را با عنوان  اییده. همو، پس از نگارش کتاب، چککندذکر می

وده؛ پژوهان بهای کاربردی برای دانشهای کتاب، دربردارندۀ سفارشبیشتر آموزه پنج صفحه نگاشت.

تبیین جایگاه حدیث و افزایش اشتیاق فراگیران، آمده امّا برخی از نکات، جنبۀ نظری داشته و با هدف 

است؛ نمونه آن، گزارش هجدهم یعنی گفتگویی بین ابوحنیفه و وکیع است. در این گزارش، وکیع، حدیث 

 د.شورا جامعِ تمام فقه دانسته ولی ابوحنیفه دیدگاه دیگری دارد؛ در پایان، ابوحنیفه مغلوب می

شود که خطیب بغدادی، خواسته، افزون بر دادن پیام به مخاطب با تحلیل روش کتاب، روشن می

 های حدیثی، آشنا کند. این شواهد عبارتند از:مبتدی، او را با آداب عملی فعالیت

فُلانٌ »نگاری، سلسله راویان هر حدیث یا گزارش را با عباراتی مانند: الف( نویسنده با وجود گزیده

 ها مانندآورده است. او حتیّ برای برخی از گزارش« فُلانٌ ثَنا»، «انٌ نافُل»، «فُلانٌ اَنا»، «عَن فُلان

 کند. گزارش سوم، چندین طریق ذکر می

ب( برخی از پندهای کتاب، تنها یک متن دارند؛ مانند گزارش نخست و برخی دیگر، دارای چندین 

ارش دیگری است؛ مانند های یازدهم و دوازدهم. برخی در مقام تفسیر گزمتن هستند؛ مانند گزارش

پیوستگی روشنی دارد؛ مانند حدیث همگزارش پنجم نسبت به گزارش چهارم و برخی از مفاهیم، به

نهم که روایتی سلسلة الذهب از امام رضا علیه السلام نسبت به گزارش دهُم است. گویا برخی از 

متنی  19 بوده است. در حقیقت ازپندها در دیدگاه نویسنده، اهمّیت بیشتری داشته یا نیازمند تبیین 

 طلبی برایآید که عبارتند از: لزوم پرهیز از ریاستدست میپند به 88که در این کتاب آمده، حدود 

(، اهتمام به آموختن دانش از بزرگان ۶و۵و۰و۳و۳(، طلب علم در سنین جوانی )8طالب فهم دین )

 (، پرهیز۴رور برای کسب دانش )های ش(، پرهیز از مراجعه به انسان۱و۴مورد اعتماد )

(، اکتفانکردن به اخذ و نقل حدیث و توجّه به فهم آن ۱و۴دانش )از مراجعه به افراد کم
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یابی به توان فهم کننده پیش از دست(، پرهیز از طلب احادیثِ گمراه۳۳و۳۴و۸۹و۸۴و۸۵و۸۰و۸۴و۹)

لزوم مقابله بزرگان با تفسیر دین  (،۸۳دانش از بزرگان )(، لزوم پیروی افراد کم۸۳و۸۸درست حدیث )

( و لزوم ۸۶(، پرهیز از عرضه خود به مردم پیش از رسیدن به دانش کافی )۸۳دانش )توسّط افراد کم

 (.۳۸مراجعه به استاد برای یادگیری روش فهم حدیث و حلّ اشکالات )

ه یش مطلبی بیان نکردهای دیگران آورده و از زبان خوج( نویسنده، پندهای خود را در قالب نقل قول

کاررفته در کتاب، جنبۀ تربیتی دارد. در حقیقت، خطیب، های بهاست. این روش نیز مانند بقیۀ روش

درست  هایخواسته به مخاطبان بیاموزد که چگونه بر سخنان بزرگان، تکیه کرده و حتیّ برای حرف

 خویش به دنبال مستندی از دانشمندان بگردند.

 ث در دوران گذشتهاهمّیت اجازۀ حدی 3
 3رسول طلائیان

 1مهدی لاهیجی

اجازۀ حدیث در روزگار پیشین، دروازۀ ورود به قلمرو نشر حدیث بود. حتیّ کسانی که از این دروازه 

های گوناگونی داشتند. این گواهی علمی، چنان اهمّیت وارد شده بودند، برای ادامۀ کار، نیاز به اجازه

نیازمند آن بودند. شیخوخیت، فقاهت و استادی برخی از محدّثان، موجب داشت که بزرگان حدیث هم 

 شد. نیازی آنها از اجازه و حتیّ اجازات موردی نمیبی

نمونۀ این اهمّیت، در برخورد احمد بن محمّد بن عیسی اشعری )شاگرد امام جواد و امام هادی علیهما 

شود. حسن بن محبوب از اساتید و بزرگان دیده میالسلام( با روایات حسن بن محبوب از ابوحمزۀ ثمالی 

ابوحمزۀ  9حدیثی شیعه، صحابی امام رضا علیه السلام، فقیهی شناخته شده، مورد اعتماد و کثیر الروایه بود.

ثمالی هم به عنوان صحابی امام سجّاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام جایگاهی شبیه 

ای نبود که حسن بن محبوب گونهطبقۀ روایی این دو استاد بزرگ حدیث، به 2اشت.به حسن بن محبوب د

ق و 111ق و حسن بن محبوب در سال 891بتواند از ابوحمزه نقل حدیث کند؛ چراکه ابوحمزه در سال 

ای او هسالگی درگذشتند. بنابراین ابن محبوب برای نقل روایات ابوحمزه، باید به سراغ کتاب 19در سنّ 

 رود. ب

                                                 
 . پژوهشگر حوزۀ علمیۀ قم.3
 . پژوهشگر حوزۀ علمیۀ قم.1
 .821، ش52. ن. ک: الفهرست، ص9
 .152، ش889. ن. ک: فهرس اسماء مصنّفی الشیعه، ص2
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ردن کدر آن دوران اینگونه نبود که هر کسی کتابی را برداشته و به نقل حدیث بپردازد؛ بلکه روایت

ای مستقل از اساتید بود. باید کسانی که شاگرد ابوحمزه بودند و یا از شاگردان او از کتاب، نیازمند اجازه

ا شناختند، اجازۀ نقل حدیث رمستنسِخانش میها و هایش را داشته و این آثار را با نسخهاجازۀ نقل کتاب

 کردند. صادر می

های اصیل شده، جای نسخهکاریهای مدسوس یا دستهمۀ این تشریفات برای آن بود که نسخه

ها از آن رو بود که را نگرفته و روایات شیعه از آسیب جعل و تحریف در امان بماند. همچنین این دقتّ

 های حدیثی، برداشت نادرست خود را به دین نسبت دهد. ه کتابهرکسی نتواند با مراجعه ب

های ابوحمزه ثمالی را دریافت کرد؛ ولی باید بر اساس روال حسن بن محبوب، اجازه نقل از کتاب

 ها ندید. احمد بنکرد. گویا او نیازی به ذکر اجازه خود نسبت به نقل این کتابمرسوم، آن را ذکر می

کرد و شیخ و فَقیه قمیون بود، روش وی را ی هم که در زمان وی زندگی میمحمّد بن عیسی اشعر

برنتافته، روایت از او را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت تا زمانی که برای ابن عیسی ثابت شد، حسن بن 

ن سهای اصیل، روایات ابو حمزه را با اجازه نقل کرده، ادامه داشت. پس از اینکه اجازه حمحبوب از نسخه

 1بن محبوب برای بزرگ قمیون ثابت شد، اجازه نقل روایات او را داد.
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